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معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تان 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


. آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

٭ پاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
_ مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 
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سوا اچ راښ 


دراین شماره می خوانید: 


یاد و یادواره ۳ 
یادداشت هفت 1 
در جھان سیاست ٦‏ 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای ایران ۱۰ 
ماجرای واقعی خارجی ۲ 
داستان زندگی ۱ 
باریکتر از مو ٦‏ 
ترازو ۷ 
گزارش خارجی ۱۸ 
مشاور خانواده ۲۰ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ۲٤‏ 
یادیازفو تبالیست‌معروف‌خوزستان ٣۵‏ 
ماجراهای خواستگاری و 
درپیچ و خم‌دادگاه ۳۷ 
اطلاعات مفتکی ۲۸ 
ورزشی ۳۹ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی سس تب تست ساست ٩‏ ۳ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳۶ 
یک هفته حاد ثه ۳۹ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی تاریخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر 7 
تماشاگه‌راز ٤۲‏ 
نوشسته های ناب 33 
جدول متقاطع 3 
جدول شرح در متن ٦‏ 
باهوش خود کلنجار بروید ۷ 
سرگذشت های واقعی ۸ 
هفت هنر 0۰ 
دفاعازعشق ---_ o۲‏ 
داستانهای‌انتخابی الفردھیجکاک 0 
سفره‌رنگین ٦ن‏ 
ورزشی 0۸ 
تعبیر خواب 1۲ 
پیغامهای‌روشنایی ۳ 
پیامازشماءچاپازما ٥٦‏ 
نقاشی های شما 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۴۹۹۳۱ 


روابط عمومی: 
(از شنیه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ 
شماره ۳۵۳۰ - چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۱ 


Email: haftegi@ettelaatcom 

نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 

تلفن: ۲۹۹۹۹ 
۹ فی القعده ۱۴۳۳ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲ 

هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویز بون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد یی 


.7 ۱ مات بی 


یادویادوارہ 


ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) 

در ١١ذیقعدہ‏ سال۱۴۸هجری 
قمری «ابوالحسن علی بن موسی, 
حضرت امام رضا(ع)» هشتمین 
پیشوای مسلمانان جهان درمدینه 
منوره قدم به عرصه حیات نهادند. 
مادربا فضیلت ایشان زذ نی ایرانی 
به نام نجمه بودند که به رام القینہ 
شهرت داشتند. پدربزر گوارشان هم 
شیعیان جهان بودند. امام رضا(ع) 
درسن ۶سالگی هنگامی که پدرشان 
را ازدست دادند امامت مسلمانان را 
به عهده گر فتند. ولادت باسعادت نور 
چشم ایرانیان, امام مهربان و ضامن 


در گذشت 
د ا تال ۱۳۴۴ فن قر ی دعب الجوا ادت فغاہوری تقاط رگ اقترا رای در وذ ات 
گفت. وی در سالگی بینایی خویش راازدست داد اما ازهمان دوران به تدریج آموختن را با فراگیری قرآن 
مجید آغاز کرد. ادیب نیشابوری شاعری خوش قریحه بود و درسرودن شعرازسبک قا آنی پیر وی می کر د. اما 
بعد ازمدتی به شیوه تر کستانی روی آورد و سرانجام خود صاحب سبکی ویژه شد. ادیب نیشابوری شاعری توانا 
بود و انتخاب الفاظ و انسجام تر کیبات و معانی دقیق از خصوصیات بارز شعر اوست. 


بزرگداشت مولوی 
جلال‌الدین محمد بن شیخ بهاءالدین محمد معروف به مولوی. شاعر, 
عارف و فیلسوف بزر گ. یکی از بز ر گترین مفاخر ادبی ما به شمار می رود. 
او در ۸مهر ششم ربیع‌الاول سال ۶۰۴ هق در بلخ متولد شد. پدرش 
بهاءالدین ولد از بزر گان و مشایخ عصر خویش بود و به علت شهرتی که 
داشت مورد حسد سلطان محمد خوارزمشاه واقع گردید پس به قصد 
زیارت بیت الله الحرام تصمیم به هجرت گرفت. در مسیر میهمان شیخ 
عطار شد. در آن زمان مولانا که ۵ سال بیشتر نداشت مورد توجه شيخ 


عطار قرار گرفت و عطار در وصف مولانا به پدرش چنین گفت: 
فر زندت شخص بزر گی خواهد شد. جلال‌الدین تحصیلات مقدماتی 
رانزد پدر به پایان رسانید و پس از فوت وی در خدمت یکی از شاگردان 
پدر برهان‌الدین ترمذی, تحصیل علم عر فان نمود. وپس از آن تحت ارشاد 
عارفی به نام شمس‌الدین تبریزی در آمد. مولوی مرید شمس گشت و به احترام او در 
تمام غزلیات خود به جای نام خویش نام شمس تبریزی راذ کر نمود. مولانادر پنجم جمادی الاخر سال ۶۲ 
هق در شھر «قونیه» رخ در نقاب خاک کشید. آرامگاه‌او در قونیه زیارتگاہ دوسستداران شعر فارسی است. 
| نار مولوی جدای مثنوی و دیوان غزلیات شمس عبار تند از: رباعیات, مکتوبات مولانا؛ فيه مافیه, مجالس 


شهادت فر ماندهان سپاه اسلام 

در هشتم مهر ماه سال ۱۳۶۰هجری شمسی 
فرماندھان نیر وهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 
براثر سانحه هوایی شهید شدند. این فر ماندهان 
دلاور پس ازباز گشت ازمأموریت شکستن محاصره 
آبادان به فیض شهادت نایل آمدند. شهدای این _ 
سانحه دلخراش سرداران اسلام سرتیپ فکوری. | 
تیمسارفلاحی, سرهنگ نامجو, یوسف کلاهدوز و 
محمد جهان آرا فر ماندهان سپاه خر مشهر بودند. 


.دب کسی ات که دوست ند ار د 


حطرت علی(ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


درس معلم ار بو ۵... 


چند روزی است که مدارس باز شده‌اند و 


دانئش رد بر سر کلاس‌های درس حاضر 
می‌شوند. قبل از هر چیز لازم است که فرارسیدن 
سال نو تحصیلی رابه همه دانش آموزان و معلمان. 
دانشجویان و اساتید و تمامی اهالی فرهنگ تبریک 
TTS‏ سرت 
نکته گفتنی است که امیدواریم بدان عنایت کافی 
صورت کرد 

آموزش وپرورش باید رسالت اساسی و اصلی خود 
رادر امر پرورش وتربیت دانش آموزان خوب بشناسد 
ونقاط ضعف خویش رادر این زمینه برطرف کند.اگر 
در گذشته معلم نه فقط به عنوان کسی که سر کلاس 
حاضر می‌شد و درس می‌داد. بلکه به عنوان کسی که 
نقش بارزی در تربیت دانش آموز نیز داشت. یکی از 
مهمترین عوامل شکل گیری شخصیت او به حساب 
می آمد.امروز متأسفانه در بسیاری از مواقع و به 


زے به‌روز کردن خواجەحافظ ٠‏ 


می گویندازچند کره‌ای و ژاپنی که قدرت‌های 
تکنولوژی و نرم‌افزاراند پرسیدند چرااینقدر به فکر 
نوآوری واختراع و ساختن وسایل عجیب و غریب 
هستند؟ جواب دادند ما که در تاریخ و گذشته 
خودمان عجایبی مثل تخت جمشید و حمام فین و 
گرم شدن حمامی توسط یک شمع و چیزهایی از 
این دست نداریم که بے آن بنازیم پس باید چیزی 
برای عرضه داشته باشیم چیزی مثل سامسونگ 
وال‌جی و... حداقل دردم ار تسکین می‌دهد. 
یاازمالزیایی‌ها پرسیدند چرااین قدر به فکر برج و 
بارو و آسمان‌خراش و ساخت هتل شیشه‌ای زیر 
دریاو.. هستید ؟ جواب دادند پس بے چه افتخار 
کنیم؟ ما که بوعلی و سعدی و حافظ و سی وسه پل 
و چهل ستون و... نداریم پس این نداری‌هارا با چه پر 
کنیم؟ گویا حافظ همین دیروز و امروز حسرت تغافل 
ازداشته‌ها را سر وده است: 
سالها دل طلب جام جم ازما می کرد 
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد 
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود 
طلب از گم شد گان لب دریا می کرد 
بیدلی در همه احوال خدا با او بود 
اونمی دیدش و از دور خدایامی کرد 


۴ 


خصوص در محیط شهری هیچ نقشی جز همان درس 
دادن برای خود قائل نیست والبته گناهی نیز متوجه 
او نمی‌شود. چرا که محیط مدارس ما دیگر چنین 
اقتضا نمی کند. ازدیاد مشغله‌های آموزش وپرورش 
از جمله. تأمین حداقل حقوق و یا فضای آموزشی 
عملا موجب شده‌است تا مدارس صرفا فقط جایی 
برای استقرار دانش آموز باشد و معلم نیز تلاشش 
در همان حد تدریس صرف محدود شود. فضاهای 
آموزشی کوچک و محدودند و کلاس‌های درس به 
خصوص در ری رل بیس از حد ظرفیت دارد 
و همه اینها باعث می شود که دانش آموز نه فضایی 
برای ورزش داشته باشد نه برای تفریح. نه برای 
کر گا وتە را مور الاك اوها ا امت 
شده است که آموزش و پرورش تبدیل به صرف 
آموزش شود و وظیفه تربیتی خویش رابه کناری 
نهد. در این میان خانواده‌هایی که می خواهند محیط 
مناسب‌تری برای فرزندانشان فراهم کنند ناگزیر به 
پرداخت هزینه آن هم هزینه‌های گزافی هستند. خود 
مدارس غیرانتفاعی نیز جز معدودی از آنان در گیر 
ایجاد تناسب بین دخل و خر جشان هستند و قاعدتا 
بسیاری از آنها نیز از فضای آموزشی کافی و مورد نیاز 
یک مدرسه ویک مر کز آموزشی بر خوردار نیستند 
و همه اینها باعث می شود تانقش پرورشی و تربیتی 
مراکز آموزشی کمرنگ و کمرنگ‌تر شود. در حالی که 
همه می دانیم شخصیت فرد در همین دوران تحصیل 


آن همه شعبده‌ها عقل که می کرد اینجا 
سامری پیش عصا و ید بیضامی کرد 
گفت آن یار کز و گشت سرداربلند 
جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد 
فیض روح‌القدس ارباز مدد فرماید 
گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ 
گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا می کرد 
قنبر یوسفی آمل 


| کاسب حبیب خدا 


نان خریدم و ۲۰۰۰ توم ان پرداختم و ۲۰۰ تومان 
پول پلاستیک که یک سکه تازه ۲۰۰ تومانی بود 
دادم. شخصی که پشت تنور بود ۰ تومانی رابه 
من بر گر داند و گفت مال تو نمی‌خواهد و کلی با من 
بگو بخنده کرد واوستای خمیر گیر رانشان می‌داد و 
خوش برخوردی داشت. 

در حالی که این گونه افراد در دمای داغ مرداد 
ماهو تنور داغ نان و روزیشان رادر می آورند ودوست 
می‌طلبند. جوانان ما از بی کاری نمی‌دانند چه بکنند. 
باشگاه بدن‌سازی با ماشین مدل بالامی روند و بزور 
پدر و مادرشان که آنها را به باشگاه روانه کردند آخر 


آرمان عابد-رشت 


شکل می گیرد واگر مدرسه به وظایف ذاتی خویش 
٦٥س‏ ری و 
شکوفا شوند. بسیاری ازمشکلات اجتماعی به خودی 
خود از بین می‌رود. 

در حال حاضر تمام وظیفه و رسالت تعلیم و تربیت 
و شکوفایی کودک و نوجوان به خانواده سپردہ شده 
است وباتوجه به مشکلاتی که خانواده‌ها و به خصوص 
پدران در گیر آن‌هستند. بحران‌هویت وناهنجاری‌های 
عاطفی و روحی و از همه بدتر استعدادسوزی و حتی 
گرایش به انحراف و در مواردی افسردگی و انزوا و 
کر ایس بهاتسرافانی از فیل مواد 
مخدر بے دلیل همین کمبودها زمینه بروز و ظهور 
می‌یابد. در حالی که اگر تنها ما موفق شسویم محیط 
مناسبی برای تحصیل دائش آموزان فراهم بیاوریم 
بهترین سرمایه‌هارا برای آینده کشور تربیت خواهیم 
کرد. چه در زمینه کار و اشتغال و تولید. چه در زمینه 
ورزش و هنر و پرورش استعدادهای ورزشی و چه در 
زمینه‌های مدیریتی و... بسیاری از کمبودهای کشور 
برطر ف خواهد شد. 

گرچه در حال حاضر سرمایه گزاری مناسبی در 
آموزش و پرورش صورت می گی رد و بخش قابل 
توجهی از بودجه کل کشور به آموزش و پرورش 
اختصاص دارد اما به اعتقاد من هر جه سر مایه گزاری 
دراین مورد یت نر صورت نک دت رات آن برای 
کشور بیشتر خواهد بود. قدر مسلم اگر در دبستان‌ها 


| قدرت‌باور 

کلید واژه‌ها: باور 

متن حکایت: 

در یک باشگاه بدنسازی از ورزشکاری خواستند 
بااضافه کردن ۵ کیلو گرم به ر ورد قبلی ر کورد 
جدی دی برای خود ثبت کند. اما او موفق به این کار 
نشد. سپس از او خواستند وزنه‌ای که ۵ کیلو گرم از 
ر کوردش کمتر است را امتحان کند, این دفعه او به 
راحتی وزنه را بلند کرد. 

این مس‌أله برای ورزشکار جوان و دوستانش 
امری کاملاً طبیعی به نظر می رسید امابرای طراحان 
این آزمایش جالب و هیجان‌انگیز بود چرا که آنها 
اطلاعات غلط به وزنه‌بر دار داده بودند. 

او در مرحلے اول از عهده بلند کردن وزنه‌ای 
برنیامده‌بود که در واقع ۵ کیلو گرم از ر کودش کمتر 
بود و در ح ر کت دوم ناخود آ گاه‌موفق به بهبود 
ر کوردش به میزان ۵ کیلوگرم شده بود. 

او در حالی و با این «باور» وزنه را بلند کر ده بود 
که خود را قادر به انجام آن می‌دانست. 

شرح حکایت: هر فردی خود را ارزیابی می کند 
واین بر اورد مشخص خواهد ساخت کہ او چه 
خواهد شد. شمانمی‌توانید بیش از آن چیزی 
بشوید که باور دارید«هستید», اما بیش از آنچه 


باور دارید«می‌توانید» انجام دهید. ‏ _ 
صفاری -رشت 


4 ۹ 
اطلاعات تخل ارو ۳۵۳۰ 


و دبیرستان‌های ما واگر در مراکز آموزشی ما نیروی 
انسانی خوب تربیت شود و زمینه بروز استعدادهای 
آنان فراهم بیاید واگر آنها هم آموزش خوب ببینند و 
هم خوب تربیت بشوند و پرورش مناسبی پیدا بکنند 
ما بیشترین سر مایه رابرای پیشرفت کشور در اختیار 
خواهیم داشت. 

ا ترو اس ای انش اد ال 2-2 
است که می‌تواند کار بیافریند. ثروت تولید کند و از 
آسیب‌های اجتماعی کم کند. 

ضعفی که در حال حاضر مشاهده می‌شود این 
است که محیط آموزشی تقریباً هیچ نقشی درتعلیم 
و پرورش دانشآموختگان و دانشآموزان برعهده 
نمی گیرد. حتی اولیاء مدرسه نیز به جای انتظار 
ازمدرسه تنهااز خانواده‌ها انتظار دارند تا مشکلات 
+٦‏ 98 9 ۹ ۶ 
دانش آموز رانیز از والدین می‌خواهند و در بسیاری 
از این موارد مسوولیت‌های قطعی خودشان را نیز به 
گردن خانواده می‌اندازند. 

فزونی تعداد دانش آموزان. کمبود بودجه. 
مشکلات اقتصادی وم شتی کادر آموزنی. کاود 
فضای آموزشی... همه و همه البته موجب می‌شوند تا 
مدیران. معاونان و مربیان مراکز آموزشی نیز ناگزیر 
باشند تا از مسوولیت‌های خود کم کنند وبیانصاقی 
است اگر بگوییم که گناه از معلمان یا مدیران است. به 
هر حال در یک چرخه معیوب نمی توان توقع زیادی 


۱ تناقض 8 
تعریف و روش محاسبه نرخ بیکاری از سوی 
سازمان جهانی کار را ملاک بیکاری و اشتغال 
افراد دانست و گفت: آمارهایی که ما اعلام 
می کنیم بر اساس تعریف سازمان‌های جهانی 
است. حال آنکه هر گاه نظرات و یا اطلاعیه‌های 
اینگونه سازمان‌ها بر آورنده نظرات ما باشد از آنها 
استفاده می کنیم و می گوییم مثلاً بر اساس اعلام 
سازمان تجارت جهانی رتبه تجاری ایران افزایش 
وضع ارزی ایران پیشرفت داشته است... اما هر گاه 
اعلام می کنند. بر خلاف دید گاه ما باشد می گوییم 
بانک جهانی یاصندوق بین‌المللی پول وابسته به 
امپریالیزم صهیونیسم هستند و سیاه‌نمایی می کنند. 
حرف من این است ایا این روش استفاده ابزاری 
از این سازمان‌ها نیست؟! اگر صهیونیست هستند. 
پس هیچ گاه نباید مورد استناد قرار گیرند و اگر 
سازمان‌های جهانی را قبول داریم پس باید همه 
نظ ات آنان را بپذيريم. اگر یادتان باشد قبلاً که 
ارز مسافرتی ۱۱۰۰ تومانی به هر کس که متقاضی 
سفر خارج بود داده می شد در پاسخ اعتراضات 
مسوولان می گفتند: سفر ایرانیان به خارج بسیار 
کار خوبی است و باعث صدور انقلاب می‌ش ود و 


کر 
۵ مم ۹۷ الاحاث ہم لی 


از آنان داشت. یک مربی دریک کلاس اگر بخواهد 
خدمات مناسب آموزشی و پرورشی به کلاس ارائه 
دهد بای د حدا کثر جوابگوی ۲۰ دان ش آموز باشد. 
وقتی این تعداد به دو برابر یا بیشتر افزايش می‌یابد 
قاعدتاً امکان رسید گی به همه آنها وجود نخواهد 
داشت. با وقتی مدرسه دارای یک حیاط کوچک است 
نمی‌توان انتظار داشت که بچه‌ها فضای بازی داشته 
باشند.یاوقتی فضای آموزشی برای یک مدرسه 
صرفاً جوابگ وی کلاس‌های آموزشی برای درس 
ای وا با که اھا رای مر 
فرهنگی و تربیتی در آن تدارک دیده شود. همه اینها 
باعت می‌شود که نه محیط درس و مدرسه برای 
دانش آموز محیط مطلوب و بانشاطی باشد و نه کادر 
مدیریتی و تربیتی و آموزشی فرصت مناسب برای 
ای رورش اعد ادھاں انان اک وان 
بزرگترین معضل آموزش و پرورش ماست. 

بے اعتقاد نگارن ده هر چه قدر بودجه برای این 
کار بگذاریم کم است. کودک و نوجوان سرمایه 
آینده کشور است و ما تنها با سرمایه گزاری مناسب 
می‌توانیم این نیروی انسانی را تبدیل به سرمایه‌های 
آینده کشور کنیم. قطعاً سرمایه‌ای که آنان در آینده 
برای کشور به دست می آورند و ثروتی که تولید 
مک وار ی را تاه و کعاورات 
آنان هزینه کرده‌ایم. 


اینها نمایند گان ایران در دنیا به حساب می آیند و 
از پیشرفت‌های ایران سخن می گویند. اما به محض 
آن که اوضاع ارزی بهم ریخت. مس ؤولان اعلام 
کردند که این چه معنی دارد که مابه انها که 
می‌خواهند بروند و در آنتالیا خوشگذرانی کنند ارز 
ارزان بدهیم و سهمیه برایشان در نظر بگیریم؟ به 
هر حال نمی دانیم لامک درست است کا 


شهرام حیدری -اهواز 


۱ به دادم بر سید ۱ 


اینجانب سه سال پیش با شخصی ازدواج کردم 
که همسرش را در یک حادثه تصادف از دست 
داده بود و دو فرزند (یکی پسری ٩‏ ساله و دختری 
۰ ۱ ساله) داشت. سال گذشته به علت بی‌سوادی 
و بی‌عقلی سرش را کلاه می گذارند و کل اموالش 
رامی‌برند و باقیمانده اموالش را که فقط یک خانه 
بود طلبکارها بابت طلبشان گرفتند و از آن زمان 
تا به حال همسرم نایدید شده و هیچ خبری ازاو 
ندارم. در حال حاضر من یعنی یک زن تنها مانده‌ام 
و دوفرزند این آقاء آواره خیابان‌های شهر غریب. 
سرنوشت تلخی پیدا کر ده‌ام. این دو فرزند بی گناه را 
هم نمی دانم چه کنم که روی دستم مانده و مجبورم 
برایشان مادری کنم. پدرشان هم که گم و گور شده 
است. خواهشمندم راهی جلوی پای من بگذارید که 


درمانده و عا شد هام ۲ 
f‏ ر.رش.ن 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت شماخوانند گان 
خوب وصمیمی وار جمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باپوزش به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ بموقع به 
نامه‌های شما گرامیان. 

¢ 


#عبدالرسول حاجی‌زاده - دهنو 
مطالب خوبی ازشما به دستم رسید. آن را در 


اختیار بخش تحریر یه می‌سپارم تابه تدریج ودر 
۵۳7 ار تاره ۶ انراز 
باشید 

٩- #ش.پ‎ 

نمابر شمابه دستم رسید. کاش شما که عضو 
ھیأت علمی دانشگاه هستید از ذ کر اسم کامل 
خویش که برای حسن رابطه بسیار مهم است دریغ 
نمی کردید. با این حال گلایه‌ای را که نسبت به آقای 


خوشحال می شوم در نامه‌های بعد ی روی یک 
طرف کاغذ نامه بنویسید که خواندن آن راحت‌تر 
باشد. ازلطف شما و عرض تبریک به مناسبت عید 
فطر متشکر م.همچنان که شمااشاره کر ده‌اید ز حمتی 
که رفتگران عزیز آن هم در دل شب می کشند از 
لازم را بدنبال ندارد. در همین جا به همه آنان سلام 
می‌کنیم. در مورد بقیه موارد مذ کور در نامه هم 
سعی می کنیم خلاصه‌ای از آن را در شماره‌های 
آینده منعکس کنیم. 

# شهر یار محمدی-رشت 

«بحر طویل» شمابه دستم رسید. از لطف شما 
سپاس‌گزارم وازاین که‌بااین محبت و صفابنده‌و 
همکارانم رام ورد لطف قرار داده‌اید ممنونم. 
امیدوارم سرافر از باشید 

٭ مریم لاوند -املش 

ازاینکه شماخوانن ده نوج وان نیز به جمع 
خوانند گان خوب این مجله پیوسته‌اید خوشحالیم. 
شعر شمارا به بخش مر بوطه می‌فر ستم تادر صورت 
تناسب مورد استفاده قرار گیرد. شاد باشید 

#شهرام حیدری -اهواز 

اطلاع از فعالیت‌ های موسسه جهانی نثر موجب 
خرسندی‌است.امیدواریم که همه جایاین‌سرزمین 
عرصه فعالیت سازند گی باشد و هر روزه شاهد 
ہے ها و 

٭ محسن ذوالفقاری-ساوه 

مقاله جدید شماباعن وان نقش ر فاه‌در افزایش 
جمعیت به دستم رسید.همان طور که شماهم 
بدان اشاره‌داشته‌اید. درصورتی مر دم برای داشتن 
فرزدان بیشتر تشویق می شوند که نگر انی اقتصادی و 
اجتماعی ور فاهی‌نداشته باشند. در حالی که در جامعه 
امروز ایران این نگرانی‌ها متأسفانه وجود دارد. 


کسی که دمو 


«۶ 


ده سخن بک 


٭٭ 


دد دا 


سح دیمو ده شنود 


حطرت علی(ع) 


#فرمانده کل قوا بر افزایش قابلیت‌های علمی و 
فنی نیروهای مسلح تا کید نمود 

+ کمیساریای عالی حقوق بشر اهانت به 
پیامبر(ص) را محکوم کرد 

کس ال ی راان ا اا 
کاریکاتور از پیامسر(ص) در یکی از مجلات 
فرانسوی, عمدی و تحری کآمیز است 

3% دکتر احمدی‌نزاد از اقدام شهردار تهران برای 
اهتزاز بزرگترین پرچم ای ران در باغ موزه دفاع 
مقدس قدردانی کرد 

٭ رییس‌مجلس: دولت. برای مهار گرانی‌ها 
۶+ ۱۸۰معترض ضدس مایه‌داری در ۲۰ شهر 
آمریکا بازداشت شدند 

٭ وزیر بهداشت نسبت به اثرات منفی کاهش 
بودجه بیمارستان‌های دولتی هشدار داد 

٭ فرمان استقرار بمب‌افکن‌ه ای روسیه در 
قرقیزستان صادر شد 

فهر ست اسامی ۵۵ زندانی گوانتانامو منتشر 
شد 

٭ رامنی, نامزد جمهور یخواهان در انتخابات 
ریاست‌جمهوری آمریکاء مجبور به انتشار سوابق 
مالیاتی خود شد 

ری ی ۶+ اهر 
فرا خواند 

6« روسیه و سوریه برای پرواز هواپیماهای دو 
کشور از طریق او کراین توافق کردند 

۶ حمله به مقر های شبه نظامیان در لیبی ۴ کشته 
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۴ ۳۰ سازمان بین‌المللی باتخريب منازل 
فلسطینیان توسط صهیونیست‌ها مخالفت کردند 
6« حمله پهیادهای آمریکایی به شمال پاکستان 
چهار کشته بر جای گذاشت 

۶ ۲ طرح مجلس برای ساماندهی یارانه‌هاء نرخ 
ارز و صندوق توسعه ملی 
٣‏ افتتاح شد 
#«رییس کل بانک مر کزی:ب ورس ارز حتماً در 
اینده نزدیک راه‌اندازی می شود 

6 باتصمیم کار گروه تنظیم بازار. شیر ولبنیات 
گران ماند 

٭ تظاهرات مردم بحرین مجدداً سر کوب شد 

؛٭ سازمان بیمه سلامت ایرانیان رسما شروع به 
کار کرد 

۴« بشار اسد: سور یه هر گز سقوط نخواهد کرد 
در کل سازمان مال از امه ماک کٹ ایرآ و 
۵+۱ استقبال کرد 

۴ صدراعظم آلمان: دیپلماسی هنوز بهترین راه 
حل مساله هسته‌ای ایران است 

۳۳ ار نظامی آمریکابی افغانسستان رات رک 
کردند 

۶+ الغنوشی: سلفی‌ها بر ای تونس خطر نا کند 

٭ فائزه هاشمی دستگیر شد 


نیلم موهن. آهانت و دروغ 


مساله اهانت به اولیاء و پیامبران الھی و مقدسات 
ادیان توحیدی امری تازه و جدید نیست. اهانت. 
استهزاء و تکذ یب سه شیوه رایج در میان اقوام سابق 
در مقابله با هدایت پیامبران بوده است. 

دراین بین رسانه‌های غربی به خصوص سینما 
و تلویزیون نقش توهین و تحریف رسالت پیامبران 
را عهده‌دار بوده و هر از گاهی مصادیقی از این 
کار کرد رسانه‌ای در غرب و حتی داخل جهان اسلام 
دیده می‌شود. تهیه فیلم‌های انحرافی مصائب 
مسیح(ع): آخرین وسوسه‌های مسیح(ع). مصاحبه 
با محمد(ص). فتنه, ده فرمان و فیلم سراسر توهین 
آمیسز «برائت از مسلمین»... همه و همه نشان از 
رویکرد انحرافی. سیاسی و شریعت زدای رسانه‌های 
غربی دارد. این روزها نیز فیلم «برائت از مسلمین» 
جنجال فراوانی رانه تنها در جهان اسلام. بلکه در تمام 
دنیابه راه انداخته و باعث شدہ که عکس‌العملهای 
مختلفی درباره این فیلم به وجود آید. 

سنار بو های‌هالیوود بر ای اهانت 

بعد از جنگ جهانی اول و دوم و تغییرات در 
هندسه سیاسی جهان. کمونیسم به عنوان اولین 
خطر جهان در ذهن افکار عمومی‌به شمار می‌رفت 
و رسانه‌های غربی به خصوص‌هالیوود به خوبی این 
هدف را تشخیص داده و برای ان تلاش کردند. لکن 
بعد از فروپاشی شوروی و ایجاد خلا برای غرب در 
معرفی خود به دیگران به واسطه نفی رقیب. این بار و 
برای آخرین بار دین مبین اسلام و خطر اسلامگرایی 
افراطی و یا به زعم غرب وهالیوود اسلام بنیاد گرا 
بود که می‌بایست به عنوان دشمن بشریت و غرب 
معرفی شود و این پروژه با حوادث یازدہ سپتامبر وارد 
فاز عملیاتی شد و واژه «جنگ با ترور» و یا «مقابله با 
تروریسم» به افکار عمومی جھان به خصوص شهر وند 
غربی مخابره وایجاد شد. 

در این بین بعد از حادثه یازدہ سپتامبر. هرا زگاهی 
به بهانه سالگرد این حادثه ساختگی توسط دولتمر دان 
آمریىکا و صهیونیزم جهانی, اهانت‌هایی به ساحت 
مقدس پیامبر اکرم(ص) دیده می‌شود. پروژه 
کاریکاتوره ای دانمار کی. پروژه ساخت فیلم فتنه 
توسط کار گردان هلندی, اتش زدن قران توسط 
کشیش مسیحی آمریکایی و آخرین اهانت و بی 
سابقه‌ترین آن ساخت فیلم موهن «101000106 
«Of Muslims‏ همه و همه نشان از پروژه‌ای 
حساب شده برای مقابله با گسترش دین مبین اسلام 
ولس جهان اس 

در این بین سناریوهای رسانه‌ای غرب به 
خصوص‌هالیوود عليه شخصیت پیامبر اکرم(ص) نیز 


دارای ابعاد مختلفی است که به آن اشاره می شود: 

۱-عرفی جلوه دادن پیامبر اکر م 

یکی از سناریوهای پیگیری شده توسط غرب. 
غرفی دشان دادن پیامیر اکرم (عن) اسست.هالیوود 
همواره به دنبال تقدس زدایی و یا به عبارتی شریعت 
زدایی از پیامبر اسلام است. غرب در فیلم موهن و 
جدید خود به نام «برائت از مسسلمین) به کار گردانی 
«سام باسیل» یھودی عملا این پروژه رابه اجرا 
گذاشته و بازیگری را بدون پنهان کردن تصویرش به 
جای پیامبر عظیم الشان اسلام قرار داده است. با نگاہ 
جریان شناسانه به سینمای‌هالیوود. فیلم محمد رسول 
الله اگرچه در نوع خود فیلم مثبتی قلمداد می شود 
لکن در این فیلم پروژه عرفی کردن و تقدس زدایی از 
پیامبر اکرم(ص) کلید خورد. 

در این فیلم اگرچه به زندگی پیامبر اشاره دارد. 
لکن هیچ تمر کزی بر چهره نورانی و معنوی پیامبر 
نشده است. هیچ بعدی از ابعاد عبادی پیامبر به 
مخاطب عرضه نشده و تنها به جنگ‌ها و نبردهای 
پیامبر تا فتح مکه اشاره می کند و خبری از زند گی 
معنوی پیامبر اکرم(ص) نیست. از سوی دیگر. 
حامیان این فیلم به دنبال پروژه عرفی کردن چهره 
پیامبر اکرم(ص) در این فیلم بودند که با مخالفت 
گسترده از سوی علمای جهان اسلام مواجه شد ند. 

۲- تحریف. جعل و نپرداختن بے واقعیات 
تاریخی 

از دیگر سناریوهای غربی وهالیوودی برای مقابله 
با اسلام و پیامبر اکرم (ص). بحث پنهان نگه داشتن 
و نبرداختن به مسلمات تاریخی است که ما بین اهل 
سنت و تشیع مورد توافق است. به عنوان مثال عدم 
پرداختن به نقش بی بدیل حضرت امیرالمومنین 
علی‌علیه‌السلام در دوران صدر اسلام و بزرگ 
کردن دیگر شخصیت‌ها به صورت غیر واقعی یکی 
از تحریفاتی است که در این فیلم دیده می شود و یا 
در فیلم فتنه که اسلام رابه نماد خشونت و تروریزم 
معرفی می کند همین سناریو دنبال می‌شود. 

۳ خشن نشان دادن اسلام و مسلمین در جهت 
نماد سازی برای ترور یسم 

یکی دیگر از سناریوهای غرب وهالیوود عليه 
شخصیت پیامبر اکرم (ص). بحث خشن نشان دادن 
پیامبر و مسلمانان است که در فیلم موهن به برائت 
از مسلمانان ساخته شده توسط سام باسیل بهودی به 
وضوح دیده می‌شود. 

این فیلم با صحنه‌هایی از حملات گروه‌های 
تندرو به یک داروخانه مربوط به پزشکی قبطی در 
مصر آغاز می‌شود. در این صحنه جند مسلمان با 
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محاسن بلند با چوب و چماق به داروخانه این پزشک 
حمله می کنند و با حمله ناجوانمر دانه به همسر وی. 
مغازه‌اش را ویران می کنند؛ اما پلیس مصر تنها نظاره 
گر این حادثه است. 

فیلم پس از این بخش, به حیات پیامبراعظم 
(صلی الله عليه و اله) در صدر اسلام منتقل می شود و 
با پخش صحنه‌های مبتذل, علاوه بر توھین به پیامبر 
اکرم (صلی الله علیه و آله)» دین اسلام رابه عنوان 
«سرطان» و مسلمانان را افرادی خشن, عقب مانده و 
طر فدار خونریزی نشان می‌دهد. 

۴-تحریف سیما و زند گی پیامبر اکر م 

یکی دیگر از سناریوهای غربی 
وهالی وودی عليه پیامبر عظیم‌الشان 
اسلام. تحریف سیما و زندگی پیامبر 
اکرم(ص) در میان مردم است به نوعی 
که‌هالیوود و غرب به مانند فیلم آخرین 
وسوسه‌های مسیح. به دنبال هوس ران 
معرفی کردن و زمینی جلوه دادن پیامبر 
اسلام (نعوذبالله) هستند. 

فیلم موهن برائت از مسلمین نیز 
همین هدف را دنبال می کند. در تصویر 
سازی دیگری به کار گردانی احسان 
فرجامی از هلن د. فیلمی ده دقیقه به نام مصاحبه 
با محمد.بر روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که 
گفتگویی میان فرجامی و پیامبر اکرم(ص) است. 

مصاحبه در مورد دوران کود کی حضرت 
محمد(ص) و والدینش آغاز می شود و به همسران 
متعدد وی می‌رسد:در این مصاحبه. گر چه احسان 
جامی با کمال وقاحت و پررویی حضرت محمد را در 
مورد برخی آیات به چالش می کشد. اما در واقع سعی 
می کند که نشان دهد که ایشان در حال تغییر و وفق 
دادن خود با شرایط «نوین» است. 

در این فیلم. حضرت محمد معتدل ومدرن نمایش 
داده می‌شود. در این مصاحبه ان حضرت رهروانش 
رابه اعتدال فرا می‌خواند و از آنها می‌خواهد که به 
مخالفین اسلام حمله نکنند. 

چند روزی از پخش فیلم موهن نگذشته بود که یک 
نشریه هزل نویس فرانسوی که در سال ۲۰۱۱ میلادی 
باانتشار کاریکاتورهای توهین آمیز نسبت به پیامبر 
اسلام(ص) خشم مسلمانان این کشور را بر انگیخته 
بود. مجددا در اقدامی گستاخانه تصاویر توهین آمیز 
جدیدی علیه پیامبر اسلام(ص) منتشر کرد. 

وا کنشهای شدید و گاه افراطی 

پخش این فیلم موهن باعث شد که واکنشهای 
شدید و گاه افراطی و خارج از کنترلی در اقصی نقاط 
جهان صورت پذیرد. در یکی از واکنشها کنسولگری 
آمریکا در بن غازی در شرق لیبی مورد حمله قرار 
گرفت و سفیر آمریکادر لیبی کشته شد. دو کماندوی 
آمریکایی ویک کارمند کنسولگری نیز از دیگر کشته 
شد گان این حمله بودند. 

از سوی دیگر وزیر امور خارجه آمریکا بدون 
محکوم کردن اقدام شرم آور تولید این فیلم موهن در 


ەر اطلامات ی 


آمریکاکه احساسات مسلمانان راجریحه دار کرده 
است. مدعی شد حمله به بن‌غازی باید وجدانهای 


همه مردم دنیا از هر دینی را به درد آورد. 

در آمریکاوساخت یک فیلم اهانت آمیز درباره 
پیامبر اسلام(ص) از دولت آمر یکا خواست موضع 
صریح خود را در قبال آن اعلام کند. 

د رگیربها سس ارات فل به مخت تشد و 
در گیری در اطراف سفارت آمریکا در صنعا پایتخت 
خشمگین یمن در اعتراض به پخش فیلم موهن ضد 
اسلامی‌در آمریکا در مقابل سفارت این کشور در 
صنعاتظاهرات گسترده بر پا کردند که منجر به 
درگیری با نیروهای امنیتی یمن شد. 

پس از این اتفاقات بود که وزير ام ور خارجه 
آمریکا در سخنانی با هدف فرونشاندن آتش خشم 
و احساسات جر یحه‌دار شده مسلمانان از انتشار یک 
فیلم موهن به ساحت نورانی پیامبر اسلام(ص). با 
نکوهش کردن این فیلمتلاش کرد تااینطور وانمود 
کند که همه ادیان از نگاه وی قابل احترام هستند. 

«هیلاری کلینتون» در این سخنان در مورد «عید 
فطر» وپذیرش آن نیز سخن گفت: بے اعتقاد من 
ادیان بزرگ قویتر از هر نوع توهینی هستند. این 
کرده‌اند. 

یکی از نکات جالب دیگر وا کنش یکی از بازیگران 
این فیلم بود. «سیدنی لی گارسیا» اهل بکر زفیلد 
کالیفر نیا با بیان اینکه سازند گان فیلم وی را فریب 
داده اند اعلام کرد نمی‌دانسته این فیلم به پیامبر 
مسلمانان اهانت می کند. 


وی در مصاحبه ای تلفنی با رویترز با بیان این 
مطلب گفت : در سال گذشته میلادی از وی خواسته 
شد تا در فیلمی‌با عنوان «مبارز صحرا» به ایفای نقش 
بپردازد. گارسیا همچنین مدعی شده که تصاویر به 
نماییش در آمده از این فیلم با بخشهایی که وی در 
هنگام ایفای نقش در آنها حضور داشته به خصوص 
دیالو گهای ان تغییر کرده‌اند. 

دولت «آنگلا مر کل» صدراعظم آلمان به دنبال 
جلوگیری از رسیدن موج اعتراضات جهانی به فیلم 
ضداسلامی‌به این کشور است. بر این اساس, برلین 
در حال بررسی ممنوعیت نمایش این فیلم موهن 
در آلمان است. صدراعظم این کشور ضمن انتقاد 
از ساخت این فیلم. حمله به سفار تخانه های غربی 
در برخی کشورهای اسلامی‌را محکوم کرد.به ادعای 
مر کل» خشونت نباید وسیله اعتراض باشد. این در 
حالی است که با گسترش موج اعتراضات مسلمانان 
به فیلم مذ کور سفارت آلمان در سودان نیز از خشم 
معترضان در امان نماند. مر کل با بیان اینکه. خشم 
مسلمانان از توهین به مقد ساتشان قابل درک است 
از معترضان خواست بدون دست زدن به خشونت 
اعتراض کنند. 

وزیر راه آهن پاکستان هفته گذشته برای سر 
سازنده فیلم موهن به ساحت حضرت محمد(ص) 
٠‏ هزار دلار جایزه تعیین کرد. 

«غلام احمد بایلور» گفت :من امروز اعلام می کنم 
که هر کسی که سازنده این فیلم راترور کند من به وی 
یکصد هزار دلار جایزه می‌دهم. من همچنین اعلام 
می کنم که اگر دولت سازنده این فیلم را به من تحویل 
دهد. من به ندای قلبم گوش داده و با دستان خودم به 
زندگی وی پایان می‌دهم. 

پاکستان در هفته گذشته صحنه بر گزاری 
تظاهرات گسترده در شهر های مختلف در اعتراض 
به انتشار فیلم موهن به ساحت حضرت محمد(ص) 
بود که در نتیجه آن ۲۱ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر 
زخمی‌شدند. 

هموطن ان ایرانی نیز در تظاهراته ای مختلف 
ساخت این فیلم رامحکوم کرده و خواستار مجازات 
عوامل تولید این فیلم شده‌اند. ۳ 
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ذیجح زود هنگام: 


«خانه‌های ‏ وستاییانزلزله زدهآذربایجان . 
باسسرعت قابل قبولی در حال‌بازسسازیاند 
امایبرون از خانه‌هاء چیزی در حال از دست 
رفتن است که دیگر قابل جبران ٹیست ٠‏ 


زلزله که آمددر آذربایجان خوشبختانه تعداد 
آنها که جانشان رااز دست دادند. نسبت به زلزله‌های 
بزرگی که درایران آمده‌بود. چندان زیادنبود.اما 
از وقوع حادثه بسیار به چشم می آمد فعال شدن بخش 
بز ر گی از توان اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران بود 
برای کمک به زلزله زد گانی که خانه‌هاشان ویران 
شده بود و تأارسیدن فصل‌های سرد سال جند هفته‌ای 
فاصله نداشتند. 

بالاترین مقام ات اجرایی تصمیم گیر کشور با 


شاید زیر توھین نفت باشد: 


#دنبال کردن حاشیە‌ھای قبل و بعد ماجرا . 
شایدبخشی ازدلایل این توهین نفرت انگیز 
به مقدسات دین اسلام راروشن کند. 


مسسلمانان تقر یباً در تمام جھان به اعتراضات خود 
عليه پخش یک فیلم داستانی کەبی شر مانه به پیامبر 
عظیمالشان اسلام توهین کر ده است. ادامه می‌دهند. 
دههانفر ازاعتراض کنند گان در کشورهای مختلف 
طی بر خورد با نیروهای امنیتی کشته شده‌اند والبته 
شدیدترین‌اعتر اض‌در کشور «لیبی» روی داد که‌همان 
روزهای نخست پس از انتشار فیلم به سفارت آمریکا 
حمله شد وسفیر ایالات متحده آ مر یکادر لیبی وچند 
آمریکایی دیگر در این کشور کشته شدند. سازنده این 


عجیب‌تر ین شعار سال: 

#در ویژه‌نامه یک روزنامه وابسته به . 
دولت. از «عبارتی بر روی مجله»استفاده 
شده که اگر یک «شعار سیاسی» باشد. 
معانی عجیبی به دنبال خواهد داشت. ... 


نشریه‌ای که بامدیریست وصاحب‌امتیازی دولت 
منتشر می گر دد در هفته گذشته ویژه‌نامه‌ای منتشر 
کرد که‌اززبان چندین کارشناس بهبیان‌ویژگی‌هاو 
خدمات دولت د کتر محموداحمدی‌نزاد پر داخت و 
گزارش‌هایی رابه نظر خوانند گانش رساند که‌در آن 
از تلاش‌های اعضای دولت و همکار انشان در ۷/۵سال 
گذشته می گوید و بااستدلال و آمار موفقیت‌های دولت 


۸ 


فاصله‌ای کوتاہ بر بالای سر خرابی‌هاحاضر شدند 
ودستوراتی دادند و تصمیماتی گر فتند. تعداد قابل 
توجهی از هنر مندان و ورزشکاران مشهور کمک‌هایی 
جمع کردند و به | ذربایجان رفتند تا تسلای خاطر 
این حادثه‌دید گان شوند و گویی که عزم ملی فراھم 
آمد تااین حادثه ناگوار تاقبل از رسیدن سرمای 
پاییز تا حدود زیادی جبران شود و شاید اوضاع به 
گونه‌ای شود که تنها غم ماندہ در دل زلزله‌دید گان 
اندوه از دست دادن عزیزانشان, باشد. مدیران دولتی 
مطابق معمول وعد ه‌های مهمی دادند وامروز که‌سری 
به مناطق زلزله زده آذربایجان بزنید. کار ساخت 
واحدهای مسکونی موقت و دایم با سرعت قابل قبول 
در حال پیشسرفت اسست ولی در کنار این پیشرفت 
قابسل قبول در راهاسکان آوار گان. یک کم دقتی یا 
عدم مدیریت وبی‌برنامگی بز رگ قابل مشاهده 
است.اتفاقی که‌می‌تواندروزه ای خطرناکی رادر 
آینده‌ای نه چندان دور برای زلزله‌زدگان دست ویا 
کند.روستاییانی که خانه‌هایشان پاسرعتی محسوس 
در حال بازسسازی اسٹ:شغل اصلی ومحل درآمد 
روزانه آنها. کشاورزی ودامپروری بود. فصل سرد 
سال که از آغاز فهر ماه فرامی رسد دیگر کس و کار 
کشاورزی را برای چندین ماه تعطیل می کند ورگ 


فیلم مشمئز کننده آمریکایی‌است وبه‌همین دلیل‌پیکان 
اعتراضات در جهان متوجه سفار تخانه‌های‌این کشور 
در کشورهای اسلامی بود ه‌است. ساز نده‌های فیلم هم 
این روزهااز ترس جان خود از نظ رها پنهان شد هو زند گی 
مخفیانه‌ای را آغاز کرده‌اند.اعتراضات به طور گسترده 
ادامه دار د وهر روز این سوال راپررنگ‌تر می کند که چرا 
عده‌ای به خود اجازه می دهند که دست به چنین توهین 
بی‌شرمانه‌ای به مقدسات بیش از یک و نیم میلیارد 
بخشی از دلایل روی دادن چنین حادثه‌ای‌راروشن کند. 
بز ر گترین اعتراض تا کنون. کشته شدن سفیر آمریکا 
درلیبی بوده‌است ولیبی همان کشور بز ر گی است که 
ذخاي رنفت فراوانی داردوھمین چن د ماه‌قبل حا کم 
مستبداین کشور پس از چند دهه حکومت به دست 
مردم کشته شد ودولتی موقت وتازه‌تأسیس ادارہ 


حیاتی د رآ مد خانواد ههاو دام هاشان می‌شود. دام هایی 
که در همین زلزله تعداد قابل توجهی از انهااز دست 
رفتند وزير آوار ماندند و آنچه از دام‌ها باقی ماند در 
معرض صد مه فراوان‌قرار گرفت.محل‌های‌نگهداری 
دام ها که استحکام چندانی نداشت. در بسیاری موارد 
تخریب شدهبود و مالکان دام‌ها که مشغول سامان 
دادن به اوضاع سکونت و آوارگی روزهای سخت 
پس از زلزله بودند. فرصت چندانی برای نگهد اری و 
جاسازی برای آنها نداشتند. آنها هم که برای کمک 
به منطقه رفته بودند تنها انسان‌ها رامی دیدند و کسی 
ندید که‌دام‌ها که‌حیات آینده‌همینر وستانشینان 
به وجود انها بسته است. جه اوضاعی دارند. امروز 


کشور و چاه‌های پر از 
نفت این کشور را بر 
عهده گرفت. فاصله 
ایی یا ٹسَورَعاق 
قدرتمند اروپایی 
واروپایی ان‌بالای 
دریای مدیترانه 
ولیبی در جنوب 
این دریاقراردارند 
و همین نزدیکی 
فاصله‌ها سبب شد 
تا در جریان تغییر 
حکومت لیبی.ار وپایبان دخالتهای فراوانی کنند وبا 
همین دخالته ابتوانند جای بای خودرادر لیبی پس از 


رااثبات می کند.در دولت‌های گذ شته‌هم چنین بود که در قالب‌های 
مختلف سعی می‌شد در ماه‌های اخر کار دولت. زحمات و خدمات دولت 
ورییس‌جمهوریاد آوری و شمارش شوند. اما بر روی جلد این ویژه‌نامه 
سه عبارت با خط بزر گ در بالای عکس رییس‌جمهور آمدہ بود که بسیار 
جلب توجه می کر د:«عدالت مطلق».«عشق مطلق» و «آزادی مطلق». 
اعضای دولت و به ویژه شخص رییس جمهور بارهادر سخنان خود به 
عبارت اول و دوم اشاراتی کرده و توضیحاتی داده‌اند اما این عبارت جد ید 
سوم که در ماه‌های پایانی کار د ولت.شاید به عنوان شعار مطر ح می شود 
موضوع جدید و عجیبی است:« | زادی مطلق» در دنیای حقوق و سیاست 
وقتی از واژه مطلق به عنوان ضعف بر ای یک مفهوم دیگر استفاده می‌شود. 
مقصود بی‌مرز وبی حد بودن آن است وبه این تر تیب در این ویژه‌نامه 
دولتی که باعکس بز رگ از رییس‌جمهور منتشر می ش ود ظاھ رآآزادی 
بی حد و مر ز به عنوان یک شعار مطرح شده‌شعاری که برای اولین بار از یک 


همچنان محل نگهداری قابل توجهی برای دام‌ها در 
منطقه تدا رک نشده‌ودامداران هیچ چاره‌ای پیدا 
نکر ده‌اند جز آنکه به دلالان فرصت طلبی که به منطقه 
آمده‌اند وبه دامداران پیشنهادهای‌متعددی‌برای 
خرید دام هایشان می‌دهند پناه ببرند. دلالانی که در 
روزهایی که گوشت گوسفند در تهران به بیست و چند 
هزار تومان برای هر کیلو معامله می‌شود. دام‌های 
روستاییان رابه کمترین قیمت می خر ند و دامداران 
چاره‌ای جز اینکه تماشا کنند چگونه سر مایه زند گی 
آنهااز دستشان می رود ندارند. در حالی که دولت 
محترم می تواند بلافاصله ستادی در منطقه تشکیل 
دهد تادام‌دامداران دست کم ب ابهایی عادلانه از 
ایشان خریداری شود واز این طریق سر مایه‌ای هر 
چند کوچک برای روستاییان فراهم شود و آینده 
اقتصادی این خانوادەھابه خطر نیفتد. ضمن اینکه 
دام‌های خریداری شده توسط دولت اگر پس از ذبح 
در نوبت ورود به بازار مصرف قرار گیر ند می تواند در 
این روزهای اوج تورم مر همی برای خریداران گوشت 
قرمسز فراهم کند. آن هم پس ازروزهایی که بهای 
گوشت سفید برای هفته‌های متوالی مصرف کنند گان 


ایرانی رادر تمام ایران آزار داد. 
LL‏ 


«قذافی» محکم کنند. آمریکاامااز این قائله نسبت به 
اروپاییان عقب مانده بود و امروز می‌بینیم که در خبرها 
آمدہ تعداد قابل توجھی از اعضای ارتش آمریکا پس 
از کشته شدن سفیر شان در اعتراضات اخیر بی انکه 
از کسی اجازه‌بگیر ند به خاک کشسورلیبی وارد شدند 
وهیچ بعید نیست به همین بهانه هر روز به تعداد این 
نیروهای مهاجم افزوده شود. بهانه‌ای که اینبار هم در 
یازدهم ماه سپتامبر روی داد واجازه‌ورود آمریکارا 
بانیروی نظامی به دیگر کشورها داد مانند آنچه چند 
سال قبل پس ازخادثه یازدەسپتامبر دربارہعراق و 
افغانستان روی داد. 

جالب اینکه این روزها دولت عراق اعلام کرده در 
حالی که کل تولید نفت ایران به ۴میلیون بشکه در روز 
نمی رسد, عراق قصد دارد. چند سال دیگر تولید نفت 


خود را در روز به بیش از ۶میلیون بشکه بر ساند! 
۰ 


ار گان رسمی‌شنیده‌می‌شود.اینکه آزادی امری محترم و 
ارزشمند است و مورد تر دید هیچ سلیقه و شخصی نیست 
امادرھمان کشورھای به ظاهر مدرن ودمکراتیک غربی 
هم آزادی بی قید و شرط نه تنها وجود ندارد بلکه اصولاً 
آزادی بدون هیچ محدودیت و مرز و به عبارت دیگر 
«ازادی مطلق». خوشایند مطلوب هم نیست. حداقل 
اینکه گر در جامعه‌هر کس بخواهد وبتواند بدون‌هیچ 
مرز و محدوده‌ای با عنوان آزادی مطلق, عمل کند دیگر 
از نظم وانضباط اجتماعی چیزی باقی نخواهد ماند. باید 
امیدوار بود تاهنوز چند روزی بیشتر از انتشار این ویژه‌نامه 
نگذشته است. تریبون‌های نزدیک به دولت توضیحات 
روشن کننده‌ای درباره‌اين شعار جدید به خوانند گانشان 
ارائه واین نوآوری عجیب سیاسی راشرح دھندا ے 


۵ مر ٩۱‏ اطلاعات سی 


قطره ای از دریای زبان شناسی ‏ ) 


مصطفی گلیاری 
فار سی نویسی برای کودکان 

ماه مهر است و ز من آن ماه مهر خود بتافت 

ابا غا ومد رسه‌هاباز شدند. در این 
قطره‌به مناسبت باز گشایی مدرسه‌ها در بارۂفارسی 
نویسی برای کود کان قلم خواهم فرسود تاہبینیم به 
کجامی‌رسیم. 

بحث فارسی‌نویسی برای کود کان از بحث‌های 
اشرافی محافل ادبی است و با آن فخر می‌فروشند که 
مانیز مثل خارجی‌هابه چنین موضوع مهمی توجه 
فرموده‌ایم امادر حد بحث کردن و مقاله و کتاب 
نوشتن مانده و بیش از این رشد نکرده.. بنابراین 
بیشتر کتاب‌هایی که برای کود کان نوشته می‌شوند. 
در فارسی‌نویسی مشکل دارند. 

نخست توضیح می دهم که فارسی‌نویسی برای 
کود کان یعنی چه. 

وقتی که می‌خواهیم چیزی برای کود کان بنویسیم. 
باید بدانیم برای کدام گروه سنی می نویسیم بعد گستره 
واژگان آنها رابشناسیم وببینیم مثلاً یک کود ک هشت 
ساله‌چند کلمه‌یاد گرفته و معنی چند کلمه‌رادر ک 
کرده‌است. کار زیاد سختی نیست وبانگاه کردن به 
کاب ها درس گا ول ویک وی خر اراد های 
قصه آمار قابل قبولی به‌دست می آوریم سپس ده 
درصد از کلمه‌های دانش آموزان ٩سلله‏ رابه ان 
می‌افزاییم و در محدوده‌واژه‌هایی که فراهم کر ده‌ايم. 
کتابی برای هشت ساله‌ها می‌نویسیم. هر جاهم که لازم 
باشد. کلمه‌ها را اعراب گذاری می کنیم یعنی زیر و زبر 
آنهارامی گذاریم تا کود ک بتواند آن را بخواند. گاه نیز 
باید کلمه‌های جدید رابا مترادف بنویسیم تاد رکش 
برای کود ک اسان شود.مثل:تهی‌دست وفقیر.از 
نوشتن واژهای قدیمی پرهیز می کنیم به‌ویژه آنهایی 
که تغییر معنی و تغییر تلفظ داده‌اند. 

مثال از تلویزیون. آخرین جمعة تابستان (سه 
چهار روز پیش).شبکهّدو بر نام فتیله‌ها. یکی از 
فتیله‌ها گفت: داستانی از مرزبان‌نامه.... و شروع به 
تعریف کردن داستانی کرد که نویسندة باذوق فتیله. 
آن رابا زبان شعر نوشته بود. نمی دانید چه وزن و 
قافیه‌ای داشت. به قول تر ک ها «خوش اشید مین‌لری 
حالن» یعنی خوش به حال کسانی که نشنیدند! خوب 
بود که بچه‌ها حواس‌شان جایی دیگر بود و متوجه 
متن داستان نشد ند چون اگر متوجه می‌شد ند. باز هم 
چیزی درک نمی کردند زیرا پر از چنین کلمه‌هایی 
بود: با مر کب اراده... مر کب نه! مر کب یعنی اسپ. 

0 ور کہ ااا کل ما 
استفاده کنیم که در معنی دور دی روزی بوده‌اند و 
امروز معنی نزدیک دیگری دارند. مثل همین مر کب 
که‌وقتی که خواننده چشمش به آن می‌افتد. دهنش به 
سوی معنی نزدیک آمر وزی آن می رود و آن رام رکب 


می خواندویکھومی فهمد مر کب است به معنی اسب. 
مثال‌های دیگر: 

مرت رت مس 9 "ات 
گرفتن صورت است با چادر ومعنی مهجورش انجام 
گرفتن است که زمین تازیرزمین با هم فرق می کنند. 
یا کلمة تجاوز و متجاوز و بالغ در معنی دور که در کش 
برای کود ک دشوار است. در کتاب شنل قرمزی. 
نوشته.... برای کود کان چهار تاشش ساله چنین نوشته 
است:«آن روز متجاوز از چند گر گ خونخوار سر راہ 
شنل قرمزی کمین کرده بودندآماشنل قرمزی از را 
دیگری‌رفت وتوانست سبدش را که بالغ بر بیست 
عدد سیب داشت. به مادر بزر گش برساند...» وقتی 
که کودک این داستان رامی‌خواند.روی کلمه‌های 
متجاوز و بالغ درنگ می کند. آیا اگر می‌نوشت «آن 
روز چند گر گ خونخوار سر راه 
عدد سیب داشت...». کود ک بهتر متوجه نمی شد؟ 
رسم الخط درست نیز به فهم بیشتر ودرست خوانی‌متن 
کمک زیادی می کند.نشانه گذاری‌درست نیز اهمیت 
دارد معا وی وهای ما کرو ای ھاسارا 
نمی‌دانند و همین طور دیمی هر جادست شان بر سد. 
و تا نت 
۰۷۷۷۰۷۷۶ ۷“ 
آنهاست. خشم و تحسین و ترس وخجالت و...نیز بااین 
علامت(!) مشخص می‌شوند. برای خطاب هم به کار 
می رود مثل: محمد! وبرای جمله‌ای که می‌خواهیم 
به خواننده بفهمانیم که تعجبی است و جان مادرتان 
تعجب کنید. نباید به کار برود که می‌رود. 

افزون بر این‌ها نویسندۂ کود کان باید مراقب 
بر 
یابد آموزی‌نکند. می‌دانیم که بد. کشش بیشتری 
داردزی رانقس هم به کمکش می آید و عقل نحیف 
کود کان نمی تواند در بر ابر بد مقاومت کند. 

مثال: گلدون‌خان در برنامة عمویورنگ 
حرف‌هایی می زند واداهایی درم ی آورد که برای 
نمایش خوب است و خنده‌دار هم هست امافکرش 
رابکنید بچه‌ای از صبح تاشب ادای گلد ون خان را 
دربی‌اورد و همین که پدرش چیزی می گوید. با ادای 
بدن نشان بدهد دارد پدرش رایرت می کند همزمان 
هم بگوید: کیش‌تین‌له. گلدون خان یکی دو تاهم 
نیست. بلبل خانی هم هست که می گوید: بیش تین له 
وبابای گلدون خان نیز که می گوید: کک کشتن‌له. به 
نظر شما در چنین حالتی پدر آن بچه چکار می کند؟ 
شاید سبیلش رابجود و چیزی نگوید. ولی بار سوم بلند 
می‌شودوبر ای‌بچه اش‌سبیل آتیشی‌می کشد وگوشش 
رامی‌پیچاند و ازاین به بعد خودش تنهایی گلدون خان 
نگاه می کند. نویسند گان گلدون خان توجه نمی کنند 
که فارسی‌نویسی برای کود کان ظر افت‌هایی داردو 
به کود کان بیاموزند: خلق راتقلید شان بر باد داد... بچه 
جان‌ابتکار داشته باش و تقلید نکن و گر نه کیش تین له 
ول کک کشتن له! 


ادامه دارد 


حسد خاصتی ند ار د جر 


ابنکه از ذز 


٭٭ 


ت آذمی: 


دکلھد 


حطرت علی(ع) 


دیدنیبای‌ایران 06 زیرنظر: محمود صفادار 
چروده روستایی 
ورویا 


uj 


چروده‌از روستاهای بیلاقی بسیار 
زیبا با استعداد بالقوه کشاورزی و 
توریستی است به همراه جاذبه‌های 
طبیعی از جمله کوهستانهای اطراف 
ورودخانه خروشان و پر آب باچندین 
آبشار بزرگ و کوچک. همچنین این 
روستا باغهای میوه. گر دو و زمینهای 
کشاورزی باخاک حاصلخیز و نیز 
چشمه‌های پر آب و بناهای قدیمی با 
معماری سنتی خاص خود را دارد و 
در دل کوهستانهای زیبای پره سر و 
با فاصله ۲۳ کیلومتر از شسهر پره سر 
به روی جهان لبخند می‌زند. 


دلیل نامگذاری 

در مورد نامگذاری«چروده» چندین نظر مختلف 
وجود دارد.بر خی از قدمااین روستارا«چهار دیوار ده» 
می‌نامیده‌اند که علت این نامگذاری رابه سب وجود 
کوههای سر به فلک کشیدہ در چهار طرف روستا 
برش بر وان آین وا هنائند میا رها طبیعی از 
چھار جهت روستا رآ در ہر گرفتةاند برخی دیگر این 
روستا رابه سب همجواری با دهات همجوار. «چهار 
ور ده» می‌نامند و به سبب این عقیده و برای سهولت 
در تلفظ در طول تاریخ نام روستا از «چهار ور ده» به 
«چر وده» کنونی تغییر نام یافته است. بر خی دیگر از 
پیران محلی می گویند: به سبب زند گی ایل بز رگ 
«چراج» در آن «جراجه دی» نامگذاری شده است 
که به مرور زمان و با نام فعلی «چروده»یادر گویش 
محلی «چرودی» خوانده می‌شود. 


سا کنین روستا 

عمده ساکنین این روستارا ایل بزرگ چراج با 
مردمانی ساده.بی الایش وسخت کوش تشکیل 
می‌دهند. قریب به نیمی از ساکنین روستا, دوازده‌ماه 
سال رادر روستا به سر می‌برند و شغل اصلی آنان 
دامداری و کشاورزی است که همواره زن و مرد. 
پیر و جوان, بزرگ و کوچک. دوشادوش هم به کار 
کشاورزی و دامداری می‌پر دازند تا از این راہ امرار 


۳ 


لا 


معاش و گذران زند گی کنند. سایر ساکنین روستا 
افرادی هستند که به جلگه گیلان جهت سکونت و کار 
مهاجرت کرده‌اند و عموماً در شهر پره‌سر و آبادیهای 
اطراف آن و دیناچال و روستاهای دهستان دیناچال 
سکنی گزیدند. بر خی ازاین افراد شش ماه از سال رادر 
«چروده» و شش ماه دیگر را در جلگه و نزدیک شهر 
زند گی می کنند. برخی دیگر نیز با پایان یافتن فصل 
نشا در شالیزارهای برنج و برای فرار از گرمای طاقت 
فرسای تابستان و شرجی هوا به «چروده» کوچ فصلی 
می کنندوتاشر وع درومزارع درییلاق «چروده» 
می‌مانند. در روستا به این گروه‌از ساکنین خوش‌نشین 
نیز گفته می شود . 

شغل اصلی ساکنین کشاورزی ودامداری است. 
این مردمان به پرورش انواع دام از قبیل گاو. گوسفند. 
بز اسب. گاومیش و همچنین برخی از اهالی به پرورش 
زنبور عسل مشغول هستند .به گفته قدمای ر وستا 
در گذشته‌های دور علاوه بر اینها گوزن نیز پرورش 
می‌دادند. 


مردمان روستا 
مردم این روستا همانند سایر اقوام تالش از آداب 
وسنن خاص خود برخوردارند. این آداب در پوشش 
لباس, تکلم. رفت و آمد. انجام فرایض دینی, ازدواج 
و... بسیار حائز آهمیت برای مردم است و بیش تر 
افراد بر آن معتقد و عملا آن را رعایت می کنند 
لباسهای مردان از قبیل شلوار. کت. جلیقه, کلاه 


و جوراب. عموماً از جنس نسوج بافته 
شده از پشم گوسفندان که «شال» نامیده 
می‌شود.است.لباسهای زنان از پارچه‌های 
رنگار نگ وباطرحهای متنوع به صورت 
سنتی و محلی می‌باشد که خود زنان هر 
خانواده‌برای دوخت ان اهتمام می ور زند. 
درواقع درهر خان‌واده‌زن ان دوختن 
لباسهای محلی تالشی را از مادران خود 
آموخته‌اند و برای خود کارهای دوخت و 
دوز را انجام می‌دهند. زنان علاوه بر این 
کارها در طول روز به کارهای دیگری از 
قبیل پختن نان و نیز قالب گیری پنیر و فر آروده‌های 
شیر می‌پر دازند. مر دان نیز در خلال کارهای روزمره 
به کارهای دیگر مشغول می‌شوند . 

تمامی‌ساکنین «چروده» به زب ان مادری خود 
یعنی تالشی تکلم می کنند وھ رگز به زبان دیگری 
صحبت نمی کنند . در گذشته‌های نه چندان دور که 
راه‌ماشین‌رودر روستا وجود نداشت تمامی رفت و 
آمدها توس ط چهارپایان و عموما اسب و قاطر در 
راههای کوهستانی و صعب‌العبور و در بعضی اوقات با 
پای پیاده صورت می گرفت. اما آمروزه با انواع وسایل 
نقليه متعدد انجام می گیرد . 

مراسم جشن ازدواج جوانان نیز از آداب دیدنی 
این روستا می‌باشد. به این صورت که در روز عروسی 
جوانان با بر گزاری مسابقه‌های زو رآزمایی یا کشتی 
محلی به جشن رونق خاصی می بخشند.این زو رآ زمایی 
با پنجه‌اندازی شروع می‌شود و سپس چندین بار دو 
رقیب ضمن دور زدن در میدان مبارزه سعی در به هم 
زدن تعادل همدیگر می کنند. آنگاه هر یک از رقبا که 
قدرت بیشتری داشته باشد با از جا کندن رقیب خود 
و خاک کردن شانه‌های وی برنده شده و به عنوان 
قویترین مرد روستا شناخته می شود و بدین صورت 
مسابقه پایان می‌یابد. 

در مدت بر گزاری مسابقه زنان و دختران جوان 
نیز به طرق مختلف مسابقه رااز دور ونزدیک پیگیری 
می کنند. چه بسادر این زور آزمایی‌هاء دختران 
همسران آینده خود را انتخاب کنند. 


کی 
الاعات ہم لی ارم ۳۵۳۰ 


آب و هوا 

در روستای «چّروده» آب و هوای مختلفی در هر 
فصل وجود دارد. ۲ 

در فصل بهار هوایی بسیار لطیف با جلوه‌ای خاص 
از طبیعت که باز شدن بر گهای تازه و رویش سبزه و 
چمن را در پی دارد. همچنین وزش نسیم‌های بهاری 
و آواز بلبلان و فاخته (کو کو) جلوه‌های فصل بهار را 
صد چندان می کند . 

در فصل تابستان هوایی گرم و خشک بر روستا 
حاکم است امابه واسطه وجود رودخانه پر اب و 
زیبایی در سمت جنوب غربی روستا و وزش بادهای 
فصلی که از ساعات اولیه ظهر آغاز و تا عصر هنگام 
ادامه دارداین‌هوای گرم با خنکی حاصل از باد تعویض 
شده و روز را قابل تحمل و جذاب می کند. در روزهای 
پایانی شسهریور ماه با کم شدن از شدت گر ما و ورود 
هوای مرطوب در اکثر روزها هنگام عصر مه غلیظی 
کل روستارافرامی گیرد به طوری که تشخیص اجسام 
در فاصله بیش از سه متر عملا غير ممکن می‌شود. 

در فصل پاییز مخصوصا اوایل مهر تااواسط آبان 
شاهد مطبوع‌ترین آب و هوا خواهیم بود که گاهی با 
وزش بادهای موسمی به نام گرمش سکوت نسبی 
روستادر هم می‌شکند. اما نیمه دوم آبان تا اواخر 
پاییز با بارش باران و گاهاً برف دیگر از آن آب وهوای 
مطبوع خبری نیست ضمن اینکه وزش بادهای سرد و 
سوزان نوید زمستانی سخت رامی‌دهد. فصل زمستان 
عمدتاً خشک و سرد است به طوری که بارند گی در 
این فصل عموماً به صورت برف می‌باشد. پیران و 
ساکنین روستا بارش برف به ارتفاع بیش از دو متر را 
اقرار کردهاند.حتی به جرأت می توان گفت که چَروده 
دارای زمستانهای خشنی است که بعضاً تا روزها و 


در فصل پاییز مخصوصاً اوایل مهر تا او اسط آبان شاهد مطبوع ترین آب و هوا خواهیم 
بود که گاهی با وزش بادهای موسمی به نام گر مش سکوت نسبی روستا در هم می شکند 


هفته‌ها بعد از آغاز فصل بهار نیز سردی هوا به همین 
منوال باقی می‌ماند. 


ذرت و لوبیا 

در «چروده» علاوه بر زمینهای کشاورزی باغات 
بز رگ و متعدد میوه و گردو وجود دارد. 

در باغات میوه بیشستر گونه‌های مختلف سیب. 
گلابی» گیلاس, آلو به انگور, فندق, انجیر و... وجود 
دارد. در فاصله‌ماههای تیر تا آبان رسیده می‌شوند 
وقابل استفاده می‌باشند. همچنین گونه «گلابی» 
موجود در این باغات ازانواع مختلف این میوهاسث 
که از جاهای دیگر به اینجا آورده شده و بر روی پایه 
گلابی وحشی پیوند شده‌اند. گونه «به» نیز از چند نوع 
مختلف است. این تنوع میوه‌های رنگارنگ در باغات 
«چروده» زیبایی خاصی به روستا بخشیده است. 

گر دو از دیگر محصولات باغی در «جروده» است 
که از اهمیّت خاصی برای مردم آن بر خوردار می‌باشد 
به طوری که هیچ باغی وزمینی رانمی‌توان یافت که در 
آن درخت گردو وجود نداشته باشد. در واقع گردواز 
محصولات مهم و نقش آفرین در اقتصاد خانواده‌های 
روستا می‌باشد. 

درختان تناور گردو در هر حیاتی ودر جلوی منازل 
خود زیبایی خاصی به روستا داده و البته صاحب ان 
ملک از سایه آن درخت استفاده‌می کند و در ایام گرم 
سال به ویژه در روزهای تابستان با پهن کردن فرشی 
در زیر سایه آن به استراحت می‌پر دازند. 

تولیسد گر دورامیتوان‌یکی از منابع مهم در آمد 
برای روستاییان برشمرد. چون با فروش بخشی از 
گردومازاد بر نیاز خود بخشی از مخارج زند گی را 
تأمین می کند. 


یی ہہہی۔ر مر سا کت 


تارادادخواه 


سیده سما موسوی‌فرد 


وسیده سباموسوی فرد 


داش کمن ر ایاموز و دانش نو راف ۱ ڳر 


اشا ته 


آموذ گاری: 


دا 


شی 


ماجرای واقعی خارجی 0 نیلوفر یوسفی 


ممکن است کمی‌اغراق آمیز به نظر بیاید اگر تصور کنیم دو انسان با هم به 
دنیا بیایند با هم به مدرسه بروند. در یک رشته تحصیلی درس بخوانند هر دو 
یک کار را برای ام رار معاش انتخاب کنند واز همه عجیب تر اینکه باهم وبه 
یک علت از این دنیا بروند. 

شاید داستان دو برادر دو قلوی کشیش را شنیده باشید که ۹۲ سال مثل هم 
زندگی کردند و بعد هر دو به علت سکته قلبی با هم از دنیا رفتند. 

چند سال پیش دو برادر دوقلوی فنلاندی که ۷۱ سال سن داشتند. به فاصله 
۲ ساعت در تصادف با دوچرخه آن هم در یک جاده مشابه کشته شدند. به گفته 
پلیس هرچند آن جاده شسلوغ است ولی تصادف در آن به ندرت اتفاق می‌افتد 
آن هم تصادفی که منجر به مرگ کسی شود. مامورین پلیس وقتی متوجه شدند 
دو مرد جان باخته بر ادر دو قلو بوده اند از تعجب خشکشان زد. انگار دستور از 
بالا صادر شده بود. دو برادر دوقل و در یک جاده در یک روز با یک دوچرخه 
تصادف کنند و هر دو از دنیا بروند. 


مرگ‌های همزمان و عجیب دیگر 

داستان مشابه دیگری این بار برای دو برادر غير دوقلو در سال ۱۹۷۵ اتفاق 
افتاد. مردی که سوار بر یک موتور گازی بود در تصادف با یک تاکسی که دو 
نفر مسافر داشت کشته شد. دقیقا یک سال بعد در همان روز مرد دیگری سوار 
بر موتور گازی در همان جاده با همان تا کسی تصادف کرد. عجیبتر اینکه 
سرنشینان تا کسی و راننده درست مثل تصادف قبلی بودند. جالب اینجاست 
که مردی که در تصادف دوم کشته شد برادر همان مردی بود که سال گذشته 
جانش رااز دست داده بود. 


بازی مرگ با اسم‌ها 

۴ جولای سال ۱۹۰۰ میلادی, اومبر تو پادشاہ ایتالیا در رستورانی در 
ھر دودر مشسقول صرف شام بود جالب اینجاست که ضاخب رستوران هم 
اومبرتو نام داشت وبه شکل عجیبی همسرش هم هم اسم ملکه بود و حتی 
روز باز گشایی رستوران آنها همزمان با روز تاجگذاری شاه بود. ولی نکته جالب 
اینکه شاه اومبر تو و صاحب رستوران فردای آن شب هر دو به ضرب گلوله 
کشته شدند! 

٭ماجرای دیگری وجود دارد در مورد مردی به نام بارون که توسط فردی 
به نام کلاد ولبون به قتل رسید جالب اینجاست که بیست و یک سال بعد پسر 
بارون توسط فرد دیگری که او هم کلاد ولبون نام داشت به قتل رسید! 

٭در ۲۶ نوامبر سال ۱۹۱۱ سه مرد به اتهام قتل در میدان «گرین بری هیل» 
لندن به دار آويخته شدند که گرین, بری و هیل نام داشتند! 

#۶در ۱۳ فوریه ۱۷۴۶ مردی به نام جین ماری دوبری به علت قتل پدرش 
ازفرائسے تبعیدشد.جالب اینجاست که ۱۰۰ سال بعد درست درهمان روز 
مرد دیگری با همان اسم به همان علت از فرانسه تبعید شد. 

راهب ناجی 

خوزه آینر نقاش پورتره‌معروف قرن ٩‏ ۱هم در کشور اتریش, مرد نا آرامی‌بود 
که اغلب اوقات از همه چیز ناراضی بود. او چندین بار دست به خود کشی زد ولی 
موفق نشد. خوزه اولین بار در سن ۱۸ سالگی خودش رابا طناب آویزان کرد 
ولی یک راهب به صورت غیر منتظره او را دید و نجاتش داد. در سن ۲ سالگی 
او یک بار دیگر با همان روش طناب اقدام به خود کشی کرد ولی درست همان 
مرد راهب بار دیگر زند گی اش را نجات داد. هشت سال بعد دولت او را به دلیل 
فعالیت‌های سیاسی به اعدام محکوم کرد و برای بار سوم همان راهب زند گی 
خوزه را با پادرمیانی نجات داد. خوزه آینر در سن ۶۸ سالگی بالاخره با تفنگ به 
ژندگی اش خانمه داد و مرامسج خاکسپاری اش توسنط هبان راهب انام شه 


۳ 


ماجرای عجیب یک قمارباز 


«روبرت فالون رد» سال ۱۸۵۸ با گلوله انتقام جویی چند قمار باز کشته شد. 
قاتلان ادعا می کردند روبرت ۶۰۰ دلار را با تقلب برده است. وقتی روبرت 
در گذشت صندلی مخصوص او خالی ماند و هیچکس مایل نبود جای او بنشیند 
وبا آن ۶۰۰ دلار نحس بازی کند. بعد از چند وقت که آبها از آسیاب افتاد 
بالاخره یک نفر پیدا شد که قبول کرد روی صندلی روبرت بنشیند و با آن 
دلارها شرط بندی کند. همین‌طور که پلیس در حال بررسی علل مرگ و قاتل 
روبرت بود. بازیکن جدید پول او رااز ۶۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار زیاد کرده بود. بعد از 
حدود یک سال که تحقیقات در مورد قاتل روبرت بی نتیجه ماند پلیس تصمیم 
گرفت ۶۰۰دلار پول او رابه اعضای خانواده اش بدهد ولی در بررسی‌های 
اولیه مشخص شد روبرت تنها زند گی می کرده و هیچ فرزندی ندارد. بعد از 
چند ماه تلاش فراوان آدرسی از همسر سابق او در دسترس پلیس قرار گرفت 
و همسر روبرت در کمال ناباوری اعلام کرد وقتی آنها طلاق گرفته‌اند. باردار 
بوده ولی روبرت هیچوقت متوجه نشد که پسری دارد و پسرش هم چیزی 
در مورد هویت پدرش نمی داند. وقتی پلیس از پسر روبرت درخواست کرد 
برای دریافت پول پدرش به اداره پلیس مراجعه کند اتفاق عجیبی افتاد. 
پسر روبرت همان پسر جوانی بود که حاضر شده بود با آن ۰ ۰ دلار نحس 
شرطبندی کند. 

همزمانی به دلیل هم اسمی 

در دهه بیست میلادی سے مرد انگلیسی تصمیم گرفتند برای جهانگردی 
به پرو بروند. البته این سے مرد هر کدام از قسمتهای مختلف انگلیس بودند و 
اصلا یکدیگر را نمی‌شناختند تا اینکه یکبار به صورت اتفاقی در ایستگاه قطاری 
در پرو یکدیگر را ملاقات کردند و چون هر سه اهل یک کشور بودند خودشان 
رابه هم معرفی کردند. کته جالب ایتک فامیل تفر اول بریتگهام بو قامیل تار 
دوم پاول و فامیل نفر سوم برینگهام - پاول! 

باران بچه! 

در دهه ۰ میلادی مردی به نام فلیگات از کنار پنجره خانه‌ای رد می‌شد 
که ناگهان کود کی از پنجره پایین افتاد ولی از شانس خوبش فلیگات او را گرفت 
واز مرگ نجات پیدا کرد. ولی به شکل عجیبی همان کود ک سال بعد دوباره 


77 
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از پنجره خانه به پایین سقوط کرد و جالب اینجا که فلیگات که دوباره از پایین 
خانه آنها رد می‌شد. برای بار دوم او را از مرگ نجات داد! 


وسایلی که در هتل جاماند 

درسال ۱۹۵۲ «ارو کایسینت» خبرنگار یک شبکه تلویزیونی بر ای تهیه 
خبر از مراسم تاجگذاری الیزابت دوم به لندن سفر کرد و وقتی آخر شب برای 
استراحت به هتل مراجعه کرد متوجه شد که تعدادی از وسایل نفر قبلی جا 
مانده‌است. او بعد از وارسی اولیه در کمال تعجب اسم «هری‌هانین». یکی از 
بازیکنان بسکتبال کشورش که دوستی نزدیکی هم با او داشت راروی وسایل 
دید ولی قبل از اینکه به هری تلفن بزند تا خبر این کشف جالب را به او بدهد. 
بود که اسم ارو کاپسینت روی آن بوده است! 


برادرهای دوقلو زند گی‌های دوقلو 

قصه زند گی برادرهای دوقلو همیشه جالب بوده ولی یکی از جالب ترین 
ماجراها مربوط به برادران دو قلوی اهل اوهایو است که ازلحظه تولد از هم جدا 
شدند. خانواده‌هایی که آن دو را به فرزند خواند گی قبول کردند بدون اطلاع و 
شناخت هم اسم هر دو را جیمز گذاشتند. هر دو جیمز از آن پس بدون اطلاع 
هم بزرگ شدند و هر روز بیشتر شبیه هم می‌شدند. هر دوی آنها در کلاس‌های 
آموزش قانونمداری شر کت کردند. هر دو در طراحی فرش و نقاشی مهارت 
پی دا کردند وهر دو با زنانی به نام لین دا ازدواج کردند. هر دو یک نام رابرای 
فرزندانش ان انتخاب کردند و جالب اینجاست که هر دو طلاق گرفتند و برای 
بار دوم با زنانی به نام بتی ازدواج کردند. چند سال بعد یکی از دوستان آنها به 
دلیل شباهت عجیب اسامی‌و زندگی, آنها رابه هم معرفی کرد وآنها در کمال 
تعجب متوجه شدند که برادر دو قلو هستندا! 


گلوله عصبانی 
هنری زیگلند فکر می کرد انسان خیلی بدشانسی است. ساراء نامزدش در 
سال ۱۸۸۳ بعد از جدایی از او به دلیل افسرد گی دست به خود کشی زد. بر ادر 
سارا که هنری را در مرگ خواهرش مقصر می‌دانست با اسلحه به هنری حمله 
کرد و بعد از شلیک به او با تصور اینکه هنری مرده است به زند گی خودش 


۵ ۱ اطامات بی 


پایان داد ولی گلوله‌ای که برادر سارا شلیک کرده‌بود فقط صورت او راخراش 
داده و بعد به درختی که در حياط خانه زیگلند بود برخورد کرده‌بود. از آن 
به بعد تصور زیگلند از شانس در زند گی عوض شد و او خودش رافرد بسیار 
خوش شانسی تصور می کرد تا اینکه چند سال بعد زیگلند تصمیم گرفت درخت 
شانسش را که هنوز گلوله برادر سارا در آن گیر کرده بود قطع کند ولی شانس 
او بار دیگر رخت بربست و باروت گلوله در اثر فشار قطع درخت منفجر شد و 
او در اثر برخورد تر کش‌های همان گلوله به سرش از دنیا رفت. 


باز گشت دوران کود کی 

همانط ور که رمان نویس آمریکایی «آن پاریش» در حال جستجو در یک 
کتاب فر وشی در پاریس بود کتابی را دید که در دوران کود کی علاقه شدیدی 
به آن داشت. بعد از اینکه آن کتاب را خرید آن را به همسرش نشان داد و گفت 
این کتاب اورابه خاطرات دوران کود کی اش باز می گر داند. وقتی همسرش 
کتاب راب از کرد در کمال تعجب ورقه قدیمی‌را بین صفحات کتاب پیدا کرد 
که آدرسی روی آن نوشته شده بود و بعد از آدرس نوشته شده بود «تقدیم به 
دختر گلم آن». درست است کتابی که آن به صورت اتفاقی خریده بود همان 
کتابی بود که سالها پیش مادرش به او هدیه داده بودا 


سرنوشت مشابه عجیب دو رئیس جمپور 


بین زندگی و مرگ دو رئیس جمهور اسبق آمریکاء یعنی «آبراهام لینکلن» و 
«جان اف کندی» شباهت‌هایی وجود دارد که بسیار عجیب است. 


زند گی جان و آبراهام 

٭ھر دو شش فوت قد داشتند و حقوق خوانده بودند. 

#هر دو به بیماری تنبلی چشم مبتلا بودند که گاهی چشمشان به وضوح 
چپ می‌شد. 

٭ھر دوی آنها به نوعی بیماری ژنتیکی مبتلا بودند و مدتی در جنگ حضور 
داشتند: 

# آنهااز مرگ ترسی نداشتند و داشتن محافظ رانوعی توهین تلقی 
می کر دند. 

٭ آبراهام لینکلن, در سال ۱۸۴۶ به کنگره آمریکا راه یافت و جان اف کندی 
صد سال بعد یعنی در ۱۱۹۴۶ 

#لینکلن, در سال ۱۸۶۰ رئیس جمهور آمریکا شد و کندی صد سال بعد 
یعنی در ۱۱۹۶۰ 

٭ هردو رئیس جمهور بر حقوق مدنی تاکید داشتند! 

#هردورئی س جمه ور پس از ورود به کاخ سفید فرزندی رااز دست 
دادندا 

٭منشی لینکلن, «کندی» نام داشت و منشی کندی. «لینکلن»! 

٭ھردو رئیس جمهور به دست فردی از جنوب امریکا کشته شدند! 

ھر دو رئیس جمهور جانشینی بنام «جانسون» داشتند. «اندرو جانسون» 
که جانشین لینکلن شد در سال ۱۸۰۸ به دنیا امده بود و «لیندون جانسون» که 
برجای کندی تکیه زد در صد سال بعد یعنی ۱۱۹۰۸ 

٭قاتل لینکلن.«جان ویلکس بوت» و متولد ۱۸۳۹ بود در حالیکه قاتل 
کندی, «لی‌هاروی اسوالد» متولد صدسال بعد بود یعنی ۱۱۹۳۹ 

هر دو قاتل اسمی‌سه بخشی داشتند و هر اسم از ۱۵ حرف تشکیل شده 
بودا 

#لینکلن در تئاتری بنام «فورد» به قتل رسید و کندی در اتوموبیلی بنام 
«لینکلن» که توسط کارخانه فورد ساخته شده بود! 

#لینکلن در یک تثاتر کشته شد و قاتلش پس از فرار. خود رادر انباری 
مخفی کرد. کندی از انباری هدف گلوله قرار گرفت و قاتلش پس از فرار در 
یک تثاتر پنهان شد! 

۰ 


۳ 
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هه وم 


نگاهی به «بهنود) انداختم که اصل به من نگاه 
نمی کرد. روبه او کردم وبا صدایی بلند گفتم: بهنود من 

تو باید همین آمروز تصمیمت رو بگیری... 

بهنودبا کلافگی به سیگارش پک زد واز لابه‌لای 
حجم دودی که از دهانش خارج می‌شد با تعجب 
پرسید: تصمیم چیه...؟ دوباره قاطی کردی فریبا؟ 

به طرف جالباسی رفتم و مانتویم راب رداشتم و کیفم 
راهم انداختم روی دوشم ونگاهش کردم و گفتم: رک 
بهت بگم بهنود. دیگه وقت انتخاب رسیده... توباید بین 
من و یا «وحید» یکی مون رو انتخاب کنی! 

بھنودازروی مبل برخاست و وسط اتاق ایستاد 
وبابهت وناباوری پر سید:«تومی‌فهمی داری چی 
میگی فریبا؟» 

اصلآ من می تونم انتخاب کنم که این حرفو 
می زنی؟ 

از تیر نگاهش رھاشدموتوی چار چوب در ایستادم 
وگفتسم: توهر طور دوست داری فکر کن.۔ولی این 

این را گفتم و ادامه‌دادم:«من خونه مادرم هستم؛ 
اگر در مورد وحید به نتیجه رسیدی که بيا دنبالم... در 
غیراین صورت قرارمسون در داد گاه...» و بعد از خانه 
خارج شدم وبا یای پیاده به طرف خانه پدری‌ام راه 


تمامش تقصیر مادرم بود که از روز اول اجازه 
داد«بهنود» پابه‌منزلمان بگذارد. چرا که من از همان 
ابتدا که در موردش شنیدم مخالفت کردم.امامادرم 
یکسره می گفت: مرد نجیب و خوبیه... من خانواده‌اش 
رو می‌شناسم! 

حق بامادر بود.خانواده‌بهنود ادم‌های‌بسیار خوبی 
بودند. اما دلیل مخالفت من چیز دیگری بود و به مادر 
می‌گفتم:مادر جون همه حرفهای شما درست... اما 
مساله اينه که بهنود قبلا ازدواج کرده...! 

و مادرم با خونسردی پا سخ داد:«خب بدبخت 
گناهش چی بوده که زنش مرده؟ یعنی باید تا آخر 
عمر ازدواج نکنه؟» 


و 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


بر اساس سرگذشت:فریبا 


گفتم: اولاً که به من مربوط 
بگیره... اما جیزی که برای 
من غیرممکنه اینکه. من 
اصلاً نمی تونم بچه یکی دیگه‌رو بز رگ کنم...! 

ولی مادر قانع نمی‌شد. او که با مادر «بهنود» در 
مجالس روضه‌خوانی آشنا شده‌بود. آنقدر در گوش 
من خواند و برایم از خوبی‌های بهنود گفت. تابالاخره 
راضی شدم. صادقانه بگویم که فقط و فقط به خاطر 
اصراره ای مادرم قبول نکر دم. خودم نیز بعد از یکی. 
دودیداری که با بهنود داشتم توانستم خود راقانع کنم 
اگر تنهادلیل مخالفتت وجود پسر مه... بهت قول می دم 
که خیلی زود به اشتباهت پس ببری... 

وحید کب مس ویک رشفه اسک مظان 
باش پسسر من هر گز مزاحمت نخواهد بود... ازدیوار 
صدا در خواهد آمد که از وحید صدایی نمی‌شنوی! 

حرف‌های بهنود به دلم نشست, اما چون نگران 
بودم پر سیدم:اصلا تواز کجامی‌دونی.شاید پسرت 
نتونه منو به عنوان مادر قبول کنه؟ شاید هنوز در فکر 
مادرش باشه؟ 

بهنودلبخندی زد و گفت:«درست می گی...اين 
طبیعیه که وحید مادرش رو فراموش نکرده‌باشه... اما 
اینکه با تو کنار میاد یا نه؟ من مطمئنم خیلی زود تو رو 
به عنوان مادر قبول می کنه من از چند هفته قبل بهش 
گفتم که قراره‌یک مادر جدید بیاد توی زند گیمون.اون 
بچه هم پذیرفته ومشکلی وجود نداره...» 

این طوری بود که من و بهنود به توافق رسیدیم 
و بعد از مدتی با یکدیگر ازدواج کردیم. خوشبختانه 
خیلی زود حس کردم حر ف‌های شوھرم درست است. 
چرا که در همان شب عروسیمان نیز خوشحال‌ترین 
مهمان خود«وحید» بود که شادی در تمام رفتارش به 
چشم می‌خورد... 


وحید یک جواهر واقعی بود دو سه‌هفته اول اگر 


چه هنوز با هم غریب بودیم. اما هر دو سعی می کر دیم 
یکدیگر را خوشحال کیم او بااینکه بچه بود اما واقعاً 


نشان می داد که باشعور است وطوری رفتار می کرد که 
به من بفهماند مرا مانند مادر واقعی‌اش دوست دارد! 

اولین مرتبه‌ای که «مهر» او به دلم نشست. زمانی 
بود که تقریباً یک ماه‌از حضور من در زند گی اش 
می گذشت. ان روز ظهر دو تایی در خانه بودیم که 
«وحید» وقتی از حمام بیرون امد بی ھیچ تکلف و 
ریاکاری گفت: مامان جان... من خیلی سر دمه...! 

طوری از شنیدن واژه «مامان جان» شاد شدم که 
قلبم فروریخت واشک در چشمانم حلقه زد سپس یک 
لیوان شیر کاکائوی داغ برایش ماده کردم واورا که 
هنوز هفت سالش نشده بود در آغوش گرفتم... 

روزهای‌شادوشیرین زند گیمان آغاز شده‌بود. 
صبح‌ها که بهنود سر کار بود و من و وحید در خانه تنها 
بودیم.او چنان با مهربانی با من رفتار می کرد که گاهی 
اوقات واقعاً فراموش می کردم فرزند واقعی‌ام نیست, 
بهنود هم که شادی مارا می‌دید بیش از پیش به من 
عشق می‌ور زید و... اما افسوس که گاهی اوقات تندباد 
روز گار نا گهان همه چیز رابا خود می برد! 

راستش را بخواهید من اصلاً در فکر بچه‌دار شدن 
نبودم... حتی در ماه هشتم زند گیمان وقتی بهنوداین 
پیشنهاد رامطرح کرد.من چندان جدی‌نگرفتم. چرا 
که دلم نمی‌خواست به این زودی اسیر بز رگ کردن 
بچه و مسوّولیت‌هایش بشوم! ۱ 

بر خلاف من بهنود اما خیلی بر این مسأله اصرار 
داشت ودلیل اصرارش نیز این بود که می خواست به 
من لطف کند!ولی در اصل نگران این بود که‌مباداوجود 
پسرش در زند گیمان, باعث حسادت من شود! 

بعد هم آنقدر پافشاری کرد و دلیل و منطق آورد تا 

چندماھے رادر انتظارنشانه‌های‌بارداری 
انتظار و انتظار... اما گویی سرنوشت. بازی دیگری 
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برای مادر نظر داشت!مخصوصاً که وقتی دیدم بار دار 
نمی‌شوم. کم کم خودم نیز حساس شدم! 

انگار از اینکه نمی توانستم مانند زن‌های دیگر لقب 
مقدس مادر را بگیرم. خود را تحقیر شده می‌دیدم! 

شاید به همین خاطر بود که کم کم رفتارم با بهنود 
و حتی با وحید تغییر کرد. نسبت به رفتارهای عادی 
آنها حساس شده بود م» زودرنج شده بودم و باور کرده 
بودم که بچه‌دار نشدنم در نظر بهن ود یک عیب و 
نقص است! 

این حالات خصوصا زمانی تجدید می‌شد که 
می دیدم بهنود به وحید محبت می کند و با خودم فکر 
می کردم می‌خواهد حرص مرادر بیاورد! گویی دچار 
یک بدبینی شیطانی شده بود م» اینکه«بهنود و پسرش 
خوشحالند که من مادر نمی شوم!» شاید به همین خاطر 
بود که کم کم رفتارم نسبت به وحید تغییر کرد حالا 
دیگر از شیرین زبانی‌هاوشیرین کاری‌هایش شاد 
نمی‌شدم. حرف‌های قشنگش به دلم نمی نشست و... 
وناخواسته وا کنش‌های تندی نشان می دادمءتاجابی 
که بهنود نیز متوجه تغییر حالاتم شده بود! 

کافی بود بهنود چند دقیقه با پسرش مشغول 
صحبت شود تا من بهانه‌ ای پیدا کنم ودعوایی راہ 
بیندازم و... تااینکه یک روز شوهرم سر انجام مجبور به 
اعتراض شد و البته با لحنی شبیه به شوخی پر سید:«تو 
چته فریبا... جرا ناراحتی ؟٩»‏ 

ومن که‌داشتم روانی‌می‌شدم. خیلی صادقانه 
دردم رافریاد زدم:«من دلم بچه می خواد.. بهنود 
من می‌فهمم که چون نمی تونم مادر بشم از چشم تو 
افتادم... تومی‌خوای با این بازی کر دنت با وحید. منو 
تحقیر کنی!» 

بهنود که باورش نمی شد دارد این حرفها رااز زبان 
من می‌شنود. با بهت و حيرت نگاهم کرد و گفت:«اين 
حرفها از تو بعیده فریبا» 

ودرست از فردای آن روز بهنود بی آن که بخواهد 
عيلهمن‌موضع گرفت:چرا که ب رای پسرش‌نقش 
یک سنگررابازی کردابیشتر از قبل وقتش رابا 
اومی گذران د.تلاش‌می کردمرا کمتر باوحید تنها 
بگذارد... در رفتار من با پسرش دقیق شده‌بود و...و 
همه‌اینها باعث شد که‌من ارام ارام نسبت به وحید 
احساس تنفر پیدا کنم. بیچاره وحید که در این ميان 
بی گناه بود وروحش از هیچ کدام از این بازی‌ها خبر 
نداشت!او که دلیل نامھربانی ھای مسرانمی فھمیدء 
روزه ای اول سعی می کرد بامحبت کردن به من. 
محبتم راجذب کند. اما وقتی دید که جواب منفی 
می‌گیرد. مانند اکثر بچه‌های این سن وسال:انزواو 
گوشه گیری راانتخاب کرد! 

مبارزه من عليه مشکلم _بار دار نشدنم-از یک سو 
ورفتارهای‌بهنود از سوی دیگر, آنقدرناتوانم کرده‌بود 
که از زند گی خسته شده‌بودم! آن روزها تنها چیزی که 
می‌توانست تمام مشکلاتمان راحل کند. حضور یک 
بچه در زند گیمان بود.اما افسوس که گاهی اوقات همه 
چیز برعکس در می آید! 

وقتی برای آخرین مر تبه _قبل از تصمیم بز رگم - 


ەر لمات 


به سراغ پز شک معالجم رفتم. .او که یک دوره‌معاینات 
دامن داررادرموردمن‌انجام‌داده‌بود.آخرین تشخیصش 
رااین گونه به من اعلام کرد:«متأسفم که اعلام کنم شما 
هرگز تا پایان عمر نمی‌تونین بچه‌دار بشین!» 

شنیدن این خبر از زبان د کتر. حکم تیر خلاصی را 
داشت کەدر مغزم شلیک شد!حالادیگر وجود«وحید» 
برایم همانند حضور یک دشمن در خانه بود! رفتارم با 
او که حالادهسالش شدهبود. توام بانوعی خشونت و 
توهین رفتاری بود و...واماهنگامی که برای‌اولین مر تبه 
اورابه یک بهانه ناچیز وبی‌ارزش کتک زدم. تمام 
پرده‌های حرمت و رودربایستی میان من و بهنود ازبین 
رفت‌واورخ بەرخام ایستادوفریاد کشید:این دفعه 


آخرت باشه که روی بچه من دست بلند می کنی! 


ومن که تا آن روزهر گز صدای‌بلند و فریاد شوهرم 
رانشنیده بودم» به آرامی داخل اتاق خواب شدم و 
ساکم رابستم و ساعتی بعد توی چارچوب در ایستادم 
و گفتم: توباید تصمیمت‌روبگیری بهنود.یامن...یا 
وحید! 


ماندن من در خانه پدری_به حالت قھر -زیاددوام 
نیاورد. چرا که یا باید برای خانواده‌ام علت قھر کردنم 
را توضیح می دادم که چون دلیل محکمه‌پسندی 
نداشتم از گفتنش ابا داشتم-ویا باید به دستور پدرم 
که از قهر کر دن به شدت متنفر بود به خانه خودمان 
برمی گشتم که من مجبور شدم دومی راانتخاب کنم و 
به‌خانه بر گردم.ا گر چه هیچ تغییری در رفتارهایمان 
به وج ودنیامدااز ان به بعد روابط سرد و خالی از 
صمیمیت در خانه حا کم شد که برای هیچ کداممان 
قابل تحمل نبود. با بهنود که فقط از روی‌احتر ام«سلام و 
علیک» می کردم وحید راهم فقط موقع غذا خوردن 
می دیدم و... و در همان روزها بود که من مدام از بهنود 
می پر سیدم:«تصمیمت را گرفتی؟ و سر انجام او خسته 
شد ویک روز تصمیمش رااین گونه اعلام کرد: 

«فریبا من تو رو خیلی دوست دارم... من عاشق تو 
نمی‌ره!» 

کمی نگاهش کردم و پرسیدم:«یعنی طلاق ؟» 

سرش راپایین انداخت و به ارامی زمزمه کرد: 

«من هر گز چنین چیزی رانمی‌خوام...اما ظاهر ا تو 
لی دلبال این فرمول هستی؟ 

آهی کشیدم و گفتم:«بسیار خسب...پس دیگه 
حرفی نمانده...!» 

از فردای آن روز من و بهنود داشتیم خود را آماده 
جدایی می کر دیم که اتفاق عجیبی رخ داد تغییر رفتار 
عجیب وحیدا! 

اودراین چند ماه‌اخیر که من به معنی واقعی 
برایش یک «زن‌بابای» بد بودم. شخصیت خشنی پیدا 
کرده بود. 

روزی نبود که با یکی از دوستانش در مدرسه و 
یادر محل دعواراه نیندازد وباسر وصورت کمبود 
وییراهن پارہ به خانه نیاید! همسایه‌ها از بس وحید 
باسنگ شیشه‌های خانه شان را شکسته بود چندین 


مرتبه حتی از ما شکایت هم کردند. 

در قبال رفتارهای وحید. من که طبیعتا -بعد از آن 
اولتیماتومی که بهنود بهم داد_در مسائلش دخالت 
نمی کردم خود بهنود نیز بر خلاف رویه قبلی اش که 
سعی می کرد با گفتگو مشکلات پسرش راحل کند در 
این اواخر همین که وحید دردسری به وجود می آورد. 
پدرش با کمر بند به جانش می‌افتاد و... 

روزهامی گذشت ومن وبهنود در انتظار فرارسیدن 
روز دادگاه بودیم و... که آن اتفاق رخ داد... 


حوالی ظهر بود. بهنود در خانه نبود و می‌دانستم 
که وحید هم تادقایقی دیگر از مدرسه می آید. که 
زنگ تلفن به صدا در آمد. گوشی را برداشتم یک نفر 
گفت:«از کلانتری محل زنگ می‌زنم... شسمالاز مه به 
خاطر پسر تون سری به کلانتری بزنین.. فقط یادتون 
باشه خانم که پدرش از این موضوع باخبر نشه... 
منظورم اينه که فقط شما بیایید!» 

من که دلواپس شده‌بودم.به سرعت لباس 
پوشیدم واز خانهزدم بیرون ونیم‌ساعت بعد در 
کلانتری‌بودم.اولین چیزی که رییس کلانتری گفت 
این بود که وحید به شکل علنی دزدی می کند. طوری 
که صاحب فر وشگاه گفته بود:«انگار این بچه دوست 
داشت دستگیر بشه» وقتی او رابه کلانتری می‌بر ند. 
رییس کلانتری که می فهمد او بچه خانواده‌دار و اصیلی 
است. با وحید وارد صحبت می شود و«سارق کوچولو» 
نیز همه چیز رااعتراف می کند. وحید گفته بوده که 
چون قراراست.نامادری‌اش به خاطر وجود من -یعنی 
وحید -از پدرش طلاق بگیرد. و چون او نامادری‌اش 
رادوست دارد ونمی‌خواه داز پ‌درش جداشود. 
مخصوصاً این کار را کرده تا پدرش از او متنفر شود. 
تا بلکه نامادری‌اش راطلاق ندهد و نامادری‌اش نیز 
دلش به حال او بسوزد و برای اینکه وحید«دزد» نشود 
از پدرش طلاق نگیرد و... 

هنوز حرفهای رییس کلانتری تمام نشده بود که 
بغضم تر کید و همه رفتارهای چند ماه گذشته که‌با 
وحید داشتم پیش چشمم آمد. من چقدر این بچه 
مادرمرده را آزار داده‌بودم؟ با خودم فکر می کردم او 
باید از من متنفر باشد و... 

اماحالااوغمانگیزترین تراژدی را باعث شده‌بود. 
فقط به خاطر اینکه مراد وست دارد! جلور فتم ووحید را 
در آغوش کشیدم و او هق‌هق کنان گفت:«مامان تورو 
خدااز پیش من نرو...» ومن بوسیدمش و گفتم:«ه رگز 
نمی‌رم...» 


امروز که‌این نامه رابرایتان می‌نویسم سالها از 
آن ماجرامی گذرد. من هر گز بچه‌دار نشدم. اما لااقل 
وحید که امروز چهارم دبیرستان است. بهتر از همه 
می‌دان د که اوبرایم بافرزند خودم هیچ فرقی ندارد! 
سس مم س نف 
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کلامی‌از شیخ‌بهایی ‏ 

آدمی‌اگر پیامبر هم باشد از زبان مرد م اسوده 
نیست. زیرا: 
کار کند. می گویند تنبل است! 

اگر بخشش کند. می گویند افراط می کند! 

اگر اهل پول جمع کردن باشد. می گویند بخیل است! 

اگر زبان آوری کند. می گویند وراج و پر گوست! 

اگر روزه‌بر آرد و شبهانماز بخواند. می گویند ریا 
کار است! 

واگر نکند. می گویند کافر است و بی دین! 

لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد 

و جز از خداوند نباید از کسی ترسید. 

پس آنچه باشید که دوست دارید. 

شاد باشید. مهم نیست این شادی چگونه قضاوت 
شود 

حکایت آن درخت 

در میان قوم بنی اسرائیل عابدی بود. وی 
را گفتند:«فلان جادرختی است وقومی‌آن را 
می‌پرستند» عابد خشمگین شد. بر خاست و تبر بر 
دوش نهاد تا آن درخت را بر کند. 
او مجسم شد. و گفت:«ای عابد. بر گرد و به عبادت 
خود مشغول باش!» 

عابد گفت:«نه بریدن درخت اولویت دارد» 
مشاجره بالا گرفت و در گیر شدند. 

عابد بر ابلیس غالب آمد و وی را بر زمین کوفت و 

دست بدار تا سخنی بگویم, تو که پیامبر نیستی 
وخدابراین کار تورامامور ننمودها ست به خانه 
برگرد. تاهر روز دودینار زیر بالش تو نهم؛ با یکی 
معاش کن و دیگری راانفاق نما و این بهتر و صوابتر 
از کندن آن درخت است؛ عابد با خود گفت :«راست 
می‌گوید. یکی از آن به صدقه دهم و آن دیگر هم به 
معاش صرف کنم» و ب رگشت. 

بامداد دیگر روز دو دینار دید وبر گرفت. روز 
دوم دو دینار دید وب ر گرفت. روز سوم هیچ نبود. 


beigi_somayehn@yahoo com سمیه داوودبیگی‎ 


خشمگین شد و تبر بر گرفت. باز در همان نقطه. 
ابلیس پیش آمد و گفت:« کجا؟» عابد گفت:«تا آن 
درخت ب رکنم»؛ گفت«دروغ است. به خدا هر گز 
نتوانی کند» در جنگ آمدند. ابلیس عابد را بیفکند 
چون گنجشکی در دست!عابد گفت: «دست بدار تا 
بر گردم. اما بگو چرا بار اول بر تو پیروز آمدم و اینک, 
در چنگ تو حقیر شدم؟» 

ابلی س گفت:«آن وقت تو برای خدا خشمگین 
بودی و خدامرامسخر تو کرد. که هر کس کار برای 
خدا کند. مرا بر او غلبه نباشد؛ ولی این بار برای دنیا و 
دینار خشمگین شدی. پس مغلوب من گشتی.» 


تأثیر حرف دیگران بر ما 


مردی در کنار جاده د که‌ای درست کرد و در آن 
ساندویچ می‌فروخت. چون گوشش سنگین بود رادیو 
نداشت. چشمش هم ضعیف بود. بنابراين روزنامه 
هم نمی‌خواند. او تابلویی بالای سر خود گذاشته بود و 
محاسن ساندویچ‌های خود را شرح داده بود. خودش 
هم کنار د که اش می ایسستاد و مردم رابه خریدن 
ساندویج تشویق می کرد و مردم هم می خریدند. 

کارش بالا گرفت لذااوابزار کارش را زیادتر 
کرد. وقتی پسرش از مدرسه نزد او آمد. به کمک 
او پرداخت. سپس کم کم وضع عوض شد. پسرش 
گفت:یدر جان. مگر به اخبار رادیو گوش نداده‌ای؟ 
اگر وضع پولی کور به همین سوال دامهپیدا کید 
کار همه خر اب خواهد شد و شاید یک کسادی عمومی 
به وجود آید. باید خودت رابرای این کسادی آماده 
کنی. پدر با خود فکر کرد هر چه باشد پسرش به 
مدرسه رفته به اخبار رادیو گوش می‌دهد و روزنامه 
هم می‌خواند پس حتماً آنچه می گوید صحیح است. 
بنابراین کمتر از گذشته نان و گوشت سفارش داده 
و تابلوی خود راهم پایین آآورد و دیگر در کنار د که 
خود نمی‌ایستاد و مردم را به خرید ساندویچ دعوت 
سپس روبه فرزند خود کرد و گفت: پسرجان حق با 
توست. کسادی عمومی‌شروع شده است. 


اینگونه نیز می توان زندگی را دید 
بزرگی درعالم خواب دید که کسی به او می گوید 
: فردابه فلان حمام برو و کار روزانه‌ی حمامی رااز 
نزدیک نظاره کن. دو شب این خواب را دید و توجه 
نکرد ولی فردای شب سوم که خواب دید به آن حمام 
مراجعه کرد دید حمامی‌با زحمت زیاد و در هوای 
گرم از فاصله ی دوربرای گرم کردن آب حمام هیزم 
می اورد و استراحت را بر خود حرام کرده است.به 
نزدیک حمامی‌رفت و گفت: کار بسیار سختی داری 
,در هوای گرم هیزم‌ها رااز مسافت دوری می آوری 

وی حمامی گفت: این نیز بگذرد. 
یکسال گذشت برای بار دوم همان خواب رادید 
و دوب اره‌به همان حمام مراجعه کرد دید آن مرد 
شغلش عوض شده ودر داخل حمام از مشتری‌ها 
پول می گیرد۔مرد وارد حمام شد و گفت: یک سال 
پیش که آمدم کار بسیار سختی داشتی ولی اکنون 
کار راحت تری داری.حمامی گفت:این نیز بگذرد. 
دوسال بعد هم خواب دیداین بار زود تر به محل حمام 
رفت ولی مرد حمامی را ندید وقتی جویا شد گفتند: 
او دیگر حمامی‌نیست در بازار تیمچه‌ای(پاساژی) 
دارد ویکی از معتمدین بز رگ است.به بازار رفت 
و آن مرد رادید گفت:خداراشکر که تاچندی 
پیش حمامی بودی ولی اکنون می بینم معتمد 
بازار وصاحب تیمچه ای شده‌ای.حمامی گفت: 
این نیز بگذرد.مرد تعجب کرد گفت:دوست من! 
.کار وموقعیت خوبی داری چرابگذرد؟ چندی که 
گذشت این بار خود به دیدن بازاری رفت ولی او 
آن جا نبود .مردم گفتند:پادشاه فرد مورد اعتمادی 
رابرای خزانه داری خود می خواسته ولی بهتر از این 
مرد کسی راپیدانکرد واودر مدتی کم نزدیکترین 
وزیر پادشاه شد وچون پادشاه او را امین می‌دانست 
وصیت کرد که پس از مر گش او را جانشینش قرار 
دهند کمی‌بعد از وصیت. پادشاه فوت کرد اکنون او 
یادشاه است.مرد به کاخ یادشاهی رفت واز نزدیک 
شاهد کارهای حمامی قبلی و پادشاہ فعلی بود جلو 
رفت خود رامعرفی کرد وگفت: خداراشکر که 
تورا دو مقام بلند پادشاهی می‌بینم پاد شاه فعلی و 
حمامی قبلی گفت: این نیز بگذرد. مرد شگفت زده 
شد وگفت :از مقام پادشاهی بالاتر چه می‌خواهی 
که باید بگذرد؟ولی مرد سفر بعدی که به دربار 
یادشاهی مراجعه کر د. گفتند: پادشاه مرده است 
ناراحت شد به گورستان رفت تا عرض ادبی کرده 
باشد مشاهده کرد بر روی سنگ قبری که در زمان 
حیاتش امادہ نمودہ حک کردہ و نوشته است: این 

نیز بگذرد. 

هم موسم بهار طرب خیز بگذرد 
هم فصل اااي از گارد 

گر نا ملایمی به تو کردند از قضا 
خود را مساز رنجه که این نیز بگذرد 
فریاد-ملایر 


بج 
الاعات جم لی ار 7كا 


ترازو ۳ 


امیر پرندک 
تبلیغات نامآنوس 

گاهی وقت‌ها آگهی‌ه ای داخل واگن‌های مترو 
عجیب و غریب است. 

مضمون بعضی آ گهی‌ها می‌خواهند مخاطب را 
۹۷ سر 
پرنسس, آراگوثه لارا پار ک و غیره فکر کند. مبلغ و 
ا راهم د کر کرده سک 

81 ماک مل 
مکان‌های تفریحی خارج از کشور است نمی شود؟ 

حبیب کریمی 
جاذبەای ناشناخته 

هر سال با آغاز فصل بہار رویش گیاه‌ریواس 
درمسیر جاده روستای خرمدشت به سمت شهر 
کوهبنان آغاز می شود و منطقه وسیعی از بیابان‌های 
خرمدشت رادر برمی گیرد و موجب می شود 
بی‌بدیل‌ترین مناظر و چشم اندازهای بکر و طبیعی 
در این مسیر بوجود آید. 

لازم به ذ کر است. ریواس گیاهی است دارای 
ساقه‌های هوایی وب رگ‌های آن. محتوی مواد 
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دارای‌ویتامین‌هاواملاح‌معدنی‌فراوانی است که‌بر ای 


اعضای مختلف بدن.مفید است واثر شگفت‌انگیز و | 


معجزه‌آسایی دارد. 
ریواس در غذاوبرای تهیه خورش, کمپوت. مربا 
و شربت هم مورد استفاده قرار می گیرد. 
صورت بگیرد تا گر دشگران عاشق طبیعت رارهسیار 
بیابان‌های خر مدشت نماید تا به بهانه برداشت‌ این 
محصول زیبا و خوراکی شبی راهم به دور از هیاهوی 
محمود جعفری -کوهبنان 
روساها با خشکسالی چه می کنند 
١ ۰‏ روسستادر بخش خانمیر زا از توابع استان 
چهارمحال و بختیاری با مشکل جدی کمبود اب 
مواجه هستند. اهالی روستای حاجی آباد کرد کوی 
نیزبافقر ومحرومیت دست وپنجه نرم می کنند 
وازامکان ات اولیه نظیر بر ق وراه‌مناسب محر وم 
هستند. 
مردم این روستاهاهم اکنون با کمبود آب برای 
شرب مصرف دام. کشاورزی و... مواجه سل ان 
خشکسالی 5 به‌علاوه برداشتهای بی‌ر ویه 
آب از چاهها کاهمش بارش نزولات آسمانی 
در این منطقه دلیل اصلی کاهمش آب چاهها و 
سه روستادر این بخش ابرسانی سیار می شود 
مشکل جدی آب روبرو است. 
شریفی از اهالی خانمیرزا 


۵ م۱١۹‏ لمات بی 


پروژه‌عظیم ۰ واحدی مسکن مهر واحد 
صفادشت(ملارد) به علت نداشتن فاضلاب شهری 
قابل استفاده نیست. 

ال دک اسک اد دی وهای آماد 
بهره‌برداری تحویل اعضا شده حتی اسباب کشی هم 
کرده‌ان د ولی به اجبار در خانه اقوام زند گی می کنند! 
نشده و اگر هم بشود زمان لازم دارد تا به بهره‌برداری 
بر سد. 

اعضای تعاونی‌های این پروژه عظیم که از قشر 
مسوژولین محترم ذیربط تقاضای رسید گی و حل 
مشکل را دارند. 

عباس عابد خبرنگار اطلاعات هفتگی -اند پشه 
چاره جیست؟ 

همانطور که در تصویر می‌بینید حتی در یک منطقه 
کوچک با وجود اینکه. جریمه تخلف رانند گی افزایش 
با هه "۶" 


کاش کارشناسان راهنمایی و رانند گی بگویند. 


آیاافزایش نرخ جریمه چاره کار بوده!؟ 
ذوالفقاری-خبرنگار اطلاعات هفتگی 


ناهماهنگی در پرداخت 

۲ رورش استان کهکیلویه و 
بویراحمد حق عائله‌مندی و حق‌اولاد بازنشستگان 
تحت پوشش خود رابا تخیر چند هفته‌ای جدااز حقوق 
ماهانه پرداخت می کنند. در حالی که بقیه استان‌ها این 
حقوق را همز مان با حقوق ماهانه می‌دهند. 

از مسوولان محلی تقاضا می‌شود فکری به حال این 
ناهماهنگی در پرداخت بکنند. 

ولی‌محمد نیک پور. بازنشسته فرهنگی -گچساران 

طرح نجات روددز 

در صورت بهره برداری از شبکه فاضلاب دز فول: 
فاضلاب دیگر به رودخانه دز وارد نخواهد شد! 

ورود فاضلاب به رود خانه دز تھدیدی برای آب 
فر وش اوراق مشار کت تامین شود. جرا که اعتبارات 
بخش دولتی جوابگوی اجرای پروژه‌های فاضلاب 
در شهرهانیست و در حال حاضر با فروش اوراق 


احمد بدبعی 


قاچاق چای کابوس چایکار ایرانی 
باغ‌ه ای‌چای تام رز ۰ ۷درصد در حال نابودی 
است چرا که کشت چای دیگر مقرون به صرفه نیست 
واین موضوع به فقر روزافز ون چایکار ان دامن می زند! 
دلیل عمده‌این وضعیت هم انباشت چای در انبارها 

و فراوانی چای قاچاق در بازار است! 
مصرف سرانه جای کشور ۲۰ ۱ هزارتن در سال 
است که ۰درصد آن در کشور تولید ۱۵ هزار تن 
آن نیز با مجوز وارد می شود و باقی آن نیز با قاچاق 
وارد کش ور می‌شود. چرا کسی تمایل به صادرات 
ایا تا وم ال ای فاسای وار اتران 
کنند. دولت تا کی می خواهد شاهد این وضعیت باشد 
احمد قوی پيشه از گیلان 
تجهیز یک بیمارستان در خرامه 
بیمارستان جواد الائمه(ع) شهر ستان خرامه با 
صرف اعتبار ۸۰۵ میلیارد ریال تجهیز و تکمیل شد. 
رئيس شبکه بهداشت و درمان خرامه دراين 
خصوص, گفت:د ر هفته‌د ولت‌سه‌طر ح در بیمارستان 
جواد الائمه(ع) باصر ف اعتبار ۸۰۵میلیارد ریال به 
2 6 بهره‌برداری رسید. 

6 دکترحسام‌مشتری‌افزود: 
دراین پروژه‌ه ااتاق‌عمل 
بیمارستان تجهیز و راەاندازی 


این پر وژه شده است. 
وی‌اظهارداشت:واحد 
"| )ولاندری بیمارستان نیز 
بااعتبار دوونیم میلیاردریال 

تجهیز و راه اندازی شد. 

وا 
اک ردا یال ااعشار ریک 
به یسک میلیارد ریال آماده‌ارایه خدمات به بیماران 


گنسک 


خبرنگار اطلاعات هفتگی 
بیدادبیکاری در آبدان 
بیکاری به عنوان یک عامل مهم در شهر ستان 
آبدانان از توابع استان ایلام باعث مهاجرت جوانان 
این شهر ستان به دیگر نقاط کشور شده است. 
وقتی صحبت از توسعه به میان می آید. بخش‌ها 
و زیرساخت‌های راه برق صنعتی و منابع, ذخایر و 
معادن یک منطقه می تواند از مهمترین مقوله‌های 
توسعه در آن منطقه باشد. کم جمعیت‌ترین استان 
کشور متأأسفانه مقام نخست بیکاری در سطح کشور 
راداراست که نشانه فراهم نبودن زیرساخت‌هاو 
زیربناهای توسعه در این استان است. 
شهرستان ۶۰ هزار نفری آبدانان نی از این 
قاعده مستثنی نیست وبا وجود نیر وی تحصیل 
کرده‌جویای کار.به دلیل نبود این زیرساخت‌هاو 
نبود سر مایه. جوانان این دیار به شهر های بز رگ 
مهاجرت می کنند. 


حیدرزاده 


۷ 


دق 


ادت تازمان , 


فسند دد ۵ اآست 


3 


که کار ده حسادت نکشد 


0 نهد کارت 


سال گذشته بود که جورج کلونی به خاطر 
فعالیت‌هایش به‌در دس افتاد. شاد شنیده 
باشید که کلونی در مقابل سفارت سودان در 
واشنگتن به‌اتهام نافر مانی مد نی بازداشت 
شد.ماجراازاین قراربود که‌این‌هنرپيشه 
آمریکایی در تظاهراتی برای اعتراض به 
فاجعه بشری که در مرز سودان وسودان 
جنوبی رخ داده بود در تظاهرات مقابل 
سفارت سودان شر کت کرده بود.البته خیلی 
زود اعلام شد که در جری ان اعتراضات نیک 
کلونی.پدر ۷۹ساله اوهم دستگیر شده‌است. ان روز 
جورج کلونی, پدرش و تعداد دیگری از فعالان حقوق 
بشرپس از اینکه هشدارهای پلیس درباره خر وج از 
محوطه سفارت سودان را نادیده گر فتند. با دستبند از 

حوزه فعالیت جورج کلونی 

کلونی یکی از فعالان جدی حقوق بشر در خصوص 
سودان بودهو تا کنون چند بار به این منطقه سفر کر ده 
است. او حتی یکبار به طور مخفیانه به کوهستان نوبا 
در سودان رفته بود؛جایی که بعدااعلام کرداعضای 
گروهش در آنجا شاهد یک حمله موشکی بودند.ولی 
چه اتفاقی افتاد که یک هنرپیشه کار اصلی‌اش را رها 
کند وپابه مسیری بگذارد که علاوه بر خطرهای 
احتمالی شاید هیچ در آمدی برایش نداشته باشد. 

در دنیای امروزی, شهرت تبدیل به سلاح 
قدرتمندی‌شده که به صورت روز افز ون استفاده ان 
دردیپلماسی‌بیشتر می‌شود.حالادر دنیای‌واقعی 
جورج کلونی هنرپیشه معروف‌هالیوودی قهرمان 
سودانی‌ها شده است تا تغییر رابرای سودان به ارمغان 
بیاورد و شاید امیدی تازه برای مردم خسته سودان 

درواپسین روزهایی که‌هالی وود در تکاپوی‌ زین 
کردن اسب اسکار بود تمام حواس جورج کلونی به 
جای دیگری معطوف شده‌بود.او ٩‏ هزار مایل دور تر 
ازهال وود به دنبال کاری بود که هیچ وقت به اندازه 
اسکار سر و صدانکر د. این سرباز کهنه کار جایزه 
آ کادمی‌بر نامه ریزی کرده‌بود تا از فرش قرمز رد شود 
وپاکت نامه‌ای‌رادر مراسم روزیکش نبه باز کندولی 
هیچ فیلمی‌ماجرای بحث آن پاکت نامه نبود. 

چند ماه‌بعد کلونی دوب اره به سودان جنوبی 
برگشست تااز قدرت شهر تش استفاده کند تامردم 
سودان بتوانند بعد از دو دهه جنگ و خونریزی داخلی 
ازدوت شمالی غار طوم‌طلاقتوافق ی بگیرند یاب 
عبارتی‌دیگر باصلح و بدون خونریزی از هم جدا شوند. 


۸ 


می کند شروع کردبەتعریف نقش جدیدی که در 
دنیای‌واقعی قراراست بازی کند:اوسیاستمدار قرن 


بیست ویک آفریقای سیاہ شده بود. 

کار جاه طلبانه‌ای بود. کلونی از شهر تش استفاده 
می کرد تابه مردم کمک کند تااز چیزی بسیار مهمتر از 
شهرت دفاع کنند. رفراندومی که ژانویه برای استقلال 
در سودان بر گزار شد شورش‌هایی به دنبال داشت که 
با قدرت از برو کراسی سیاسی مر کزیت یافته دور شد 
و به سمت مشار کت وسیعتر مردم پیش رفت. 

در چنین محیط جدیدی که با شبکه‌های اجتماعی 
سوخت رساأنی می شد شهرت وسیله قدر تمندی است 
که می تواند تأثیر زیادی بر مناظره‌های عمومی‌داشته 
باشد کهاغلب مقامات رسمی وحتی برخی اعضای 
دولتی نیز به همین طریق انتخاب می‌شوند. 

کلونی می گوید :« برای حکومت استبدادی بقا کار 
خیلی سختی است. امر وز دوره‌موبایل و اینترنت است 
دست دولت‌های استبدادی را خیلی راحت می شود 
رو کرد». جورج کلونی عقیده دارد که هر چند مشاهیر 
وستار گان نمی توانند در سیاست دست داشته باشند 
ولی می‌توانند سیاستمداران رااز آنچه قبلابوده اند 
کمی دور کنند و اگر دولتی از انجام وظایفش سرباز زد 
خبرش رادر بوق و کرنا کند. 

رفراندوم تار یخی 

این‌همدلیل خوبی بود برای اینکه جورج کلونی 
روز بر گزاری رفراندوم تاریخی سودان جنوبی نصف 
دنیاازهالیوود فاصله بگیرد و خودش شخصا با یک 
پیسکاپ سفید به دل جاده‌های گلی و کثیف سودان 
بزند و شجاعانه از بین چشمان سربازان نوجوان مسلح 
رد شود تابه منطقه نفت خیز»ابی» برسد که دعوابر 


سر آن شروع شده بود. 


آن روز سودانی‌هاهر طور شده و حتی به 
قیمت تلفات بالا توانستند دولت رامجبور 
به پذیرش رفراندوم کنند. رفراندومی که 
جنگ‌های داخلی خسته شده اند حیاتی 
است.وقتی صند وق‌های رای سر انجام 
بعد ازهفت روز جمع آوری شد. بالاخره 
این ماموریت انتخاباتی بز رگترین جامعه 
آفریق ارابه‌دو گروه‌تقسیم کرد.سودان 
نفر رادر دارفور به خود دید بالاخره در مسیر استقلال 
قرار گرفت. البته این نتیجه‌ای بود که تاسه ماه پیش 
هیچکس آن را باور نمی کرد و بنا به گفته بسیاری از 
شاهدین کلونی نقش مهمی‌در آن بازی کرد. 
هیچ کسی در «ابی» فیلم‌های کلونی راندیده است 
واعتباروشهر تش در این شهر از سفرهای فر اوانش 
به آفر یقاحاصل شده که اغلب با جان پر ندر گاست. 
بوده‌است. کلونی در میان فر قه‌های مختلف تبدیل به 
تریبونی شده‌بود که صدای مر دم روستایی رابه گوش 
دنیا می‌رساند. 
تخصصی. در گذ شته‌هم پیش آمده‌بود که ستاره‌ها 
داوطلبانه به عنوان فعال اجتماعی ظاهر شده‌باشند و 
از اهرم قدرتشان بر ای حل مشکلات استفاده کر ده 
باشند. جورج کلونی هم از این قاعده مستثنی نبود. او 
از تهدیدها و اسلحه‌هایی که قلبش رانشانه می گرفتند 
نترسید وبارها بارهبران شورشی‌هاصحبت کرد وقتی 
هم خارج از سودان بود از طریق ایمیل از اخبار آنجا 
خبر دار می‌شد. 
جورج کلونی در جواب سوال خبر نگاران در مورد 
گر وه‌های حامی یا اسپانسرهای احتمالی اش می گوید: 
«من باسازمان ملل یا دولت آمریکاار تباطی ندارم وبه 
همین دلیل هم مثل آنها عمل نمی کنم. من چیزدیگری 
ملاقات‌های پر تنش کلونی توجه‌افراد زیادی رابه 
دولت خارطوم جلب کرد که درپی آن‌داد گاهی بر گزار 
شد و مجرمان دادگاه جنایتکار جنگی خوانده شد ند.. 
ملاقات با جورج کلونی در سودان 
آن روز برای تھیه گزارشی از فعالیت‌های کلونی به 
عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های ستار گان سینما و تاثیر 
فعالیت‌هایشان,راه طولانی رابه مقصد شهرابی طی 
کردم وحالا زحماتم به نتیجه رسیده‌است. کلونی با 
اطلاعات لی ارو ۲۵۲۰ 


آن لباس‌های خاکی رنگ, شلوار چروک و تی شرت 
معمولی سفید و البته با آن کفش‌های کوه‌نوردی که 
بعضی از جاهایش هم پاره شدهبود نزدیک می آید. او 
دردنیای‌واقعی نه شبیه هنر پیش ه‌هااست ونه شبیه 
دیپلمات‌هایی که خط اتوی شلوارشان از دور دیده 
می‌شود. 

ازنزدی ک لاغرتر و کمی کوتاهت راز آنچه در 
فیلمھایش به نظرمی‌آید. است.صورتش کمی آفتاب 
سوخته شده وریش معروفش که خیلی‌ها می گویند 
دلیل جذابیتش است در آم ده البته حالا که جورج 
کلونی رادر آن‌لباسهای خاکی می بینم وبه یادمی آورم 
که ۰ ۵سال سن دار د خوب می دانم که تنها دلیل اینکه 
خودش راتااین حد مشغول مساله سودان کرده دقیقا 
خود آن مسأله است و نه هیچ چیز دیگری. 

کلونی سال ۰۰۵ ۲ سر مقاله‌ای در مورد دارفور در 
هفته نامه نیوزویک خواند و ماجرا از همان جاشر وع 
شد.اودراین باره‌می‌گوید:» تازه مراسم اسکار تمام 
شده‌ب ود ومن دوفیلم در حال ضبط داشتم ویک 
سری کارهای بی فایده‌مثل شر کت در کمپین‌هایی 
که هیچ هد ف مفیدی نداشتند هم در این میان وجود 
داشت. حس بدی داشتم دلم می‌خواست کاری کنم 
که ارزشش بیشتر باشد.» 

کلونی به یاد می آ ورد که دقیقا همان زمان شایعات 
بی اساسی هم در مورد عیاش ی و خوشگذرانی‌های 
میلیون دلاری‌هنر پیش ههادنیای اخبار رافرا گرفت و 
زمانی که خبرهابه گوش نیک یعنی پدر جورج رسید 
بسیار عصبانی شد. درست در همان زمان جورج و 
پدرش برای اولین بار به سودان سفر کر دند و تصمیم 
گرفتند از این شیرینی شهرت تلخی که سیاست ایجاد 
کرده بود را ازبین ببرند. 

چند وقت بعد باهزینه‌هایی که اواهد | کرده‌بود یک 
مر کز اسکان برای مر دم بی پناه ساخته شد. کلونی در 
حین راه رفتن باصدایی که مدام قطع و وصل می شود 
می گوید :«ما این کار را کر دیم ولی یک سال بعد مردم 
روستای کناری که‌به سرپناهو اب نیاز داشتند به 
کمپی که ساخته بودیم حمله کر دند و چند نفر راهم 
به‌قتل رساندند... خیلی ناامید کنندهاست.باید خیلی 
مراقب بود. بعضی اوقات پول خرج کردن مشکلی را 
حل نمی کند». 

کلونی می گوید:« کاری 
که بونو کردواقعا خوب جواب 
داد. حالا علاوه‌بر فروش فیلم 
در دنیادر زمینه کمک‌های 
انسان دوستانه هم توجه 
بیشتری‌به چهره‌های‌سینما 
می‌شود». ستاره‌هایی مثل 
برد پیت (کاترینا) بن افلک 
(کنگو)» شان بن (هائیتی) | 
همگی تلاش‌های زیادی ‏ 
کردند. کلونی در این رابطه 
می‌گوید«اغلب‌هنر پیشه‌های 


جوانی که در این زمینه وارد 


۵ مر ٩۱‏ لمات ہی 


می‌شوند واقعادر گیر این کار نیستند بلکه بیشتر در 
مورد آن‌اطلاعاتی کسب می کنند وبعد آن‌اطلاعات را 
بین طر فدارانشان به‌اشتراک می گذ ار ند. فقط فعالان 
صلح هستند که واقعا در گیر این ماجراها می‌شوند». 

البته تمر کز کلونی روی این مسأله باعث شده تا 
او مر کز توجه بسیاری از سیاستمداران قرار بگیرد او 
هم از این توجه مزایایی به دست می آورد. البته این 
مسأله هم بی تاثیر نبوده که کلونی و باراک اوباما روابط 
دوستانه‌ای‌باهم دارند.هر دوی انهامتولد سال ۱ ۱۹۶ 
هستند و اولین بار در دار فور با هم کار کر دند.اوباما بعد 
از اولین ملاقاتی که با کلونی داشت تصمیم گرفت او را 
به عنوان سفیر سودان در نظر بگیرد. 

مردم سودان معتقدند که کلونی خیلی بیشتر از 
کاخ سفید برای انها کار کر ده‌است.اودراین مورد 
می گوید : « همه خوب می‌دانند که من اصلا زند گی ام 
رادر راه‌سیاست نگذراندم» وهمانطور که روی‌صندلی 
یک بار در مر کز جوبا لم داده‌می گوید :«اين واقعیت 
دارد که من خیلی روابط پنهانی داشتم وحتی مواد هم 
مصرف کردم‌ولی خیلی وقت است که از نوشروع کرده 
ام برای شروع تازه هیچ وقت دیر نیست. من حالا فقط 
آب معد نی می‌خورم.اصلا شعار گروه‌ماهمین است. 
من اب معدنی می‌خورم.شما چطور ؟». 

اوبهاینکه پسر یک خبر نگاراست به خودش می‌بالد. 
به گفته خودش اوفر زند مردی شوخ طبع است که شب 
زنده‌داری‌وشعر سرایی‌عادت قد یمی‌اش بوده‌ولی 
خود او در هر جمعی که باشد هميشه اولین نفری است 
که از خواب بیدار می‌شود و فقط چهار ساعت خواب در 
شبانه روز برایش کفایت می کند. این مرد واقعاحس 
یک کارمند وظیفه شناس را به آدم القا می کند. 

او در ادامه می‌گوید:«هنرپیشهها این شانس را 
دارند که بافیلمی که بازی می کنند چیزی رابه مردم 
معرفی کنند یاچیزی رابگویند ومد تی‌هم ناپدید شوند 
ولی حتی در مدتی هم که نیستند تاثیر کارشان بسیار 
پرقدرت باقی است. چه کسی چنین توانایی رادارد؟ 
این هم دقیقا همان کاری است که من انجام می‌دهم. 


هر سه ماه یکب ار برمی گر دم و دوب اره توجه همه را 
جلب می کنم». 
او در ادامه می گوید: 


«چند وقت پیش مرد جوانی پیش من آمد وبا 
چشمان وحشت زده به من گفت: دلم می‌خواهد بالای 
کوه‌بلندی بروم و فر یاد بزنم تاهمه صدایم را بشنوند 
یاای کاش میکر وفونی داشتم تا صدایم شنیده می‌شد. 
من در جواب گفتم: من هم کوه بلند دارم هم میک وفون 
حرفت را به من بگو تا من آن را به گوش همه برسانم. 

وقتی قدرت هنر برای کمک 
به صحنه می آ بد: 

البته همه هنرپیشههایی که در ادامه معرفی 
شده‌اند در انجام فعالیت‌های بشر دوستانه داوطلب 
بوده‌اند. 

پونسو:مدتی درراستای‌مبارزه‌بافقر در جھان 
فعالیت می کر د. در این زمینه حتی کمپینی هم تشکیل 
داد و باریبس جمهورهایی از کشسورهای مختلف 
ملاقات کرد تا بدهی‌های کشورهای فقیر تا حدودی 
بخشیده شود. 

شان‌پن :سازمانی برای کمک به ساخت 
مجددهائیتی ایجاد کرد. سازمان آنها موفق به ساخت 
۰هزار خانه و مر کز درمانی برای مردم زلزله زده 
هائیتی شدند. 

آلیسیا کیز:اين خواننده معروف در زمینه‌مبارزه 
بااچ‌ای‌وی و کمک به کود کانی که‌خانواده‌خودرابه 
علت فقر از دست داده اند فعال است. 

ادوارد نور تون:او بنیادی رابنا نهاده که در آمد 
استفاده از انرژی خورشیدی راصرف خانواده‌های کم 
در امد می کند. 

لّون‌اردودی کاپر یو:او وسایر همکارانش برای 
افزای شآ گاهی در مورد مسائل محیطی تلاش 
می کنند. دی کاپریو حتی مستندی هم به نام ساعت 
یازدهم درباره بحران جهانی اکوسیستم ساخت. 
پناهند گان سازمان ملل شد به بیش از ۰ ۲ کشور از 
جمله‌هائیتی وعراق سفر کرده وبا شراکت برد پیت 
بنیادی برای مبارزه با فقر ایجاد کرده است. 

دن چیدل :او کتابی برای 60110216 در دارفور 
نوشته و گروهی هم برای مبارزه‌بانسل کشی تشکیل 
داده است. 

بن‌افلک:در سال ۱۰ ۲۰از کنگره آمریکارسما 
درخواست کرد تا در مورد 
حمایت از سازمان‌های 
تحقیق در مورد ناتوانی‌های 
ژنتیکی دقت بیشتری کنند و 
یکبارهم برای جلب توجه بین 
المللیبَەافزایش بحران‌های | 
نسانی به کنگو سفر کرد. 

مت دامون : یکی از 
فیلم‌های مت در سال ۰۶ ۳۰ 
باموضوع بحران آب شسمال 
افریقا | کران شد و مقدمات 
پرداخت وام‌های کوچک 
| رابرای‌اقدامات‌بهداشتی 


فراهم کرد. َ 
۱۹ 


وہ 


تنگذار ید دد مار شما تسلط ید 


۰ 


۱ کنند دلکه‌ستی کید 


3 


۰ 


مه 


دد پهامسلط شه ‏ 


دن 


6 نابلنونبنابادت 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چپارشنبه ها از ساعت 
کے ۱۶ با شماره تلفن: 
۲۸ 


مطالبه به ناحق وجه سفته 

خلاصه سوّال: مردی ۳۵ ساله هستم. با یکی 
از همسایگان خود که برادرش کار گاه تولیدی 
داشت دوست بودم. چون کارم در زمینه تولید 
پوشاک بود قرار شد با برادر او قراردادی 
منعقد نماییم تا تولیدات آن کار گاه را بازاریابی 
وسیع‌تری نموده و با شرایط سهل‌تری به فروش 
رسانیم. طبق توافقاتی که کرده بودیم دو فقره 
سفته را امضا کرده و با خود به محل کارگاه 
برده بودم تا جهت تضمین قرارداد به طرف 
مقابلم بدهم اما مذاکرات ما به نتیجه نرسید و 
نتوانستیم با یکدیگر به توافق برسیم. قراردادی 
منعقد نشد و ما از هم جدا شدیم. چند روز بعد 
متوجه شدم آن دو فقره سفته را گم کرده‌ام. 
اما هر چه فکر کردم نفهمیدم کجا و چگونه 
سفته‌ها مفقود شده است. از این موضوع چند 
ماه گذشت و در این مدت سرقتی از منزل 
همین دوست و همسایه‌ام اتفاق افتاد. سرقتی 
کے وی مدعی بود توسط یکی از آشنایان ما 
صورت گرفته است. در حالی که مطمئن بودم 
فرد مزبور شخص درستکاری بوده و این ادعا 
بسیار قبیح است. اینک پس از حدود یک 
ماه که از این موضوع گذشته دادخواستی به 
دستم رسیده که به موجب ان همان دوست 
و همسایه‌ام یکی از آن دو فقره سفته‌ای را که 
فکر می کردم مفقود شده به مبلغ شش میلیون 
تومان نوشته و تاریخ زده و از من مطالبه کرده 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


فرزانه مسجل 

احساس تنهایی اگر با حس بی‌ارزش بودن یا 
جدا افتادگی از اجتماع همراه شسود باعث بروز 
مشکلات روانی و ذهنی مانند افسرد گی می‌شود. 
بتابراین شما هم اگر نگران این موضوع هستید و 
می‌خواهید بدانید ایا از تنهایی رنج می برید یا خیر 
از عبارات دوتایی زیر یکی را انتخاب کنید: 

)الف :از بودن در کنار افراد لذت می‌برم. 

ب :از خلوت کردن با خودم لذت می‌برم. 

۲)الف:سعی می کنم روزم راطوری تنظیم کنم که 


است. 

اینک نمی‌دانم چه باید انجام دهم و چگونه 
بی‌گناهی خود را ات نمایم. شتنیده‌ام در 
خصوص سفته و چک دفاعی پذیرفته نیست و 
صادر کننده قطعاً محکوم خواهد شد. لطفاً اگر 
راهی برای اثبات عدم بدهی‌ام در قبال سفته‌ها 
وجود دارد بنده را راهنمایی کنید. 

مرتضی محسنی " تهران 
اثبات عدم بدهی و رابطه مالی 

پاسخ: از آنجا که ذکر کرده‌اید طرف شما 
سفته موضوع دعوی را مبلغ نوشته و تاریخ زده 
است استنباط می‌کنم که سفته مزبور سفید امضا 
بوده و شما صرفاً آن را امضا کرده‌اید. اگر چنین 
باشد اثبات بی حقی طرف راحتتر مي‌شود. علاوه 
بر اینکه برای شما حق شکایت کیفری از مطالبه 
کننده سفته سفید امضا ایجاد می گردد که مجازات 
قانونی آن یک تا سه سال حبس است و میتوانید 
بااتراخعة:یہ:دادسرایٰ مخل اقامنث طرف این کار 
را شروع کنید. 

در دفاع از پرونده حقوقی مطر وحه بايد نکات ذیل 
رابرای داد گاه توضیح دهید: 

١-ھیچگونے‏ رابطےمالی ویامعامله‌ای‌باطرف 
نداشته‌اید که به وی بدھکار شوید وادعای او کذب 
است. 

۲-سفته موضوع دعوی دو سال پیش مفقود 
گردیده وهر گز به کسی تحویل نشده که دلالت بر 
بدهکاری داشته باشد. 

۳-سفته مستند دعوی یک سند تجاری محسوب 
نمی شود و یک سند عادی است: زیراقانوناً واخواست 
نشده و مشمول مقررات قانون تجارت نمی‌شود. 

اک فته مشید امضا بود :این مطلب راب وان 
مهمترین دفاع بیان کنید و جداگانه نیز از او شکایت 
کیفری نمایید. دراين صورت لازم است از داد گاه 
تقاضا کنید یکی از کارشناسان رسمی داد گستری را 
انتخاب نموده و مأمور رسید گی به صحت ادعای شما 
نماید. چنانچه سفته مز بور سفید امضا باشد کارشناس 
مروف اہن حفیقت راآحراۃخوآمد کرد 


ب:سعی می کنم روزم راطوری تنظیم کنم که 
ھمیشه با دیگران باشم. 
می گیرم فرصت تعامل با افراد جالب است. 
ب:یکی ازویژگی‌هایی که برای هر شغل در نظر 
می گیرم فرصتی برای خلوت با خودم است. ۱ 
۴)الف :بعد از گذراندن ساعاتی با دیگران معمولاً 
ب:بعد از گذراندن ساعاتی با دیگران میل دارم با 


و 


ب:اوقات تنهایی بر ای من وقت تلف شده محسوب 


آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از اه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


با شروع مهرماه و هیاهوی آغاز کلاس‌های 
مدارس و دانشگاه‌هاء دانش آموزان و داوطلبان 
درگیر دغدغه‌های مشترکی شده‌اند که چند 
پرسش و پاسخ زیر گزیده‌ای از سوالات این 
عزیزان است. 

-در آزمون دانشگاه آزاد و سراسری در دو رشته 
پلیمر ومهندسی پروژه جز پذ یر فته شد گان‌بودم.در 
حال حاضر برای ثبت نام در دانشگاه‌مردد هستم. 
اطرافیان نظرات متفاوتی راارائه‌می‌دهند که شک 
من رادو چندان کرده. 

٭ انتخاب رشته تحصیلی باید بر اساس 
علاقه. وضعیت علمی دبیرستان. شانس اشتغال. 
دانشگاه و اوضاع خانوادگی صورت بگیرد تا در 
اینده باعث پشیمانی نشود. 

از منابع و افراد معتبر اطلاعات مورد نیاز 
خود را کسب کنید. بعد از در نظر گرفتن علایق 
شخصی و اوضاع علمی خود به مسوولین دانشگاه 
پذیرفته شده و مدیران آموزشی مربوطه در آن 
رشته در مورد شرایط اطلاعات کسب کنید. 

سلایق اطرافیان منبع صحیح تصمیم گیری 
برای آینده» جند ده ساله شما نیست! 

د ر تابستان تقر ی ب از تیر ماه‌برای کنکور ٩۲‏ 
شروع به مطالعه کرده‌ام. از مهرماه که مدرسه‌ها 
آغاز می شود نگران زمان‌های مطالعه‌ام هستم. آیا 
نیاز هست برای داشتن زمان آزاد برای مطالعه از 


و 

۶الف:غالباً میل شدیدی به فرار از خودم دارم. 

ب:به ندرت از خودم فرار می کنم 

۷)الف:به بودن, با دیگران نیاز شدیدی دارم. 

ب:به بودن با دیگران نیاز چندانی ندارم. 

اگر در پرسش‌های ۰۲ ۶۰۵ گزینه الف راانتخاب 
کرده‌اید ودر پرسش‌های ۷۰۴۰۳۰۱ گزینه ب را 
انتخاب کرده‌اید برای تنهایی اولویت قائل هستید. 
اگر این ترجیح بەاین خاطر است که در جمع راحت 
نیستید. باید درصدد باشید تا مهارت‌های ار تباطی 
بیشتری را یاد بگیر ید و گرنه باید سعی کنید تا تنهایی 
خلاقی داشته باشید و به خوبی از آن استفاده کنید. 

پیشگیری نوين شماره ۲ 


الاعات ی ارو ۵۳۰ 


کلاس‌های مدرسه بعضی را حضور پیدانکنم؟ 

٭ در شماره‌های قبل مجله مصاحبه‌های چند 
رتبه برتر کنکور ۹۰ را می‌توانید مطالعه کنید. 
اکثر رتبه‌های برتر که الگوهای شما هستند به 
صورت منظم و مستمر در کلاس‌های مدرسه 
حضور داشته‌اند... حضور در مدرسه به سال 
کنکور شما نظم می‌دهد. 

نظم در ریتم زندگی. سحرخیزی و خوردن 
صبحانه مناسب برای تداوم راندمان یادگیری 
در مدرسه از مزایای ظاهری حضور است و از 
طرفی حضور در جمع رقباء گرفتن اطلاعات به 
روز از مدرسه. یاد گیری و آموزش سر کلاس‌ها. 
٦‏ ۱)۷ ۶۶۶ ھھ” تم 
از ای اف ان اھر الت 

-در کنکور سال گذشته نتیجه مطلویم را کسب 
نکردم. تصمیم به تلاش‌دوباره‌دارم. ايااین 
تصمیم صحیح است ؟ چه راهکاری را باید در پیش 
بگیرم؟! 

٭ داوطلبان فارغ‌التحصیل کنکور بايد به این 
مهم توجه داشته باشند که تصمیم برای کنکور 
مجدد فقط برای کسانی می‌تواند مفید باشد 
که در سال گذشته تلاش درخوری نکرده‌اند. 
به سیصد روز گذشته خود نگاهی بیندازید. 
آیا بیش از ۲۰درصد از زمان مفید خود را به 
مطالعه برنامه‌ریزی شده اختصاص داده بودید؟ 
دراین صورت شما نیاز به یک تغییر پیچیده 
دارید تا نتیجه مطلوب را کسب کنید! 

ی آمار سازمان ستحش درصد بسیار کی 
از فارغ‌التحصیلان نتیجه بهتری از سال گذشته 
کسب می کنند. 

٭ با توجه به همه این موضوعات در 
صورتی که شروع به تلاش کرده‌اید لحظه‌ای 
درنگ نکتبد. شرط اول برنامه صحیح ات در 
آزمون‌های آزمایشی معتبر حضور پیدا کنید. 

طبق برنامه کلی آزمون‌ها پیش بروید و سعی 
کنید بر اساس درصدهای واقعی ان نیاز سنجی 
کنید از گذشته فقط بیاموزید و برای لحظه 
لحظه خود بدون توجه به اينکه تمام این دروس 
برای شما اشنا هستند برنامه‌ریزی کنید. 

برای مطالعه از چه انتشاراتی‌منابع کمک 
آموزشی تهیه کنیم؟ 

٭ دید گاهتان را کامل تغییر دهید. ابتدا کتاب 
درے را ای و وت بر 
٦۳‏ ۹۹ هر ان ارات 
ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد. بعد از 
مطالعه کتاب درسی و جزوات و با توجه به 
اینکە شما نیاز به آموزش, تثبیت یا تسلط دارید 
کتاب‌ها را بررسی کے متخصصان آموزشی 
هر درس بهترین راهنمای شما در تهیه کتاب‌ها 
هستند. از معلمان مدرسه یا آموزشگاهتان 
کمک کرت 


۵ مر ٩۱‏ اطلاعات بش سی 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 


شنبه‌ها ازساعت تاااصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۲۲۳ 


مادری ساکن کرج و 
دارای پسر ۴ اساله‌هستم 
که تنها فرزند خانواده است 
و تابه حال هیچ گونه مشکل 
اخلاقی و تحصیلی نداشته. اما 
اخی رآ پنهانی از کیم مبلغی 
پول برداشته و اقدام به خرید 
وسایل مورد علاقهی خود 
کرده است و حالا با توجه به 
اینکه از نظر شرایط زند گی 
زمینه آسیب‌های اجتماعی 
نیز برای وی فراهم می‌باشد. 
نمی دانم که چگونه باید بااو 
برخورد کنم؟ 


پاسخ از ما: 
در ارتباط برقرار کردن تجدید نظر کنید 


در سنین نوجوانی با توجه به فرایند رشد و 
بلوغ همه جانبه فرد. نیازهای فرزندان در حال 
تغییر و دگرگونی است و وظیفے والدین در این 
دوران حس‌اس‌تر و خطیر تر می‌شود و بايد خود 
را با نیازهای جسمانی» عاطفی و اجتماعی فرزندان 
هماهنگ و در روش‌های تربیتی خود و ارتباط 
برقرار کردن با فرزندان تجدیدنظر کنید. 

یکی از نیازهای مهم و برجسته در این دوران 
کسب استقلال و به دست آوردن هویت فردی 
است که از طریق ارتباط با والدین و دیگر افراد 
به خصوص گروه همسالان و آموزش‌های مذھبی, 
اخلاقی و تربیتی لازم به دست می آید و والدین 
باید با ایجاد فضای مناسب فرزندان را در جهت 
رشد و شکوفایی توانایی‌های خود هدایت کنند 
تا طعمه آسیب‌های اجتماعی موجود و گروه 
همسالان نامتاسب و گرایش به انواع اعتیاد و پا 
افسردگی و افت تحصیلی نشوند. 


در مورد مشکل پنهان کاری نوجوانان هم 
بهتر است با ایجاد محیطی آرام و هناسب و 
رفتار منطقی به برقراری ارتباطی موثر پرداخته 
و با نوجوان خود از مضرات و نتایج پنهان کاری 
و بے وی اطمینان دهید که می‌تواند تمامی 


مسایل و خواسته‌های خود را با شما در ميان 
بگذارد و شما در راستای حل منطقی مسایل 
و ارضاء صحیح خواسته‌های او اقدام کنید و از 
نوجوانتان بخواهھید تا به جبران اشتباه خود اقدام 
کند به همین منظور و با توجه به شرایط روحی و 
جسمانی نوجوانان» پیشنهادهای زیر به خانواده‌ها 
توصیه می شود: 

٭ کنترل و نظارت و هدایت نوجوان در 
دوست‌یابی 

3 آموزش مسایل اخلاقی و اعتقادی 


٭ فراهم کردن محیط آرام, شاد و مناسب در 
خانواده 

٭ برقرار کردن ارتباط موّثر با نوجوان توسط 
والدین 

٭ فراهم آوردن زمینه‌های مناسب جهت 
آموزش روابط اجتماعی سالم برای نوجوانان 

٭ دادن مس ؤولیتھای مناسب با توانایی‌های 
نوجوان 

٭ راهنمایی و تأیید و تشویق نوجوان در جهت 
انجام امور محوله و تحصیلی در راستای کسب 
اعتماد به نفس 

٭ استفادہ از کلاس‌های آموزشی سالم و مفرح 

٭ کنترل ساعات و نحوه استفاده نوجوانان از 
فضای مجازی ۰ 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوشنبه ها از ساعت ٩الی‏ ۱۱ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم دکتر لیلاشکری 
جراح و متخصص زنان و زایمان 
سه‌شنبه اول‌هرماه ازساعت 1۹6۸ 


شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
(مشاوره بعدی سه شنبه چهارم مهر ماه) 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ا١‏ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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سلسله گزارشہای زندان ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیدہ فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شدہ در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه رجایی شہر 


هیچ جیز اتفافی نیست 


وبه کتابخانه زندان آمده‌بودند. جوانی سےبزەروباقد 
و قامتی بلند و هیکلی ورزیده و درشت. حضور داشت. 
چهره‌غمگین اما دلنشینش اورااز بقیه کسانی که آنجا 
بودند.متمایزمی کرد.متوجه شدم علیر غم اینکه در 
لحاظ روحی خیلی شاد وسر زنده‌است.بابقیه مد دجوها 
خیلی آرام صحبت می کرد و از خنده‌های ریز ریز آنها 
متوجه شدم که با حرف هایش اسباب شادمانی بقیه را 
هم فراهم آورده. دو-سه‌نفری که کنارش بودند چشم 
بے دهان او دوخته بودند و فقط در خلال سکوت او 
حرف می زدند. احساس کردم شخصیت جالبی دارد 
ضمن آنکه اعتماد به نفس خوبی هم داشت و کاملاً 

بلافاصله که مصاحبه اولم تمام شد او راصدا 
کردم و خواستم تابرای مصاحبه ر وی صندلی مقابلم 

او در حالی که سینه ستبرش را جلو داده بود خیلی 
احوالیر سی اجازه خواست و روی صندلی نشست. 

درخلال‌همان گفتگوی کوتاهی که داشتیم از 
لهجه شیرین و زیبایش متوجه شدم. از اهالی خونگرم 
لرستان است با شوخ‌طبعی خاص مردم این منطقه. 
نبود که اما خوشحالم که لر شدم! 

حالا فهمیدم شوخ طبع هم هست. 
از شنیدن کامل توضیحات من گفت: 

من تابه حال حتی یک خلاف رانند گی هم 
نداشتم.چون قانون کشورم را می‌دانم. اما گاهی 
اوقات ادم قربانی زبان سرخ خودش می‌شود. 

گفتم: هنوز به مر حله توضیح اینکه چراسر 
از زندان در آوردی نر سیدیم. اول بگو چند سال 
داری؟اهل کجایی؟ چند خواهر و برادر داری و 
خلاصه در مورد خودت بگو بعد می رسیم به اينکه 
چه کردی که الان به جای آنکه در لرستان دلاورخیز 


۳۳ 


باشی در زندان رجایی شهر هستی؟ 

مرد جوان کمی به فکر فرو رفت و بعد از پردازش 
اطلاعات درمغزش گفت: سال ۱ ۶در یکی از 
روستاهای‌لر ستان‌به دنیا | مدم.پدرم کشاورزساده‌ای 
بود که‌باعشق وعلاقه‌روی زمین کشاورزی‌اش کار 
می کر د و حتی تاامروز که بچه‌هایش بز رگ شده‌اند 
وهر کدام وسیله‌ای زیر پا دارند. هنوز با چهارپایان و 
به راه و روش سنتی کار می کند. 

ماخانواده پرجمعیتی هستیم. مثل خیلی دیگر 
از خانواده‌های روستایی من یک خواهر دارم و شش 
برادر و خودم فرزند سوم خانواده هستم. 

باوجود نکه خانوادہ پر جمعیتی بودیم.اماپدرم 
به تربیست بچه‌هایش خیلی اهمیت میداد و تعداد 
زیاد بچه‌ها باعث نشد که حتی یکی از ما هیچ وقت به 
خودمان اجازه دهیم کوچکترین کاری خلاف قانون و 
عرف و مقررات جامعه مرتکب شویم. 

من پنج سال قبل به خدمت سربازی رفتم. غیبت 
داشتم. اماغیبت‌ام موجه بود چرا که در این مدت هم 
در خدمت دولت بودم.در دوران خدمتم باصلاحدید 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه رباست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق لگ روابط عمومی 
7٣۳‏ دا گستری کل اسان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


خانواده تصمیم گرفتم ازدواج کنم. 
کاندید کر ده‌بود. طبق‌رسم ورسوم به‌خواستگاری 
رفتیم وبعد از موافقت خانواده‌هاء باهم نامزد شدیم. 
بعد از آنکه خدمتم تمام شد. خانواده‌ها مشغول آماده 
کردن مقدمات مراسم عروسی شد ند و حدود دو- 
سه ماه بعد از پایان خدمتم. جشن عروسی بر پا شد و 
ماازدواج کردیم. 

بلافاصله بعد از ازدواجم, دانشگاه قبول شدم ودر 
رشته حقوق تا مقطع فوق دیپلم ادامه تحصیل دادم. 
اما چون شرایط برای ادامه تحصیلم مھیا نبود ناچار 
تیان فوگ دنل وه کے و دال کرو 
یک لقمه روزی حلال باشم. 

خوشبختانه بعد از ازدواج» مشکل مسکن نداشتیم 
چرا که خانه‌های ر وستایی منطقه ما معمولاً بیش از 
هزار متر است و اغلب بچه‌ها سال‌ها پس از ازدواج در 
خانه پدری خود و کنار خانواده‌هایشان می‌مانند. 

اگر چه‌هر کس زند گی مستقل خود رادارد. 
امازند گی در کنار والدین جریان داردواین حس 
خوشایندی را به همه منتقل می کند. چرا که حداقل 
نیستند و همه با هم در یک بسیج عمومی.نمیگذارند 

اماچه شد که من سر از زندان در آوردم؟ ماجرابه 
زمانی برمی گر دد که به خاطر مشکلات کاری واینکه 
شغل مناسبی در شهر ودیار خودمان پیدانکر دم به 

البته من در زمینه تحصیلی خودم کار نمی کردم 
بلکه به جوشکاری روی |ورده بسودم کار فنی و پر 


درآم دی که با توجه به نیاز امروز جامعه شهری: 
بازار تقاضای آن فعال است. البته‌این شغل به نوعی 
فصلی هم هست. اما در مجموع در آمد ماهیانه من, آن 
زمان که کار می کر دم حد ود هفتصد الی هشتصد هزار 
تومان بود که خوب. در امد خوبی هم بود. اما مشکلی 
که در تهران داشتم تنهایی و دوری از خانواده‌بود. من 
تھایتا در ماه یک بار می‌توانستم به خانواده‌ام سر بزنم 
و چند روزی رابا آنها باشم ودوبارہ برگردم۔ 

در تهران هم اگر فقط کار کنی و تنها باشی و دور از 
خانواده,برای‌ساعت‌های‌بیکاری‌ ات یاباید بادوستانی 
دمخور شوی که خیلی خوب آنها را نمی‌شناسی یا تنها 
بمانی وافسرده‌شوی.امامن راه‌بهتری‌پیدا کر ده‌بودم. 
من به ورزش روی آورده بودم. بدنسازی می‌رفتم و 
گاهی هم به پیست موتورسواری. اینها چیزهایی بود 
که مرا شاد و سرزنده نگه می‌داشت. 

همه چیز خوب و عادی بود و مشکلی نداشتم تا 
اینکه... تا اینکه یک روز گر فتار یک بدشانسی شدم. 
فقط یک بدشانسی. 

نزدیک ظهر یک روز تعطیل بود و من آرام آرام 
و قدم‌زنان از با شگاہ به سمت خانه می آمدم. از آنجا 
که کار گاه‌مادر شرق تهران بود. هم ان حوالی هم 
خانهای اجاره کرده‌بودم وبا چند نفر از کار گر هایم 
آنجازند گی می کردیم.از بخت بد همان حوالی یک 
منطقه مخر وبه‌ای بود که گویاقبلا اداره خاصی بود و 
بعدهامتر و که و بالطبع مخر وبه شده و پاتوق عده‌ای 
معتاد و بی خانمان و ولگرد شده بود. 

باشکایت اهالی محل.مموران‌نیر وی انتظامی 
جهت جمع آوری و پا کسازی آنجااعزام شده بودند 
ورسیدن آنهابه منطقه مورد نظر.همزمان شد با 
عبور من از آنجاانمی‌دانم سربازی که برای‌انجام 
خدمت آمده‌بود در چهره‌من چه دید که مراهم وارد 
تویوتأی‌بدون سقف نیر وی انتظامی کر د!از انجا که 
در خانواده‌ماحتی یک آدم سیگاری‌هم‌نیست.من 
خیلی عصبی نشدم وبا خودم گفتم نهایتاً بعد از آنکه 
مارابه کلانتری بر دند. مشخص می شود که من نه 
معتادم ونه قاچاق فروش.بعد هم آزادمی شوم و 
تمام! 

داخل تویوتایکی ازاین کار تن‌خوابها که شدی دآهم 
معتاد بود.مر تب حرف می‌زد و صد البته حرف‌های 
بی سر و ته و بی ربط! در همان حال سربازی که کنار او 
نشسته بود. مر تب به او می گفت که ساکت باشد.اما 


مرد معتادهمچنان حرف می زد و حرف می زد تااینکه 
سرباز یک چاقوی کهنه و قدیمی و به دردنخور و کند 


در پرانتر 

(آنچے در این حادثه توجه مرا به خود جلب 
در زمینه حقوق بود. نتوانست در همان کلانتری. 
حقانیت خود رااثبات کند و باعث به وجود آمدن 
ما کات اس مت 
چرانتوانست باارائه به موقع لوایح دفاعيه خود 


ور ٩۱‏ لمات 


که فکر نکنم حتی ماست را هم می‌برید.و به گمانم آن 
رادر همان محیط پیدا کر ده‌بود.به شوخی ب4 سمت 
مرد معتاد گرفت وبا آن ضربه‌ای نه جدی, به آستین 
او زد.مرد معتاد گویی می‌خواست مگسی رااز خود 
براند. دستش رابالا اورد که در اثر اصابت به نوک 
چاقو. به اندازه یک سانت دستش خراشیده شد و کمی 
هم خون از آن آمد! 

بعد از آنکه به کلانتری رسیدیم. بدون آنکه 
کسی از من سوالی کند ویامور دی پیش بیاید.مورد 
ضرب وشتم یک سر باز قرار گ رفتم. من معتر ض 
شد م واعتراض کردم که:«من حتی متهم هم نیستم. 
چه رسد به مجرم. ضمن آنکه اگر قرار باشد مورد 
اعمال قانون واقع شوم باید در ابتدا قاضی دستور 
صادر کند وبعد اجرای احکام. مجری اجرای حکم 
شود. وظیفه سر باز آن است که متهم راسالم ببرد و 
سالم بیاورد!» 

شاید نباید این جمله رامی گفتم اما در آن حال 
عصبانیت وناراحتی گفتم وامروز هم شاید توا آن را 
پس می دھم که:«به داد گاه نظامی شکایت می کنم!» 

متأسفانه با گفتن این جمله نا گهان همه چیز عليه 
از انهااز جمله ان مر دمعتاد آزادشدند در عوض 
من به باز داشتگاه منتقل شدم. علت را پرسیدم جواب 

اما شاکی من چه کسی بود؟ همان اقای معتاد که 
توسط آن‌سرباز زخمی شده‌بود. اما حالاچه شکایتی 
مطرح شده‌بود؟ اينکه روز جمعه در ان ساعت (یعنی 
نزدینک )اود رخال باز س قوت ال بوده که ن 
رفته‌ام وعلاوه بر ضرب وجرح. یک میلیون تومان 
پول نقد او رادز دید هام ولباسهایش راهم برده‌ام! شاهد 
ماجراهم خواهرزاده او بود که‌از ترس فرار کر ده و بعد 
از دو ساعت مامور کلانتری مر آدستگیر کردہ! 

وقتی‌مران زد قاضی بر دند. من‌در دفاع از خودم 
گفتم که اثر انگشت من بای دروی چاقوبه جامانده 
باشد.پ س اگر اثر انگشتی از من روی چاقوباقی 
است من این اتهام راقبول دارم ضمن اينکه اصلا 
ایاکسی می‌تواندبپذیرد آن‌مرد که‌اعتیاد شیره 
جانش راخشک کرده دران دوی_دن وبازی فوتبال 
داشته باشد؟ اینکه خواهر زاده او به داد گاه احضار 
شود وببیند آیا می تواند از میان سه نفر مر اتشخیص 
دهداهمهاينهابه کنار... چراپول ولباس‌های‌اونزد 
من‌پیدانشده؟ قاضی محترم پر ونده بعد ازاستماع 
دفاعیات من, دستور دادند سربازی که باعث این 


اوقات کوتاهی در این امور به نداشتن علم و آگاهی 
فرد باز می گر دد. اما او که از ابتدا سخن‌اش رابا این 
مسأله آغاز کرد که چون به قوانین مملکت آشنایی 
دارد وارد حیطه جرم نمی شود اصطلاع او از قانون 
می‌توانست باعث اثبات حقانیت‌اش شود! 

به هر حال شاید هم حقیقت ماجرا چیز دیگری 


همه پر ونده‌سازی شده جهت توضیحات به داد گاه 
ارجاع شود ومراهم با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی 
روانه‌زندان کر دند. متأسفانه من نتوانستم این وثیقه را 
فراهم کنم و روانه زندان شدم. پد رم سند زمین‌هایش 
را اورداماییرمرد کجامی‌تواند در تھران دنبال این 
کارهای اداری باشد! 

در حال حاضر من اسم دوست آن سر باز متخلف 
رابه داد گاه داده‌ام تا شاید از طریق او بتوان آن سر باز 
خاطی راپیدا کرد. 

من نمی خواهم خودم را تبر ئه کنم.اما قانون بايد 
در مورد همه یکسان اعمال شود. 

یک سرباز جوان اجازه ندارد به پشتوانه لباس 
نظامی که بر تن دارد به دیگران توهین و اهانت کند و 
یا کسی را مورد ضرب و شتم غیر قانونی قرار دهد. 

کار اومشکلات زیادی رابرای من ایجاد کرده.من 
ماهی یک بار به خانه سر می زدم و مادرم را که به خاطر 
رماتیسم از پاافتاده.حمام می کر دم.اوحتی توان‌بیرون 
رفتن راهم ندارد. من خودم او رابه کول می کشیدم و 
چند لحظه‌ای از خانه بیر ون می‌بر دم تا کمی هوابخورد. 
الان بیشترین نگرانی من‌مادرم است.می‌دانم بر ادرها 
و تنهاخواهرم‌اوراتنهانمی گذارند. اما خب‌دلوایسی 
چیزی نیست که با این حرفها از بین برود. 

بقیه هم دست خداست. من ھمیشه شادم چون از 
آینده‌جز خدا کسی خبر ندارد.پس نگرانی‌مامشکلی را 
حل نمی کند. روزی آدمهاهم دست اوست. پس حتی 
بابت این موضوع هم ناراحت نیستم. گاهی وقت‌هافکر 
می کنم به خاطر گناهی که شاید در گذشته کر ده‌ام 
الان اینجا هستم. چرا که معتقد م خدادیر گیر است 
اماشیرراهم می گیرد.شاید در گذشته من مر تکب 
خطایی شده‌ام و امروز تاوان ان راپس می دھم. مدتها 
بود که من سری به گذشته‌ام نز ده بودم. شاید الان 
موقعش شده که کمی به آن روزها فکر کنم. البته‌هیچ 
کار خدا بی حکمت نیست. روزی که این اتفاق برای 
من افتاد. من همراه چند نفر از دوستانم. قصد داشتیم 
به پیست موتورسواری لواسان برویم, من که دستگیر 
شدم.آ نها خودشان رفتند. اما متأسفانه ماشین آنها به 
دره‌سقوط کرد. شاید اگر من هم همراه آنها بود م الان 
خانواده‌ام باید سر قبرم گریه و زاری می کردند. 

اینجا مشکل زیاد است.من که تابه حال پایم 
به کلانتری نرسیده بود حالا در زندان تحمل کیفر 
می کنم اما ناراحت نیستم چون معتقدم تا ناز آمد بناز 
وتاجور | مد بساز! برای همین نه فقط خودم شادم که 
باعث شادی دیگران هم می‌شوم! = 


بوده که اکان 
مان‌ده... اما آنچه برایم بیش از اینها 
جالب و تحسینبرانگیز بسود. روحیه خوب و 
شاد این جوان بود که علیر غم مشکلات متعدد. 
همچنان تو کل بر خدا دارد وبه لطف او امیدوار است 
و با شادی خود و شاد کر دن دیگران از تلخی دوران 
محکومیت خود و دیگران می کاهد.) 


۳۳ 


۱و ,دنچ دای یہ فر صت های جدید گشه ده می شه در ددر اده 


دی ان 


نکشید 


و تام یسر 


کیانا نصرت‌زاده 


دوس ای کدی دی کو دن 


فکر و خيالهايم زیاد بود.. همه می خواستند هر 
طور شدهاز آن خانه فرار کنند. جعفر برادرم. به 
بهانه کار پیدا کردن همین که سربازی‌اش تمام شد. 
رفت به یکی از شسهرهای جنوبی و دیگر سال به سال 
هم از او خبری نمی شد. یک بار وقتی به خانه زنگ زد 
که حال و احوال کند. مادر مثل همیشه ناله‌هایش را 
شروع کرد واز جعفر خواست پولی برایش بفر ستد 
واین آخرین تلفنی بود که از جعفر داشستیم و تاسالها 

نرگس خواهر کوچکترم هم رفت خانه دایی 
عباس که هم به عقد پسردایی در بياید وهم آنجا 
زندگی کند. 

همه می‌دانستیم چه چیزی در انتظار نر گس است. 
زن دایی هیچ دل خوشی از ما نداشت و نر گس از روز 
اول مجبور بود زخم زبان و غرغرهای مادرشوهرش 
را بشنود... من دختر بز رگ خانه بودم. 

یک کار تازه پیدا کرده‌بودم وهر چه حقوق 
بود و درد سر ساز... مادرم مشکلات روحی حدی 
داشت. یک وقت‌هایی آنقدر خودش را می‌زد که اگر 
همسایه‌ها به دادش نمیرسیدند تما هی فرقۃ دلم 
شور جعفر را می‌زد. اصلاً نمی‌دانستم شب و روزش را 
چطور می گذ راند. نر گس هم که همیشه با چشم گریان 
می آمد خانه و کلی درد دل داشت که من باید گوش 
می‌دادم... 
خرج و مخارج خانه بیشتر از در آمد من بود... 

تااینکه پدرم بالاخره یک شب در عالم هپروت از 
خیابان که رد می‌شد یک ماشین او رازیر گرفت و از 
دنیارفت. م رگش پایان کلی از مصیبت‌های ما بود... 
دیگرلازم نبود خرج مواد او راهم بدهیم. مادرم اما 
وضع روحی‌اش روز به روز بدتر می‌شد. خانه راهم 
مجبور بودیم به عمو تحویل بدهیم. کلی سال بدون 
اینک ه اجاره بدهیم خانه رادر اختیار ما گذاشته بود 
ولی بعد از فوت پدرم از من خواست دست مادرم را 
بگیرم و از خانه برویم.- 

نمی‌دانستم کجا باید بروم... نر گس هم آنقدر از 
زند گی‌اش ناراضی بود که هر آن منتظر بودم چمدان 
به دست به خانه بر گردد... از جعفر خبری نبود. حتی 
نتوانسته بودم خبر فوت پدر را به او بدهم... 
به شکل معجزهآسایی حل می‌شود. صاحب کارم 
از من پرسید: می‌توانی در یک اتاق سرایداری 


۳۴ 


زندگی کنی؟ 

گفت: سرایدارمان دزدی کرده و اخراجش 
کردیم. اگر مادرت بتواند از عهده نظافت اپارتمان 
بربیاید می توانید در اتاق سرایداری ما بمانید... 

این مثل یک معجزه بود. همه وسایل وخرت و 
پرت‌ه ای اضافه رارد کردیم وبادو چمدان ویک 
یخچال و تلویزیون رفتیم به بالای شهر و در آن اتاق 
دوازده‌متری‌ساکن شدیم... من صبح‌ها می‌رفتم 
سر کار و مادرم از طلوع خور شید بلند می شد و مشغول 
باغبانی بود و نظافت راهروها. 

انگار جان تازه‌ای گرفته بود. برای زنهای همسایه 
خرید می کرد. سبزی‌هایش ان را پاک می کرد. گاهی 
هم آشپزی می کرد. روحیه‌اش حسابی عوض شده 
بود. همسایه‌ها هم از او راضی بودند. پولمان را ريال 
به ریال جمع می کر دیم.مادرم چشم انتظار بر گشت 
جعفر بود. 

ن رگس اما هنوز گرفتار مشکلات عدیده‌ای بود 
وبالاخره‌از آنچه که می ترسسیدیم به سرمان آمد و 
ن رگس طلاق گرفت و به خانه بر گشست. همسایه‌ها 
هیچ خوششان نمی مد یک دختر جوان بیوه که بر ورو 
هم دارد در آن مجتمع بپلکد و این طرف و آن طرف 
برود... حتی خواستند به بهانه این که تعدادمان زياد 
است ما را بیرون گند ولی آنقدر التماسشنان کردیم 
تامنصرف شدند. به ن ر گس گفتم حق ندارد از اتاق 
بیرون بیاید... 

یکی از همکارهایم خواستگار پر و پاقرص من بود. 
اما اگر ازدواج می کردم مشکلات خانواده‌ام دوجندان 
می‌شد برای همین سعی می کردم اصلاً به خودم و 
آینده‌ام فکر نکنم. دلم می‌خواست هر طور شده 
ار گی دواز شود ر کن 

سه سال در آن خانه سرایداری ماندیم و فرصت 
مناسبی بود برای پس‌انداز پول و جمع و جور کردن 
زندگی تااینکه سر و کله جعفر پیداشد. نمی دانم چه به 
سرش آمده‌بود. به هم ريخته و لاغر و رنجور بود. اول 
فکر کردم معتاد شده. حرف نمی زد. فقط می خوابید. 
همسایه‌ها از اینکه می‌دیدند باز یک نفر دیگر به تعداد 
مااضافه شد حسابی کج‌خلق بودند. برای همین قبل 
از اینکه عذرمان را بخواهند دو تا اتاق اجاره کردم و از 
آنجا رفتیم... مادرم صبح به صبح سوار مترو می‌شد 
وبه‌همان | پار تمان می‌رفت و کار نظافت خانه‌ها را 
انجام می‌داد. همه از او راضی بودند. جعفر نه وضع 
جسمی خوبی داشت. نه پولی در بساط و نه حتی یک 


ھت ۷ 


دست لباس درست و حسابی در ساکش پیدا می‌شد. 
نمی دانستم در همه آن سالها چه کرده و چه به سرش 
آمده... غذا که می‌خورد. همه رابالا می‌آورد. گفتم: 
برویم د کتر. 

گفت: نه... یک وقت‌هایی اینجوری می شوم بعد 
خودش خوب می‌شود. 

تااینکه یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شدم. 
صدای ناله مادرم رامی‌شنیدم که داشت شیون 
می کرد. 

رفتم سراغش»دیدم بالای سر جعفر نشسته وهای 
های گریه می کند. دهان جعفر کف کرده بود و سیاهی 
چشمش دیگر نبود... ۱ ۱ 

به همین ساد گی تمام کرده بود. امبولانس امد و 
او رابه پزشک قانونی برد و تازه بعد از مر گش بود که 
فهمیدیم جفعر مبتلا به سرطان شده بود و هیچ درمانی 
هم برای ان انجام نداده... 

دلم به درد آمد. فکر اينکه به خاطر بی پولی حتی 
به ما نگفته بود که مریضی‌اش جدی اسست تا ابد قلبم 
رامی‌فشرد... 

جعفر هم از میان ما رفت. من ماندم. با مادری که 
مشکلات روحی‌اش بیشتر وبیشتر شده بود و خواهر 
مطلقه‌ای که بهانه گیر و پر توقع بود... 

زند گی راهر طور بود پیش بردم. تااینکه یک 
روز صاحب کارم از من پرسید: حاضری مدیریت 
کار ها رابه عهده بگیری و درصدی از سود کار راهم 
داشته باشی ؟! 

زن و بچه‌اش هوای مهاجرت به سرشان زده بود 
واومجب ور بود کارراول کند وبه هیچ کس به‌اندازه 
من اعتماد نداشت. 

بقیه در صفحه ۳۳ 


مه و 
اطاعات ی ارو ۳۵۳۰ 


داود غرانوش 


یادی از نوری خدایاری فوتبالیست معر وف خوزستان 


خداباری: فوتبال ایران و خوزستان ضعیف شده است 


شاید بتوان گفت اگر چند بازیکن فوتبال ایران پا به توپ متولد شده و توپ به پای آنها چسبیده. یکی از آنها 
«نوری خدایاری» بازیکن خوزستانی عرب است. 


نوری که متولد بغداد است و بز رگ شده اهواز. سال‌ها چنان پایش به توپ و یا توپ به پایش چسبیده بود 


که دربیل‌های ش زبانزد خاص وعام و طر فداران فوتبال نمایشی بود. او بافوتبال خوبش هیچ گاه‌در تیم ملی 
ایران بازی نکر د. اما به او جادوگر و سلطان توپ می گفتند. 


الگوهای من 

من‌متولد سال ۲ بغداد هستم وبز رگ شده 
اهواز,وقتی ماازبخدادبه اهواز کوچ کردیم دوروبرمنزل 
ماپراززمین‌های‌خاکی‌بود.در آن گر مای‌بالای ۴۰ 
درجه اهواز, ما بچه‌های فوتبال دوست دنبال توپ‌های 
پلاستیکی می‌دویدیم و کارهای فوتبالیست‌های 
معروف خوزستانی را انجام می‌دادیم. ان زمان رضا 
گنجاپور.حسین کسمایی و حمید جاسمیان و... الگوی 
من در فوتبال بودند. 

سنکت‌ها 

من از همین زمین‌ه ای خاکی اه واز فوتبال را 
ری تم من ی وی در ا بان ها و 
کوچه‌ها راه‌می‌رفتم. سنگ‌ها را توپ می دیدم وبه آنها 
امان نمی دادم, خلاصه آنها رابه طرف هدفی شلیک 
می کردم. من دریبل زدن راباسنگ‌هادر کوچه‌هاو 
خیابان‌هایاد گرفتم و بعد در زمین‌های بازی وقتی توب 
زیر پایم بود. کسی نمی توانست آن را از من بگیرد. 

٦‏ سال سن 

از همین زمین‌ھای خاکی بود که مربیان معروف 
خوزستان مرا دیدند وبه باشگاه‌هایشان بردند. 
نخستین باشگاه من تیم پاس اهواز بود که در سال 
۰ بازی‌هایم راباء ۱ سال سن از انجا آغاز کردم. 

وقتی در این تیم مقابل بسیاری از بازیکنان معروف 
تیم‌های اهواز و خوزستان در خشیدم.خواهان زیادی 
داشتم. چون بازیکنی تکنیکی بود م کسی نمی‌توانست 
به راحتی توپ رااز من بگیر د. بنابراين مدافعان همیشه 
از روبه‌رو شدن با من هراس داشتند. 

بلای جان مدافعان بودم 
من پس از درخشش در تیم پاس اهواز.جذب تیم 


۵ مم ۹۷ لمات بی 


نبردولوله این شسهر شدم.دراین تیم نیز در بازی‌های 
تخت جمشید چندین بازی جلوی تیم های تهر انی انجام 
دادم که بلای جان برخی مدافعان بودم. سپس به نیرو 
رفتم و در این تیم نیز در کنار برادران شیدایی و سه 
برادران همیشه خار چشم تیم‌های تهرانی و بزرگان 
۱ ۰ ۳ حتفلا ردو بودي 
ران من کمالی: 
رضا گنجایور. اسکنر. گامبوش و... بودند. 


پس از سپری کردن چندین سال بازی دراین تیم ھا 
در خاتمه بازی‌های خود جذب تیم ابومسلم خراسان 
شدم و سال‌ها نیز در این تیم بامربیگری حشمت 
مهاجرانی بازی کردم. خاتمه فوتبال من در سال ۱۳۵۷ 
باهمین تیم ابومسلم خراسان بود.البته چندین بار نیز به 
اردوهای تیم ملی دعوت شدم که پس از هر اردویی مرا 
خط می زدند. مر بیان می گفتند نوری تک روی می کند. 
او به درد ما نمی‌خوردا 

خاطر ه 

راستش خاطره‌از بازی‌هايم در مقابل بزر گان ایران 
بسیاردارم.ام امهمترین خاطرهام از بازی تیم امید 
ایران با تیم بحرین در سال ۱۳۵۴ بود. 

این بازی در منامه انجام می‌شد.در حین بازی یکی 
از بازیکن ان بحرین حرف زشتی زد که من فهمیدم و 


صحنهای از د یدار تیم‌های پرسپولیس -نیر وی 
اهواز «آب وبرق» در سال ۱۳۵۴ که نوری «سمت 
چپ » توپ رااز سر فر یدون‌معینی رد کر ده ودر آن سو 
حسین کلانی از پرسپولیس نظاره گر نبرد این دو است. 


ناراحت شدم در شرایط بازی او رانشانه کر دم ودر 
مواجه با اوجنان به دی وار کوبیدمش که... (خط اوت 
نزدیک دیوار بود). بعدا که عصبانی‌اش کردم.سراغ 
من می آمد و چنان او رادریبل می زدم که مجبور می‌شد 
روی من خطا کند. 
فوتبال ایران و خوزستان 

یک زمانی فوتبال ایران در آسیا حرف اول رامی‌زد 
وهمه حریفان از جمله, چین,عربستان کره جنوبی و 
شمالی وژاپن از روب روش دن بافوتبالیست‌های‌ایران 
واهمه داشتند. خصوصاً استرالیایی‌ها. اما حالا چی. 
فوتبال ملی ایران ضعیف شده و کسی از این وضع 
دلخور نیست. منظورم مسوولان به فوتبال چسبیده 
است.امافوتبال خوزستان,خوزستان فوتبالیست‌های 
ناموری به کشسورمان تحویل داد که هنوز نامشان ورد 
زبان‌هاست,اماحالا کسانی بانام فوتبال خوزستان در 
تیم های باشگاهی و تهر ان و خوزستان بازی می کنند که 
فقط پول می گیرند. آنها عاشق خوزستان نیستند چون 
سازند کی د کر نیست. 


نوری خدایاری در دیدار با تیم گارد. از سد بازیکن حریف رد شده و توپ را به سوی دروازه شلیک کرده است. 


9 ین قسمت هزر زند گی کر دن دانستن نحو همسن شدن باه قار است 


ار دک هوق 


ماجراهای‌خواستگاری 1 


کورش کاشانی 


ام ان‌از دست‌این جنگ وجدال‌ه ای پدر و 
شوهر خاله‌هایم!! هميشه می گویند زنها باهم رقابت 
وحسادت دارن د ولی در خانواده‌ما جیز متفاوتی 
تجربه می‌شد.این‌ها آنقدر با هم رقابت داشتند که 
یک وقت‌هایی مادر و خاله‌هایم سرسام می گر فتند 
و تصمیم می گر فتند خیلی چیزها رااز شوهرهایشان 

مادرم چهار تاخواهر داشت ویک برادر...دایی 
قاسم مردبسیار خوب وشریف والبته پ ز شک بود 
که همه فامیل هم خودش و هم همسرش رادوست 
داشتند. اشرف خانم همسر دایی‌ام بود که دبیر بود و 
زن بسیار آرام و مھربانی ھایش زبانزد همه بود... 

شوهرخواهرها همه سعی می کر دند به نوعی به 
بقیه نشان بدهند که رابطه‌ شان با دایی قاسم بهتر از 
بقیه است...اگر یکی از این شسوهرهاچیزی می خرید 


ولی خواهرها رابطه بسیار خوبی با هم داشتند و 
سعی می کر دند بچه‌ها رااز رقابت‌ه ای پدرها دور 
کنند. که‌البته کار آسانی هم نبود. شبنم دختر خاله‌ام 
نقدر به خواهر من حسادت می کرد که حتی حاضر 
نبودیک کفش یالباس کمتر از خواهرم داشته باشد. تا 
اینکه علیر ضا بزر گتر ین نوه خانواده‌دانشگاه قبول شد 
ودر رشته پزشکی تحصیلش راادامه داد... رقابت‌ها 
دیوانه کنن ده بود. بعد از اومریم آنقدر درس خواند 
تاداروسازی قبول شد. آن یکی مهندس برق شد 
و و 

دراین ميان من وبعضے از دخترخاله‌ه او 
پسرخاله‌ها فارغ از این میدان رقابت از زند گی مان 
لذت می‌بر دیم... 

تااینکه خبری در فامیل پخش شد که همه جیز 
رابه‌هم ریخت...نمی‌دانم کی به پدرم خبر داد که 
سیامک پسر خاله‌ام به خواستگاری دختردایی‌ام 


شوھر نمی‌دهد... این جوری دهان همه را بسته بود و 
همه می‌دانستند در این مورد نمی توانند رقابتی داشته 
باشند ولی وقتی خبر خواستگاری سیامک از فاطمه تو 
فامیسل پیچید همه به تکاپو افتادند و اولین نفر پدر من 
بود که به مادرم گفت: 

_جرانشسته‌ای و دست رودست می گذاری؟ 
پسر ماچی کمتر از سیامک دارد که نرود خواستگاری 
فاطمه؟! 

مادر آهی کشید و گفت: 

-بس کن مر د... بچه ما هنوز دارد درس می خواند. 
نه سر بازی رفته نه کاری دارد؟! 

امااین حر فهابه درد پدرم نمی‌خورد.سیامک هم 
حتی یک روز خودش بلند شد و رفت مطب دایی قاسم 
ورک وروراست موضوع رابااومطرح کرده‌بود. دایی 
ھی کشید گفت: 

-آخه این چه خانواده‌ای است که ما داریم؟ جز 
توبقیه شسوهر خواهرها هم آ مده‌اند و همین حرف‌هارا 
زده‌اند... مگر دختر قحطی است که همه می‌خواهند 
فاطمه عر وسشان بشود...اگر به من بود حتی‌سیامک 


راشین مختاری اهل کار و زندگی و هم اخلاقم خوب است... 


درپیچ وخم دادگاه 08" 


مدتهابود کەمادر رابایدمی بردم مشهدواین 
دست و آن‌دست می کردم. دیگر کم کم داشت از 
من دلخور می شد. 

به او قول داده بودم می برمش زیارت. یک سالی از 
نذرش گذشته بود ومن فرصت نکر ده‌بودم چند روزی 
دست از کار بکشم واو رابا خود ببرم... بالاخره یک روز 
کار راتعطیل کردم و به کار گرها گفتم: 

-هر کس می‌خواهد برود مر خصی. سه» چهار روز 
دیگر بر گردید و کار ساختمان راشروع کنید. 

بلیت هواپیما خریدم و مادر را بردم مشهد. 

خوب یادم است.هوای مشهد حسایی برفی بود 
وپرواز چند ساعتی تأخیر داشت وهمانجا بود که 
مادر با سارا ومادرش آشنا شد. آ نها هم مسافر مشهد 
بودند. مادر ساراهم نذری داشت که می خواست در 
مشهدادا کند. سارااما کج خلق بود. حوصله‌اش سر 
رفته بود و انگار دل به این سفر نداشت. مادرها کلی 
حرف زدند و بالاخره وقتی هواییما پر واز کرد مادر در 
گوش من گفت: 

_دختر قشنگی است. مگه نه؟! 

معنی حرف مادر راخیلی خوب می فھمیدم. گفتم:- 
مادر مااینها را نمی‌شناسیم. 

مادر ابرویی بالا انداخت و گفت: 


۶ 


-مگه من و پدرت چقدر همدیگر رامی‌شناختیم؟ 
همه همین طور وصلت می کنند... 

مدتها بود که مادر اصرار داشت من ازدواج کنم. 
الا ار امه ون بود ماف رمھر نان وا رامن 
داشت. خودش هم دختر زیبا و البته بدخلقی بود... 

درط ول سفربهبهانه‌های‌زیادی‌باهم بەاین 
طرف و ان طرف رفتیم. سر صحبت راباساراباز 
کردم. مهندس کامپیوتر بود. زود عصبی می‌شد ولی 
به نظر سختکوش و خستگی ناپذ یر می آمد... مادرها پچ 
پچ کنان حرف‌هایشان رازدند وبه تهران که رسیدیم. 
قرار خواستگاری هم گذاشتيم.. 

روز خواستگاری تازه فهمیدم سارااز یک خانواده 
فوق‌العاده‌معمولی است وپدرش در بازار بز رگ تھران 
اسم و رسمی دارد... 

دختر پولدار خوشگل, نجیب وسختکوش می‌تواند 
برای هر پسری ایده‌ال به نظر برسد! 

تنها کسی که این وسط نگران بود و به نظرش همه 
چیزغیرعادی بود. خواهر کوچکم ليلا بود که مدام 
ےم نمی گقت: آخه انها جرا تقد ر اضرا ر ارد که 
دخترشان رابه تو بدهند؟ 

من هم اخمی می کردم و می گفتم: 

-خب مگه من چی کم دارم ؟ هم خوش تیپم هم 


لیلاباهمان سن وسال کمش آهی می کشید و 
می گفت: 

-از این خبرهاهم نیست. برای ان دختر صد تا 
بهت راز تو ریخته... حواست راجمع کن... یک جای 

لیلاراجدی نمی گرفتم. فقط ۱۸۰۱۷ سال داشت 
وجزراه‌مدرسه وخان ه.هیچ تجربهای از زند گی 


نداشت... 


اماانگار تج ر به ودر ک زند گی به چیزی بیش از سن 
و سال نیاز دارد که در لیلا بسیار قوی بود. 

به سه هفته نکشید که سارا به عقد من در آمد... 
نمی‌توانم بگویم به من ابراز علاقه می کرد یا حتی 
خوش بر خورد بود... آنقدر جدی بود که یک وقت‌هایی 
حس می کردم عجب خشمی در او نهفته!! 

ام مادرم همه این مش_خصات را دلیلی بر تجابت 


انگار این دختر و پسر خودشان حرف‌هایشان رازده‌و 
انگار از بچگی مهری به هم داشته‌اند... 

پدر با حال خراب به خانه امد و هر نوع س رکوفتی 
بسودبه من زدو گفت که آن سیامک پخمه از بچگی 
گوش دخترک را پر کرده و تو فقط بلدی بروی باشگاه 
ورزش کنی و پای کامپیوتر بنشینی... 

پدر هر چه خواست گفت ومن فکر کردم ماجرابه 
همین جاختم می شود. مخصوصا که نامزدی آن دو 
رسمااعلام شد. 

امااز این اتفاق که گذشت پدر بامن و خواهرهایم 
قرط کرد کار نس هی وصلی راید دح 

آه‌از نهان همگی بلند شد وحال من از همه خراب تر 
بود چرا که مد تی بود دلبسته یکی از دخترهای‌دانشگاه 
شده بودم که نمی‌دانستم پدرش کیست. مادرش چه 
کاره است و ایا پدر اورامی‌پذیرد یا نه؟... 

ھمیشه درد دلهایمان را با مادر می کردیم. او زن با 
درایتی بود. بهم دلداری داد و گفت: 

به حرف‌های پدرت گوش نده...زند گی باچشم و 
هم چشمی به هیچ جا نمی‌رسد. بگذار من خودم تحقیق 
کنم ببینم این دختر چه جور دختری است... 

همه چیز راسپردم به مادر پرس وجوهایش را 
شروع کرد.فهمیدم مینا: در تهران با خلهاش زندگی 


او می‌دانست که در مقابل یک مرد ادا اطوار در 
نمی‌آورد... 

بعد از ظهرهااز سر کار می رفتم پیش سارا باهم به 
سینما و پارک می‌رفتیم. ساراحاضر بود از هر چیزی 
حرف بزند جز عشق و محبت... بالااخره یک روز من از 
او پرسیدم: تو مرا دوست داری يا نه؟! 
رادوست داشته باشم. 

گفتم: ولی حالا من همسر شرعی و قانونی تو 

خنده‌ای کرد و گفت: فکر کردی دو نفر می‌توانند 
فقط با یک امضا همسر هم بشوند و یک دل نه صد 
دل عاشق!! 

ھمیشے در سخنش نوعی تمسخر وجود داشت 
داشت که حتی لیلاهم به آنها توجه‌داشت... اهل 
ولخرجی نبود.مثل دختر پولدارها ناز وادانداشت. 
خاکی بود. کار برايش عیب و ايراد نبود. ساده لباس 
می پوشید و حاضر نبود مثل بقیه خواهر و برادرهایش 
ماشین آنچنانی زیر پایش باشد و پزش رادر کوچه و 
محله بد هد... 

وقتی اورامی‌بر دم رستوران شیک و گرانقیمت. 
نگاه تمسخر آمیزی به من می کرد ومی گفت: راه 
دیگری برای ابراز محبت به من پیدا نکر دی!! 

لجم رادرمی آورد.دسست وپایم را گم کرده‌بودم. 
به قول لیلا همه جوره از من سر بود. حتی در شعور و 
درک ... ولی به راستی چرازن من شده بود؟ در حالی 
که حتی اجازه نمی داد دستش رابگیرم! 


سیت 
۵ حر ۹۱ رظلامات ہش لی 


می کند و پدر و مادرش در شھرسستان هستند... مادر 
یک دوست تبریزی داشت واز او خواست راجع به 
خانواده او در تبریز پرس‌وجو کند واوتافامیل آنهارا 
شنیده بود گفت: 

_خانواده سر شناسی هستند. دختر هایشان مثل 
یک جواهر باارزشند. 

مادر خیالش راحت شد وقول داد پدر راراضی 
می کند.من اما هیچ امیدی نداشتم.پدر تاموضوع را 
فهمید شروع به غرغر کرد و گفت: نه. 

مادر اما راه‌هایی بلد بود که پدر رانرم کند. این بار 
اباو ل مدی و وهای تال کیب 


قرار بود یک سال بعد وقتی خواهر ش از خارج از 
کشور آمد عروسی کنیم. اماسردی رابطه‌مان مرا 
حسابی سرد ر گم کرده‌بود. بالیلا صمیمی تر بود. لیلا 
می گفت: حرفش رارک می‌زند. انگار قضاوت ادم‌ها 
اصلاً برایش مهم نیست... 

بدترین دوران عقد و نامزدی رادر کل فامیل, من 
داشتم. سارا هیچ نوع رابطه عاطفی با من نداشت. 

تااینکه یک روز حسابی با او بحثم شد بهش گفتم: 
انگار تو را به زور شوهر داده‌اند. 

در حالی که این جمله بدون هیچ فکر قبلی از زبانم 
بیرون آمد. با جوابی خرد کننده مواجه شدم. 

_بله... به زور... 

خیره نگاهش کردم.گفتم: چرا؟ ۱ 

سری تکان داد: حالا می‌پرسی؟ وقتی آمدی 
خواستگاریام چرایک کلمه از من نپر سیدی برای 
چه دارم ازدواج می کنم؟ نپرسیدی چراهیچ شرط و 
شروطی ندارم ؟فکر کردی از اسمان افتادی که‌من 
بی چون و چرا دارم زنت می‌شوم ؟... 

حق با اوبود. حق بالیلاهم بود... هیچ سوالی 
نکر ده‌بودم. حالا بعد از شش ماه که عقد بودیم بهش 
که فکر می کردم می‌دیدم. چقدر همه چیز سریع و 
آسان وبی‌هیچ سوال و جوابی پیش رفت ومن حس 
می کردم لیاقت این همه خوشبختی راحتماً بی چون 
و چرادارم... 

ساراهم بریده بود.دیگر نمی‌توانست به‌اين 
وضعیت ادامه بدهد. گفت: 

_خیلی سعی کردم بهت علاقمند شوم. ولی نشد. 
توتلاشت را کر دی ولی بیر اهه می رفتی. سعی کردی 


داشتند ازدواج می کر دند و بازار داغ چشم وهم چشمی 
رونقی گر فته بود. مادر اما اصرار داشت به دور از همه 
این غوغاها بچه‌هایش را به سر انجام برساند. 

بالاخره پدر حاضر شد همراه من و مادر به تبریز 
بیاید وازمیت اخواستگاری کند... آنه اخانواده‌ای 
محترم بودند که زند گی‌شان هیچ تجملاتی نداشت 
امااسستخوان دار بودند وبااعتبار... پدر مجبور شد زیر 
بہار برودوبە این وصلت رضایت بدهد ومن ومینابا 
هم عروسی کردیم۔۔ 

ظاهر آازدواج‌های دیگر فامیل پر سر وصداتر 
از ازدواج ما بود.پدر گوشەنشین شده‌بود و خودش 
رابازن ده‌این میدان‌می‌دید.اماباگذشت زمان‌هر 
ازدواجی که براساس چشم و هم چشمی بود. گر فتار 
مشکلاتی شد ولی من و مینا زند گی بسیار خوب و 
آرامی داشتیم وپدر با گذشت زمان پذیرفت که 
بهترین عروس را دارد... 

حالا تقریباً دختر خاله‌ها و پسرخاله‌هاعروسی 
کرده‌اند.بعضی‌هاموفق وبعضیهاناموفق..اما 
پدرھایمان حالا میدان رقابت رابه نسل بعدی یعنی 
توه‌هامنتقل کرده‌اند. کی ٹوەاش باهوش‌تر اسست. کی 
نوه‌اش خوشگل تر است و... 

امان از دست این شوهر خاله‌ها و البته پدرم!!! 

" 


باهدیه‌های گران و رستوران‌های آنچنانی به من 
بفهمانی دوستم داری.در حالی که فکر نکر دی‌اینها 
چیزهایی است که پدرم خیلی بهترش رامی‌توانست 
به من بدهد... 

حق‌بااوبود.من در مقابل سارادست وپایم‌را گم 
می کردم و چیزی برای ارائه نداشتم. 

بعد فهمیدم سارامدتها به پیسری علاقمند بوده 
که چون وضع مالی‌اش تعریفی نداشته خانواده‌بااو 
مخالفت کرده‌اند وتامن از را رسیدم سعی کردند 
سارارابه این وصلت راضی کنند بلکه فکر وذ کر ان 
پسر را از سرش برود بیرون... 

همه چیز در ذهنم به هم ریخت. سارا بهم اطمینان 
می داد که به خاطر ان پسر نیست که ما به نتیجه 
نرسیدیم. 

ولی من حس می کردم سایه آن مرد میان من وسارا 
بوده‌واین برای هر مر دی غیر قابل تحمل است.اماسارا 
حتی امروز که حکم طلاق صادر شد. بهم اطمینان داد 
که آن مرد هیچ نقشی دراین شکست نداشته.اودر 
زند گی اش دنبال مردی می گشت تا چیزی به اوبدهد 
که پدرش نمی‌تواند.اما من به اشتباه راه پدر او راالگو 
کرده بودم... 

صراحت ا باید بگویم سارالیاقت مرد بز رگتری را 
داشت وباید از روز اول می‌فهمیدم که این دختر لقمه 
بزر گتر از دهان من است. 

امروزراهمان رااز هم جدا کر دیم ولی بی‌شک سارا 
همیشه در ذهن من می ماند چرا که درسهای بز ر گی 
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خودرو بودن میوہ ھمیشے و همه جا که خوب 
نیست.رشدبدنه‌اش اگر زیر نظر خداخودروباشد. 
خوب است.امارشد قیمتش اگر زیر نظر بند گان خدا 
خودرو باشد. خوب نیست و بلکه بد است. پس تکلیف 
کنترل و نظارت و تعزیرات و از این حرفهای قشنگ 
چه می شود ؟... 
از روی دست سعدی: 
تنگ چشمان نظربه میوه کنند 
ما تماشاکنان قیمت آنیم 
گر ببخشند یا گران سازند 
ره به جای د گر نمی دانیم 
سعدیاء با وجود میوه دوست 
در پی میوه‌های ارزانیم! 
فلذانظر به اهمیت کنترل نر خ انواع میوه.اتحادیه 
فروشند گان میوه و تره‌بار استان تهران. طی اطلاعیه 
شدیداللحنی که مو بر تن مخاطب سیخ می کند! تا 
چه رسد به فروشنده؛نسبت به جریمه واحدهای 
گرانفروش صنفی میوه‌در سطح شهر تهر ان هشدار 
٭۵> ا لاان ای ملا مرف 
ازاج رای این ط رح را کمک به افزایش قدرت خرید 
مردم عنوان کرد 
بسته‌پیشنبادی: کاهش قیمت می وه وافزایش 
همزمان قدرت خرید ملت. یک چیز خیلی خوبی است 
که نتیجه‌اش رادرظر وف میوه‌منازل و مهمانی‌ها نشان 
خواهد داد. هر چقدرتوان خرید مردم بالاتر برود. قطعا 
ظر وف میوه پر تر خواهدشد. تاحدی که می تواند به 
سقف بچسبد.البته به همت مسوّولان دلسوزومیوه 
دوست.لهذام انیز در راستای‌هر گونه کمک‌های 
انسانی به این طرح. مواردی را که به عقل ناقصمان 
می‌رسد. فی البداهه عرض می کنیم: 
۱-هشدار به میوه‌ها: به نظر ما که هشدار صرف 
قرو کن رها ی ارآنجا که کل 
هشدار دادن چیز خوبی است؛ سر راہ یک هشداری 
هم به خود عزیزان میوه‌دادهشود؛اعم از سردرختی 
یاپادرختی.سنگ‌مفت. گنجشک مفت. آمدیم 
هشدارها گرفت. مگر نه این که می گویند صدابر روی 
گیاهان و درختان.اثر دارد؟ خب چه صدایی اثر گذار تر 
از هشدار؛ آنهم از نوع کشدارا 
۲-کنترل از راہ دور:الان تمامی وسایل بشر یت 
داردبه سمت کنترلی شدن از راہ دور پیش می رود. 
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فرام وش کردید خاموش کنید. خام وش کنید؛ یا 
سیفون دستشویی منزل رابکشید. و از این قبیل. با 
نصب د ستگاه مخصوصی بر روی جعبه‌های میوه. 
شاید بتوان قیمت آنها را اژ راه دور کتثرل کرد. 

۳-توسعه کمپوتیز اسیون: ارز شمندی میوه که با 
سکه و طلای‌قر بانش بروم.برابر نیست. برای مبارزه 
باافزایش قیمت میوه(حتی هلو) می توان تغییر رویکرد 
مصرف داد که بعضا بسیار جواب می‌دهد. بیایید تا 
اطلاع نانوی میودھا را کمپوت کنیم تا خراب نشوند. 

6-خشکاندن‌میوه:حتماً که نباید قدرت خرید 
خودمان خشک شود؛ بلکه می توان برای کمک به 
تعدیل نرخ میوه از میوه‌های خشک شده‌هم استفاده 
کرد.از توت خشکه گر فته تاان_واع بر گه‌های هلو و 
زردالو وشفتالوو آلبالوو ..امثالهم.اجرای این طرح هم 
عچیب بر کاهش ن موائر گذاراست ا ا 
طرح جلو گیری از افزایش قیمت انواع بر گه‌های میوه. 
که یک فکری هم راجع به آن خواهیم کرد وبه زودی 
اعلام خواهیم کرد.از وجود نازنین ما بعید است کندن 
چاهی بدون فکر کردن‌به‌اين که خا کش را کجابريزيم. 
خاکی بودن هم حدی دارد. 


گشت ارشاد در مڈاژل! 


نترسید؛ صحبت از فیلم گشت ار شاد است که همین 
روزهاداردسر از من ازل خلق الله در می آورد. به هر 
حال مسوّولان دلسوز فرهنگیسهنری بای به فکر آنهایی 
که در فرصت کوتاه اکران نوروزی این فیلم. نتوانستند 
به‌تماشای آن نائل شوند.باش ند یانه؟....بس که برخی 
از خواهران وبرادران خود جوش برای پایان دادن به 
اک ران عمومی آن عجله داش تند وحتما مس تحضرید 
کهاين فیلم جنجالی عنقریب نزدیک بود که فضای 
کا مان حر شری و اران آمورسیایی کشور 
رااندکی شک رآب کند که اگر نبود پادرمیانی چندوقت 
پیش« کلاه قر مزی»عزیز و محبوب ملت ایران.همانا 
استبعادی‌نداشت که حالا حالاها ميان این دونهاد هنری. 
مختصری کدورت ودل چر کینی وجود داشته باشد که 
البته هیچ کدام از طرفین موضوع نیزیک موی بدنشان 
به این قضیه راضی نبود و نیست واگر کمی‌بیشتر طول 
می کشید, ممکن بود از دوری هم دق کنند. 

زبان حال طرفین: 
چنانت دوست می‌دارم که گر روز فراق افتد 

تو صبر از من توانی کرد ومن صبر از تونتوانم 

الان به لطف دست‌های کار راه‌انداز و گره گشا( که 
عموم‌آنیز به خاطربی ریا بودن نمی خواهند نامشان 
۷" ود نه اسي دی این فیلم به همراهتبلیغات 
پوستری آن در بساط فروشگاه‌های ز نجیره‌ای کنار 
خیابان در دسترس عموم می‌باشد. که همین دیروز- 
پریروزها شکل مجوزدار آن هم به وساطت برخی 
دستگاهها وارد شبکه نمایش خانگی کشور شده است. 
ما که به چشم خودمان ندیده‌ایم.ام شایعات کوچه و 
بازار مبنی بر این است که ظاه ر آمشمول هیچ سانسور 
واصلاحی‌هم نشده‌است. ان شاءالله وقتی نگار ند خود 
این سی دی رااز بقالی سر کوچه گرفت و دور از چشم 
خانواده آن رادید؛ گزارش‌ه ای تکمیلی رادر باب 
صحت و سقم شایعات فوق, تقد یم حضور خواهد کرد. 


چه کنیم؛عادت نکردیم الکی حرف بزنیم. 

البته یکی از دوستان کار کشته ما همین جریده 
مربوطه. در خصوص سرد رآوردن از ته و توی این 
ماجراء ظاهر | از ما مشتاق تر و شتاب زده تر بوده و 
سعی کر ده در این راستا باچند شخص حقیقی و حقوقی 
تماس حاصل نماید که‌در این جریان پاسخ‌های کوبنده 
و روشن زیر دستگیرش شده است: 

معاون امور فعالیت‌های سینمایی سازمان 
سینمایی کشور: بنده از صد ور و پخش چنین فیلمی‌در 
بازار و شبکه نمایش خانگی بی اطلاع می باشم و اصلاً 
رسیدگی به این مطلب جزو وظایف حقیر نمی باشد. 

معاون‌امور آثار سینمایی سازمان سینمایی 
کشور:من اطلاع چندانی ندارم؛لطفاً از دفتر معاون 
آمور سس کے ۱۳۲ 

قائم مقام معاون ساز مان سینمایی کشور: انتشار 
بدون اصلاحیه گشت ار شادراتکذیب می کنم.این 
فیلم نه یک بار که دوبار اصلاحیه خورده است. 

کار گر دان کار کشته گشت ارشاد: این فیلم,در 
حدود ۲۰ دقیقه‌ اش اصلاح شده است. 

نگارنده‌این سطور:عرض نکر دم شایعه است. 
این که یک فیلم مشکل دار که به خاطر مشکلات 
موجودش نتوانسته درست و حسابی برای ملت اکران 
شود حالا درست و حسابی در خانه‌ها برای ملتاکر ان 
شود؛این از بیخ بعید به نظر می رسد. چرا که غیرممکن 
است آن عزیزانی که خواهان پایین کشیدن این فیلم 
از سر در سینماها شدندءالان در حال استراحت باشند. 
مگر آن که مشکلاتش قیچی شده‌باشد کەحتماًو 
حکما فیجی شده است. 

بسته پیشنیادی:| گر چه هستند کسانی که از ما 
واردتر باشند برای پيشنهاد دادن در این جور مواقع که 
چگونه پاره‌ای از فیلم های مشکل دار به دست مرد م 
کل برد ام ادل مات زرا نہ ودک 
هیچ پیشنهادی از کنار این موضوع بگذرد. فلذااند کی 
نکته عرض می کنم: 

۱-گزارش‌های‌مردمی:هر کس که یک سی دی 
ناقابلی به دستش رسید که دید ۰ دقیقه آن مشمول 
اصلاحات نشدہاست:حتماً باسازمان سیتمایی کشور, 
تماس عاجل عنایت بفرماید. فقط با معاون امور آثار 
سینمایی تماس نگیرد.چون خواهد گفت که بامعاون 
انور فغالت‌های سیتمانی تمان گر 

۲-مشارکت گرفتن: بسیاری از نیروهای 
خودجوش دلسوز در جامعه هستند که شامه بسیار 
قوی در کشف و شناسایی مشکلات فیلم‌های سینمایی 
مسأله دار دارند. خب جرا نباید از وجود پر جوداین 
گوفه اشسخاص در هر اکز و قسمت‌های مختلف پیش 
از ساخت واکران فیلم استفاده کرد؟ حتی در مرحله 
نوشتن فیلمنامه که رهنمودهای ارزنده آنها می تواند 
از موارد لر زنده بعدی جلو گیری کند. 

۳ کشت ار شاد واقعی:از مسؤولان وزحمتکشان 
دست اندر کار طرح گشت ار شاد درخواست شود تادر 
جهت جمع آوری به موقع نسخه‌های بدون اصلاحیه 
فیلم گشست ارشاد.واردعمل شوند. در ایام تعطیلات 
اجلاس احتمالاً استراحت لازم را کردند والان یقیناً 
آماد گی لازم جهت این همکاری تنگاتنگ را دارند. 
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آیامورینیو می‌تواند پنجمین مربی 
تاریخ رئال‌مادربد شود؟ 


رثال‌مادرید یکی از پرافتخار ترین تیم‌های تاریخ 
فوتبال جهان است که در رقابتهای جام قهر مانی 
باشگاههای اروپاوجام قهر مانی باشگاههای اسپانیا 
رکورددار قهرمانی بوده‌و هنوز هیچ تیمی‌نتوانسته 
است که افتخارات رثال‌مادرید را تحت الشعاع قرار 
دهد. رئال‌مادرید در آغاز رقابتهای جام قهرمانی 
باشگاههای اسپانیاء یکی از بدترین دوران‌های 
چندین دهه اخیر خود را پشت سر می گذارد و 
تاهفته چهارم این بازیها هشت امتیاز از بارسلونا 
رقیب یکصد ساله اش عقب مانده‌واين در شرایطی 
است که آنان دو هفته فک راد اجار سنا در کادر 
رقابتهای جام قهر مانی باشگاههای اسپانیا 
دیدار کنند. 

787 آمدن شرایط کنونی 
۹٦‏ ہپ" 
تعجب برانگیزنگاه کر دہومعتقدند کەاین 
شرایط بزودی بر طرف خواهد شد و «خوزه 
مورینیو» مربی پر تغالی آنان‌هر چه سریعتر 
بر نمام ثارسایی‌ها غلبه خواهه کرد؛ 

این بدترین آغاز برای «خوزه‌مورینیو» 
از سال ۲۰۰۱بدین سوبا تیم‌ه ای پور توء 
چلسی اینتر میلان و رئال‌مادرید است خود 
او در این ار تباط می گوید: من مسئول تمامی 
این نارسایی‌ها هستم, چرا که نتوانسته‌ام 
تیمی متعهد همراه‌با بازیکنانی بسازم که هر آنچه 
از آن ان‌می‌خواهم در زمین به اجراء گذارند.اين 
مربی صاحب‌نام پر تغالی که همراه باسه مربی دیگر 
تاریخ فوتبالاروپا تنها کسانی‌هستند که‌بادوتیم 
مالک به جام قهرمانی ار وی دست یافته‌انده در 
ادامهمی‌افزاید:من‌نمی‌دانم که چگونه‌بایداین 
وضعیت راتحمل کرد.زیرامن تاکنون باچنین 
مشکلی روبرو نشده و تجربه‌ای از این بابت ندارم. 
ولی آنچه می‌دانم اینکه باید بازیکنان تمام فکر خود 
رامتمر کز به بازیهای آینده کنند تابتوانیم به مرور 
امتیازات از دست رفته راجبران کنیم. 

خوزه‌مورینیو در ادامه‌اظهاراتش می گوید:شاید 
بازیکنان من نمی دانند که فصل استر احت در تابستان 
سپری شده‌و شاید هم بعضی از آنان که همراهبا 
تیم‌ملی اسپانی قهرمان اروپا د او در باد این 
افتخار آفرینی خوابیده و خود را با رقابتهای باشگاهی 
هماه نگ نکرده‌اند. ولی آنچه مسلم است اینکه 
وضعیت خیلی زود تغییر خواهد کرد و رثال‌مادرید با 
تمام قدرت به میادین باز گشته وهمه‌چیز رامجدد از 
آن خود خواهد کرد. چرا که من معتقدم رتال‌مادرید 


وا 
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برای رسیدن به دهمین جام قهر مانی باشگاههای اروپاء 
هیچ زمانی بهتر از حالا نبوده و تیم ما رامجموعه‌ای از 
بهترین‌های جهان فوتبال تشکیل داده و شکست چنین 
مجموعه‌ای کار ساده‌ای نیست. 

ای مارا کار اسلقل 
که وینسته دل‌بوسکه» سر مربی کنونی تیم ملی اسپانیا 
از رئال‌مادرید جدا گر دید تا کنون هیچ مربی به اندازه 
او بر روی نیمکت مربی گری رثال‌مادرید قرار نگرفته 
ودر تاریخ این باشگاه خوزه مورینیو دهمین‌مربی 
است که بیش از هشتاد بازی در لیگ لالیگابر روی 


«فابیو کاپلو»سرمربی کنونی تیم ملی روسیه در دو 
برهه که دراین تیم مربیگری کرد.مجموعاً هشتاد 
بار در لیگ بر روی نیمکت رتالی‌ها نشست و مورینیو 
حالا بادو سال و اندی که مربیگری تیم رتال مادرید را 
به دست گرفته این ر کورد را به خود اختصاص داده و 
در مجموع ۸۰بازی صاحب ۶۲ پیروزی» ۱۰ مساوی 
وهشت شکست شده‌است واین در حالی است که 
فابیو کاپلو طی دوباری که در سانتیا گوبر نابومسئولیت 
رئالی‌هارادر دست داشت به چنین ر کوردی دست 
نیافته و تنها ۵۰ پیر وزی به نام خود به ثبت رسانیده و 
٣‏ کک پر خاسل کار دوساله او در 
دو برهه برای رئال مادرید بوده است. 

قبل از خوزه مورینیو مربیانی همانند کارلوس 
کی روش (سرمربی فعلی تیم ملی ایسران) آنتونیو 
کاماچو. گارسیارومون.لوگزا مبور گولوپس کارو 
فابی و کاپل و برند شوسترخوان راموس, پلگرینی 
مربیانی بودند که بسیاری از انان حتی یک سال‌هم 
دراین تیم دوام نیاوردند و خیلی سریع جایشان رابه 
دیگران واگذار کر ده‌اند. 

اک اس کو ر قال مارد اط رک ق 


برآن‌ایمان‌دارندتغییر کند آنگاه‌خوزه 
مورینی وبدل به پنجمین مربی تاریخ این 
باشگاه خواهد شد که بیشترین سهم رابه 
ریا کک ع واد ات 
ردو ۹ ۹ ھ۷" 
فرانسیسکوبرو(با ۸۸ بازی)ءویادین 
بوسکوف(با ۹۸ بازی) و میلان میلیجائیک 
(با۱۰۳بازی) از جمله مر بیانی هستند که 
خوزه‌مورینیو تا پایان فصل می تواند از ر کورد 
حضور آنان بر روی نیمکت رئال مادرید 
E‏ 
مولوونی (با ۱۲۲ بازی) لئوبین ها کر (با 
۹ بازی) وینسنته دل‌بوسکه(با ۱۵۲ بازی) و 
نهایتآمیگل مونیز با( ۴۲۴ بازی) از جمله مربیانی 
هستند که به ساد گی نمی توان ر کورد آنان رابه 
دست آورد.به خصوص که «میگل مونیز» مربی 
طلایی‌ترین دوران رثال مادرید در دهه ۵۰ هزاره 
دوم میلادی است که بااین تیم در سال‌های ۹۵۶ ۱ 
تا ۱۹۶۰ به پنج جام پیاپی قهرمانی باشگاه‌های اروپا 
دست یافت. 
به هر حال شرایط این روزها بر ای «خوزه‌مورینیو» 
به خوبی پیش نمی رود و اظهارات او بعد از شکست 
هفته قبل در برابر «ویارئال» اوضاع رابدتر کرد. 
«خوزه مور ینیو »بعد از این شکست ناباورانه گفت: 
من چنین تیمی ندارم و نباید هم انتظاری بیشتر 
٦‏ 9 ات 
6 دای ار 
بازیکن ان رثال‌مادرید هم در صحبت خصوصی اش 
گفته بود که‌ماهم چنین مربی نداشته و«خوزه 
مورینیو» تنها مرد دوران پیروزی‌ها است وهر وقت 
تیم می‌بازد او به طریقی مسئولیت رابه گر دن افراد 
دیگری می‌اندازد. ۳ 


۳۹ 


شهر 


تہ آب شوری است کہ بە جای ف و نشاندن» عطق آن ر ایشت می کند 


- ميشه منم بیام تو جمع شما؟ 

سه مرد میان‌سال نگاهی به او می‌اندازند و 
یکی‌شان می گوید: 

- جمالتو عشقه! قلیونی هستی؟ 

- اره درس حدس زدی داداش < در ضمن 
شماس. به‌خودم گفتم. بلکه این شب کوفتی رو با 
دور هم بودن. زودتر به صبح برسونیم! 

- تنباکوی میوه‌ای هم دارین؟ 

- آره جنسشم اصله. جینی خالص! 

مرد در حالی که میان جمع آن‌ها می‌نشیند. 
ادامه می‌دهد: 

- هی. روزگار. ببین به چه روزی افتادیم! 

لول دراز قلیان. دست به‌دست می‌شود. مردی 


می گوید: 
-اگه, صبح امروز نوبت ما بشه» نفری صد 
صدوپنجاه کاسبیم... 


- ای باب؛ ما که علاف روز گاریم. فوقشم امروز 
نوبت ما نشد. همین جا تلپ هستیم تا فردا؛ حالا 
ته صفیم. ولی فردا صف رفته جلو می‌شیم اول 
صفی. 

- فکر کنم فردا نوبتمون بشه. چهارصد پونصد 

- یه نیگا به عقب. دویست متر دیگه به صف 
اضافه شده هی آدمه که میاد! 

- خوب دیگه, کارشون همینه. آقایون دلشون 
بے حال ما بیکارا سوخته. از این نوع کارا درس 
می کنن! 

صدای جیغ چند زن از پشت سرشان شنیدہ 
می‌شود. بوی عطر و ادکلنشان قاطی بوی دود 
قلیان و عرق تن آدمها شده است: 

- وای میترا؛ موشه؟ 

- نه باباء قد گربه‌اس! 

- داره خرخر می کنه» از ترس موهام سیخ شده 
بیاین در بریم! 

- نه خره این همه زحمت کشیدیم تا اینجای 
صف اومدیم. حالا به خاطر یه گربه جا بزنیم؟ 


۳۰ 


۳ ۹ 
0 
%4 


محمدر ضا عباس زادہ -کاشان 


نویسنده خوش قر یحه وپ رکار ×محمدرضاعباس زادہ>باری دیگر بەلطف دی دگاه‌همه سویه‌نگر وذوق طنزی ردازش: 
بارویکردی جامعه گرایانه. یک داستان خواندنی باعنوان «شیر توشیر!» نوشته است. 

لحن طعن هآمیزء,نظ رگاه(زاویة د ید )اسنجیده‌وانگیزه شاخص روایت, د ر این داستان که ساختاری نمایشی داردبا 
مهارت به کار گرفته شده است. از «محمدرضا عباس‌زاده» که دبیر بازنشست ه آموزش و پرورش است, در چند سال 
گذشته داستان‌هایی گیرا و به یادماندنی در اطلاعات هفتگی چاپ شده است. 


مردی با عجله جلو می آید و بیخ گردن ۲ 
موجود خرخرکن را می گیرد: ۱ 

- آه بازم یه بچه سوسمار دست آموز! 
پریروز به روباه. حالا هم یه سوسمارا 

دخترها که بفهمی تفهمی در حال ورق 
بازی‌اند. از حال می‌روند وعده‌ای با ریختن آب از 
بطری‌های پلاستیکی. روی سروصورت‌شان سعی 
می کنند آنها را بەھوش بیاورند. 

جوانی لاغر و کاغذ به‌دست. به مردهای قلیان 
کش نزدیک می‌شود. نگاهی به دور و برش 
می‌اندازد. زیر لبی می‌گوید: «جه صف درازی.» 

در آن سرمای شدید بهمن ماه دختر و پسر, 
پیرمرد و پیرزن: زیر پتوهایشان چپیده‌اند و چرت 
می‌زنند. صدای ونگ ونگ و گریه چند نوزاد به 
گوش می‌رسد. چند لامپ از بالای خیابان, نور 
کم رنگی روی سر جماعت پخش می‌کند. جوان 
لاغر اندام دستهایش را به هم می مالد و می گوید 
«عجب سوزی میاد.» 

به‌سمت یکی از مردها می‌رود: 

- نفری هزار تومن. چهار نفرین. چهار هزار 
تومن بايد بدین. 

یکی از مردها می گوید: 

- دیشب دادیم هر شب. هرشب... باید باج 
بدیم؟! 

- عوضش: اسمتون از لیست خط نمی خوره. 
نیگا کنین. دو کیلومتر صفه! اگه یه نفر مواظب 
نباشه. همه می‌زنن تو صف. اون وقت یه شیر تو 
شیری ميشه که بیا و ببین! 

مردی چاق از میان جمع قلیان کش‌ها بلند 
می شود: 

۔تو جوجے فکلی از پ 
برمیای؟ 

- درست صحبت کن آقاء ما سی چھل نفریم 
می‌کنیم. نگاه کن؛ هر بیس سی متری. یکی از ما 
ایستادہ و نمیذارہ صف به‌هم بخوره یا یکی خارج 
از نوبت. جلو بزنه! 


پس این همه آدم 


صدایی بلند می‌شود: 


- حسن چموش, این قدره وزوز نکن. مزد 
کارشونه. مصطفی جون, چهار تا چوق رو بده 
بعدش بین خودمون, حساب می کنیم 

مصطفی پول‌ها را می‌شمارد و به جوانک 
می‌دهد. می رود کنار تقی پلنگ و تنگ کوشش 
پچپچ می‌کند. تقی‌رو می کند به دخترهایی که 
پشت سرشان حالا به هوش آمده‌اند و در حال 
جیغ و ویغ هستند. هرسه مانتوهای رنگارنگ 
پوشیده‌اند و روسری‌هایشان تا نصف موها را هم 
نمی پوشاند۔ صورت‌هایشان از شدت سرما مثل لبو 
شده. تقی با صدای خش‌دار می پرسد: 

- آبجی‌ها سرحال اومدن؟ 

- مرسی آقاء خدا از برادری کمتون نکنه. وای 
خدا. خیلی ترسیدہ بودیم. میشے اجازہ بدین ما 
موزیک گوش کنیم؟ آخه فقط یه واکمن داریم 
و یه هدفون. دیدیم از بلندگو گوش کنیم بهتره. 
عقبی هامون اجازه دادن مونده نظر لطف شوما. 

5 اختیار دارین آبجی. اجازه مام دست 
شماست. بفرمایین. مزقون گوش بدین... کی به 
کیه؟! بی‌خیال! 

صدای غمگین خواننده ای بلند می‌شود: 

«دل نمی‌دونی که چه حالی داره. چشمای من 
میل به گریه داره. زندگی آی زندگی. خسته‌ام. 

یکی از دخترها هم آرام آرام خواننده را همراهی 

- زندگی آی زندگی. خسته‌ام. خسته‌ام... 

مصطفی رو می‌کند به یکی از دخترهاو 
می گوید: _ 

مھا ای ها که قباس کا وا ترسم وڈ 
برادری» بزرگتری ندارین؟. آخه سن و سال تون 
کمه. گرگ هم زیاد. می‌فهمین که؟ 

- چه کار کنیم داداشی, قربون اون همه محبت 


ا هھ 
اطلاعات ی سار ۱۵ 


و صفاتون. ولی نمی‌تونیم که تو خونه بشینیم تا 
بپوسیم. زندگی خرجداره. هزار جور بدبختی 
داره... 

در آن طرف خیابان. دو جوان شیک پوش 
کنار پژو پارس سفید رنگی ایستاده‌اند و با دست 
به دخترها اشاره می کنند. یکی از دخترها متوجه 
می‌شود. از جایش برمی‌خیزد و می رود کنار آنها. 
وقتی برمیگردد. می گوید: 

- پاشین بریم. جور شد! 

یکی از دخترها که به زحمت هفده ساله نشان 
می‌دهد. می‌نالد: 

- یه وقت آدمای ناجوری نباشن, مثه اون 
دفعه, اذیتمون نکنن..؟ 

- نه عزیز دلم. من باهاشون صحبت کردم. از 
اون پولدارای بالای شهری‌اند. خیلی با شخصیت 
و آقان. پول خوبی هم می‌دهند. از دس این سرما 
و سوسمارها هم راحت می‌شیم, میریم توی یه 
ماشین گرم و نرم... بعد شاید دو دره‌شون کردیم 
و 

صورت مصطفی سرخ و رگ‌های گردنش 
بر آمده می‌شوند. می‌خواهد چیزی بگوید که حسن 
چموش خودش را می‌اندازد وسط: 

- ول کن مصطفی, بازم می‌خوای دردسر درس 
کنی؟ حالا که اون قدیما نیس» دور و زمونه عوض 
شده. یھو دیدی دخترابهت پریدن و دوباره باهاس 
بریم کلانتری حساب و جواب پس بدیم, به ما 
چه؟ چرا هی تو کار مردم فضولی می کنی؟ 

- مگه فقط همین ها هستن. تو دل این شهر. 
خیلی‌های دیگه هم مثه اینا... 

تقی پلنگ می پرد وسط حرفش: 

- دنیگا کن. دخترا رو سوار کردن و دبرو. 
جاردا ! 

حسن چموش. موهای کم پشتش را دست 
می کشد و می گوید: 

- امون از نداری و بیچارگی. تو این دور و 
زمونه, پول حرف اول و آخر رو می‌زنه. 

مصطفی. با آن دست‌های کشیدہ و بزرگش: 
شیلنگ قلیان را از دست حسن می‌قاپد و تند تند 
یک می‌زند. ابروی پر پشت و هشت مانند سمت 
چپ صورت درازش مرتب بالا و پایین می‌پرد. 
حسن چموش رو می کند به مردی که به جمعشان 
اضافه شده و تنباکوی جینی اورده: 

- شما همیشه تو کار سکه هستین یا تازه 
اومدین؟ 

- نه تازه کاریم. تا سے چهار روز قبل, که هنوز 
بازار سکه» این قدر سکه نبود؛ من و عیال و سه تا 
دخترهام. توی یه شغل پردر آمد دیگه بودیم. 

- چه شغلی؟ 

- تو کار دلار و ارز بودیم! 

- به‌به چه مدل بالام حرف می‌زنی. حال بنال 
بينم اصل کارت چی بود؟ 

- می‌رفتیم آژانس‌های مسافرتی, پنج تا بلیت 


کے 
۵ مر ۹۱ الاعات :ہش لی 


سفر به ترکیه می گرفتیم و ثبت نام می کردیم. 

- بەبه تو کار سیر و سیاحت بودین؟ بعدش؟ 

- بعدش, می‌رفتیم بانک و بابت هر بلیت پنج 
تا دو هزار دلاری به نرخ دولتی می‌گرفتیم. دلاری 
هزار و صدتومن 

- تا اینجاش که ايراد میرادی نمی‌بینم. 

- درسته. کار اصلی این بود که روز بعد من 
می‌رفتم آژانس و می گفتم چهارنفرمون منصرف 
شدیم. فقط خودم میرم. اونا هم به خردەاز قیمت 
بلیت ها کم می کردن. یه خرده هم باج می گرفتن 
تا صداشو در نیارن و چهارتابلیت روپس 
می گرفتن. 

- حالا دوزاریم افتاد. شما هم... 

- ارہ داداش ما هم ده‌هزار دلار دولتی رو تو 
بازار آزاد تقریباً دو برابر می‌فروختیم و کلی سود 
می‌بر دیم. 

- چه کاسبی دبشی. منم هوس سفر به ترکیه 
رو کردم! 

- شغل خوبی بود. ولی نمی شد زیاد لفتش داد. 
کم کم تابلو می‌شدیم و خطرناک بودا 

- حالا که اومدی تو کار سکه. راضی هستی؟ 

- آرہ ولی با این صف دراز و شلوغ بازی جلو 
در بانک, می‌ترسم تعطیلش کنن. نیگا کن صف 
سکه شده مثه پاتوق مثه پارتی. چقدر دختر و 
پسر جوون. دورهم جمع شدن و گل میگن و گل 
می‌شنون! 

-این طبیعت ماایرونیاس. تا یه جا جمع 
می‌شیم اول به فکر زدن چادر مسافرتی می‌افتیم. 
بعدش به فکر بساط شیکم. می‌بینی که لبو فروش 
و چای فروش و ساندویچی‌ها هم بازارشون داغه! 

- ترس منم همینه, شورش رو درآوردن. همین 
روزاس که جلو این کار رو هم بگیرن و بازهم 
مجبور بشیم بریم عملگی, تازه اگه کارش باشه! 

- فکر نکنم تعطیلش کنن. می‌خوان ریشه 
بیکاری رو بکنن. حالا که این همه آدم رو سر کار 
گذاشتن و براشون شغل درس کردن. یکهو 
نمی‌زنه به سرشون که درش روببندن... 

ناگهان صدای غرش شیری به گوش می‌رسد. 
سروکله یک شیر قهوه‌ای رنگ, با آن بال و کوپال 
سلطانی‌اش, از میان درختان سمت چپ صف 
پیدا می‌شود. شیر می‌غرد و نعره می کشد. دو سه 
خانواده, از جادرهای مسافرتی کنار صف بیرون 
می آیند. چند قلیان چپه می‌شود و زغالهای روشن 
روی فرش و روفرشی‌ها می‌ریزد. چند قوری 
آب جوش از روی چراغ‌های پیک نیکی می‌افتد 
و دست و پای عده‌ای را می سوزاند. پیرمردھا و 
پیرزن‌های چپیده شده زیر پتو بیدار می‌شوند و 
پا به دو می‌گذارند. چند نوزاد از خواب می پرند 
و عرو عورشان بلند می‌شود. صف درحال از هم 
پاشیدن است که یکهو سرو کله دو مرد که دنبال 
شیر می‌دوند. پیدا می‌شود: 

بقیه در صفحه ۶۴ 


۶ خانم سودیک صفریان -تهران 

اگر باجزیی‌نگری سنجیده و خلاق به 
باز آفرینی هنرمندانه واقعیت‌های مورد نظرتان 
بیردازید. باز خورد تلاش تان در عرصه 
7۶7 ی را 
و کلی‌نگری و کلی‌پردازی شما را - به عنوان 
نویسنده - در حصار «کلیشه» و «الگو»‌های 
اکنا خواهد کرد. بسه هر تقدیر -اکر 
قرار باشد نوشته‌ای که با عنوان«عروسک» 
٦‏ 7 ماک کر ووک ی کن در ۱ 
گرفته شود - به صراحت و بدون هرگونه 
تعارف باید گفت که با «داستان‌نویسی» کم 
و بیش بیگانه‌اید و در عوض روحیه و ذوق 
«حکایت پردازی» قابل توجه و تحسینی دارید. 
پيشنهادم این است که اگر واقعاً عزم کرده‌اید 
که «داستان‌نویس» شوید. «داستان» بخوانید و 
با کاربرد آفر ینشگرانه عنصرهای الان ااا 
شوید. ضمناًءو در مجموع به اهمیت و ارزش 
«زبان نوشتاری» - حتی به عنوان کسی که از 
سر تفنن برای روزنامه مطلب و مقاله یا خبر 
و گزارش می‌نویسد - عمیقاً توجه کنید. به هر 
حال همه ادم‌ها همه جا و همه وقت نیازمند 
افزودن بر دانایی‌ها و مهارت‌هایش ان‌اند. شما 
نویسنده باذوق هم لابد می‌دانید که «اشعه» 


جمع«شعاع» است و نمی‌توان و ا ما 


- نوشت«اشعه‌ها»! از این حرف‌ها گذشته. به 
شرایط شر کت در مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 
مجله توجه کنید و مطالب. نوشته‌ها و 
داستان‌هایی را که در آینده خواهید نوشت. 
بر روی یک طرف برگ‌های کاغذ بنویسید و 
بفرستید. با سپاسگزاری از ابراز لطفی که به 
مجله خودتان کرده‌اید. برایتان تندرستی و 
موفقیت در مجموعه زندگی و کار نوشتن - به 
ویژه نویسندگی خلاق - آرزو می‌کنم. 


٭ خانم لیلا میثمی -تهران 

«دوربین» شما که در قالب کلیشه‌ای 
داستان‌های «رمانتیک» قدیمی نوشته شده. 
مضمون و موضوعی کهنه و تکراری دارد. نثر 
و زبان ضعیف و سرشار از اطناب ملالآورتان 
هم به نوبه خود به آن صدمه زده است. 

پیشنهاد می کنم به جای «الگو» قرار دادن 
«شبه داستان»های ابکی و یک بار مصرف 
نشریه‌های عوام‌پسند. به خواندن و باز خواندن 
داستان‌های نویسند گان راستین و فرزانه تاریخ 
۰پ ۹۹۰+ 
بپردازید. ضمناً. به نحو متعارف زبان فارسی 
اهمیت بدهید و املای کلمات را هم نشکنید. 
مثلا به جای«ان» ننویسید «اون»! 

موفق باشید 


۰ یم د 


* 


از حد گر فتن و 


حشت اور ده لطف 


» 


فی و قت کت دب ۵ 


سعدی 


۱ 1 و 
۰ ۲ 
۸4 ۸ 
جانورانی که 
ہے م کج امه 
ډه خانه باز گشتند(ا) 

یک کارمند اداره که درایتالیامی‌ز یست از <سیسیل> 
به شسهر «میلان»انتقال یافت وناگز یر سگ گ رگی خود 
«ولفی» را به خواهرش که در «سیسیل» زن دگی م یکرد 
سپرد تاا زآن‌نگهداری کند. خواهرش نیز در مراقبت ازاین 
جانور سنگ تما مگذاشت. به موق عآب وغذایش را می‌داد 
وروزه ااوراب هگر دش می‌برد.اما یک روزمتوجه‌ش که 
حیوان زبان بسته ناپد ید شده است!جستجوی او برای یافتن 
سگ براد رش بی نتیجه ماند وسرانجام طی نامه‌ای جر يان 
گم شدن او را به برادرش اطلاع داد. 

چند روزبعد تلگرافی از برادرش در یاف ت کرد که‌در 
آن چنین نوشته بود :«خواهر جان,ناراحت نباش؛ «ولف ی » 
نزد من است!» 

درباره با زگشست جانوران به خانه وحس جهت یابی 
آنان نمونه‌های زیادی در دست است که به راستیانسان 
راشگفت زده م یکند.هنوز به درستی معلوم نیست که چرا 


جانوران به خانه و نزد صاحبان خود باز م یگ ردند؟ 


۳۲۳ 


8 
رمزها و رازها 


آیا گربه‌ها برای پیدا کردن صاحب خود قادر به پیمودن هزاران کیلومتر هستند؟ 


دانشمندان بر این باورند که جهت یابی جانوران از 
روی موقعیت خور شید يا میدان مغناطیسی زمین صورت 
م یگیرد. اما درباره جانوران گمشده‌ای که پ س از پیمودن 
صدهایاحتی‌هزاران کیلومتر در سرزمینهای ناشناخته, 
سرانجام صاحبان خود را باز یافته‌اند چه می‌توان گفت؟ 

ماجراه ای‌جالب ی که درز یر خواهید خواند حکایت از 


چنین رمز و رازی دارد: 


u 73°‏ 3 3 
دار کشت ,دس اذ _ یکت سال 

چند سال پیش خانم و آقای «ریچارد بوئر» هنگام 
تر ک «فلوریدا» از شدت حواس پر تی, گر به خود را 
جا گذاشتند. این گربه که «بلکی» نامیدہ می شد یک 
که فراموش کرده‌بودند این گر به راباخود ببرند.با 
قلبی آ کنده از اندوه‌به خانه خویش در «نیوجرسی» 
باز گشتند. اما پس از گذشت یک سال روزی در کمال 
تعجب دید ند که گر به ملوسشان‌نزد آنان‌باز گشته 

موضوع هنگامی شگفت انگیزتر می شود که بدانیم 
ایالت«فلوریدا»در جنوب‌شر قی | مریکاو«نیوجرسی» 
درشرق مر کزی آن 
واین گربه استثنایی 
برای‌رسیدن به آنجا 
می بایستی از چندین 
ایالت عبور می کر د! 

در همان سال. 
سگی به نام «اسمو کی» 
سگ پس از سه سال 
ونیم جستجوسرانجام 
خانم و آقای «فیلیپ 
بین»راپی دا کرد. 


شگفت اینکه در این مدت آقا وخانم «بین» دوبار 
منزل خود را عوض کرده بودند! 


نماد و فادار ی 

ماجرای دیگر درباره سگ از جان گذشته‌ای است 
به نام «بیبی» که از بیماری صرع رنج می‌برد. این سگ 
که آمیزه‌ای از نزاد « کو کر اسپانیل» و «یودل» بود در 
تاریخ ٩‏ سپتامیر ۱۹۶۹ موفق شد از چنگ شخصی که 
هشت ماه قبل اوراربوده وبه اسارت گر فته بود بگر یزد 
ونزد صاحبش «جان دانگن» باز گردد.اين باز گشت 
چندان هم آسان نبود زیر از بدشانسی این جانور بیمار 
صاحبش خانه خود راعوض کرده‌وبه شهر دیگری‌نقل 
مکان نموده‌بودواین سگ وفادارپس از جستجوی زیاد 
سرانجام برای یافتن صاحبش به خانه مادرزن او خانم 
«کاترین گیتز» یناه برد و درخواست کمک کرد. 

آقای «دانگن» در گفتگویی که با روز نامه «شیکاگو 
تریبیون» انجام داد گفت: 

- گمان می کنم شخصی که سگ ما راد زدیده بود 
چون از بیماریش آگاه شد او رارها کرد. در غیر این 
صورت باید بپذیریم که این موجود وفادار در فرصت 
مناسب از چنگ سارق گریخته تاهر چه زودتر خود را 
به ما برساند. آقای «دانگن» افزود: 

-به‌هر حال نکته حایز اهمیت در این ماجراآن 
انہک ان جالووونادان ا وان ورور ک 
داشت سرانجام توانست مراپیدا کات هنگامی که خود 
رابه منزل مادرزن من رساند همانجا پشت در از حال 
رفت. دماغش متورم شده بود و دست و پایش زخمی 
وخون آلود بود. دو دندانش هم شکسته بود و این هم 
نشان می داد کەاین سگ برای رسیدن به صاحبش 
چه رنج ومرارتی راتحمل کردہبود.مابا کمال میل این 
سگ بیمار را که مظهر وفاداری بود نزد خود پذیرفتیم 
و مداوایش کردیم. 

آقای «دانگن» در پاسخ خبرنگار روزنامه که 
پرسید این سگ چگونه خانه مادرزن شما راپیدا کرد 
گفت: 

-خانه مادرزنم در حدود ۲۵ کیلومتر باخانه 
جدید ما فاصله دارد. «بیبی» قبل از گم شدن آنجارا 
ی اعت زیرایک بار اوزابه آن خانه رتود 
شاید وقتی از یافتن ما -به علت تغییر آدرس -ناامید 
شد به خانه مادرزنم رفت تا بلکه ما را در آنجا بیابد 

و خنده کنان افزود: 

-بهتر است این سؤالهارااز خود سگ بپرسید!! 
زیراهر چه من بگویم فقط حدس و گمان شخصی خود 
رابیان کرده‌ام! 


سگی کہ از اقبانو س گذشت 
«والت دیزنی» کار گر دان فقید سینما که پدر 
خود به نام «سفر شگفت انگیز» ماجرای دوسگ و 


یک گربه راباز گو می کرد که پس از پشست سر نهادن 
دشواریهای زیاد سرانجام به خانه صاحب خود که 


مد و 
اطاعات ی ارو ۳۵۳۰ 


چند صد کیلومتر فاصله داشت باز گشتند. هر جند این 
ماجراداستانی بیش نبود اما نظایر آن در زند گی واقعی 
بسیار اتفاق افتاده است. یکی از این ماجراهای عجیب 
وبه یاد ماندنی داستان سگی است به نام «هکتور» که 
در زمان خود از شهرت جهانی بر خوردار شد. برای 
جانور دوسستان: بسی مايه تأسف است که از ماجرای 
زندگی واقعی این سسگ باهوش تا کتون فیلمی ساخته 
نشده است. 

«هکتور» سگ بزر گی بود به رنگ سياه و سفید که 
ماجرای زند گی اواز داستان باز گشت همه سگهایی که 
تا کنون نز د صاحبانشان باز گشته‌اند شنید نی تر است. 
بدنیست باهم به این ماجرای شگفت انگیز نظری 
۰ آوریل ۱۹۲۱ میلادی که‌دریا 
آرام وهواصاف و آفتابی بود کشتی بخاری«هانلی» در 
اسکله«ونکوور» واقع‌درایالت «واشنگتن» خودرابرای 
بارگیسری آمادەمی کرد. یکی از کار کنان این کشتی 
که سر گرم نظارت بر بار گیری بود ناگهان سگ سیاہ 
و سفیدی رادید که به سوی کشتی می آمد.این سگ 
مدتی در اطراف عرشه کشتی پرسەزدواشیاءمختلف 
رابو کشید سپس دوبارہ به ساحل باز گشت. 

افسر کشتی که «هرولد کیلدال» نام داشت و ناخدا 
دوم بود زیر چشمی مراقب این سگ بود. اما از کارش 
سر در نمی ورد زیر مشاهده کرد که این جانور به 
چهار کشتی دیگر نیز که در انتظار بار گیری به سر 
می‌بردند سرک کشید وروی عرشه آنها به جستجو 
پرداخت. اینکه این سگ به دنبال چه چیزی می گشت 
معلوم نبود. حس کنجکاوی افسر کشتی بر انگیخته شد 
اما به اندازه‌ای سرش شلوغ بود که فرصت نمی کرد 
تمامی حر کات این جانور رازیر نظر بگیرد. به هر 
حال فردای انروز کشتی «هانلی» به سوی دیو کوهاما» 
به راه‌افتاد. ه وامانند روز قبل آرام و دلپذیر بود و 
ناخداد وم «کیلدال»برروی‌عررشهبه گشت زنی 
پرداخت. ناگهان در کمال تعجب چشمش 
به این سگ بز رگ افتاد که قاچاقی سوار ج 
کشتی شد و دور از چشم دیگران خود 
رادر گوشه‌ای پنھان ساخته بودااینک 
کشتی مسافتی از ساحل دور شده بود 
و او نمی‌دانست با این جانور زبان 
بسته چه کار کند؟ 


سرانجام مراتب رابه ناخدای کشتی یعنی کاپیتان 
«وارنر» گزارش داد. خوشبختانه کاییتان «وارنر» که 
مردی سگ دوست بوداین جانور رایناه‌داد وبه این 
ترتیب ناخدا و خدمه کشتی ورود این مسافر ناخوانده 
را که «هکتور» نام داشت به عرشه کشتی «هانلی» 
خوش آمد گفتند. این جانور بی آ زار روزها از همه 
دوری می کرد و خودرادر گوشهای زیر الوار که 
محموله کشتی را تشکیل می داد -پنهان می ساخت 
اماهمین که شب فرامی ر سید از پناهگاه خود خارج 
می‌شد و تمام شب در کنار ناخدا دوم «کیلدال» به 
پاسداری و دیده‌بانی می پر داخت. انگار می خواست 
درازای کرایه خود کاری انجام داده‌باشدا ناخدادوم 
نیز از حضور آن جانور آرام و خوش اخلاق در کنارش 
اا مش 
سه هفته بعد کشتی «هانلی» محموله خود رادر 
خلیج ویو کوهاما» واقع در ژاپن تخلیه کرد و «کیلدال» 
در تمام مدت مراقب رفتار همسفر بی‌ز بانش «هکتور» 
بود.اين جانور عرشه کشتی راترک نگفته وهمچنان 
در کنار او مانده‌بود. هیچکس نمی‌دانست در مخیله 
این جانور زبان بسته که دید گانی غمگین داشت 
چه می گذرد؟ تا آنکه کشتی بخاری دیگری به نام 
«سیمالوتر» که یک کشتی هلندی بود به بندر نزدیک 
شد تا محموله خود را تخلیه کند. بار آن کشتی نیز 
الوار بود. 
درست هنگامی که این کشتی در کنار کشتی 
«هانلی» قر ار گر فت حادثه عجیبی اتفاق افتاد. دوافسر 
و چند تن از خدمه کشتی هلندی سوار یک قایق ژاپنی 
شدند تا برای انجام تشریفات به سوی سکوی گمر ک 
برون د.همین که آن قایق به کشتی «هانلی» نزدیک 
شد ناگهان «هکتور» از جا بر خاست. گوشهایش راتیز 
کرد واز خود بی‌تابی نشان داد.مرتباً پارس می کرد و 
هیجان‌زده به این سو و آن سو می پرید. جوری بی‌تابی 
می کرد کەانگار قصد 


داشت خود را 


از بالای عر شه به د ری | افکند. در همان‌هنگام یکی از 
سرنشینان قایق متوجه این سگ بز رگ شد وفریادزنان 
برایش دست تکان داد. ولحظه‌ای بعد نا گهان این سگ 
وفادار دیوانه‌وار بایک جست خود رااز بالای کشتی به 
درون قایق انداخت و آن مرد او رادر آغوش کشید. 

به این تر تیب در یک لحظه فراموش نشدنی این 
مگ وفاد ار صاع کد کر راا راتو ضاحب 
او که «مانته» نام داشت بادرجه ناخدادومی در آن 
کشتی هلندی کار می کر د. او در اسکله «ونکوور» در 
ایالت «واشنگتن» سگ خود را گم کر ده بود وپیش از 
آنکه بتواند او را بیابد کشتی به راه افتاد و ناگزیر این 
سگ در اسکله جامانده‌بود ودیدیم که‌سرانجام چگونه 
توانست در ساحل ژاپن گمشده‌اش را بیابد. 
ایسن جانور می‌باشد واینکه در میان آن‌همه کشستی 
چگونه توانست کشتی مور د نظر راانتخاب کند تااو 
رااز اقیانوس عبور دهد ودرست به نقطه‌ای ببرد که 
صاحبش در آنجا انتظار می کشید! 0 

من هم قبول کردم و مدیریت به عهده‌ام بود... 
انگیزه تازه‌ای پیدا کرده بودم. سخت تر از قبل کار 
می‌کردم. نر گس را وردست خودم کردم و مادر راهم 
برای نظافت و خورده کاری‌ها آوردم آنجا... اینجوری 
همه روز حواسم به آنها هم بود... 

کار رونق خوبی داشت. هر ماه مبلغی رابه دلار 
تبدیل می کردم و برای صاحب کار می‌فر ستادم. 

او هم از من خواست سود بیشتری برای خود م 
بردارم. 

زند گی ما ناگهان متحول شد. خانه‌ای اجاره کردم 
و وسایل خانه خریدم... برای قراردادهای جدید 
به ش رکت‌های رقیب می رفتم و در این میان مرد 
تحصیل کر ده‌ای از من خواستگاری کرد. بهش گفتم 
ار ار رت 
مهم نبود. حتی وقتی همه بدبختی‌های سابق را برایش 
تعریف کردم که حتی سرایدار هم بوده‌ام کمی شو که 
سای رد 

از اقبال خوبم ان مرد برای انسانیت و شخصیت 


بقیه از صفحه ۲۴ 


یک زن بیش از گذشته و ثروت و خانواده‌اهمیت 
قائل بود. 
بااوازدواج کردم. مرابه آپارتمانش برد که 
در بالای شهر بود و در سن ۳۷ سالگی صاحب یک 
حالاسالهااز آن روزهای سخت می گذرد. مادرم 
نزدیک به هشتاد سالش است. نر کس دوباره ازدواج 
کرد والان صاحب دو فرزند است... هر چند از ان 
روزهای سخت خیلی دور شده‌ایم اماز خم‌هایی هست 
که هر گز التیام پیدا نمی کنند. وقتی می روم سر قبر 
جعفر هر دفعه بیش از قبل اشکهایم سرازیر می شود 
و دلم برایش می سوزد که از جوانی و زند گی کوتاهش 
هیچ بهره‌ای نبر د و لذتی نبرد و از این دنیا با هزار درد 


و آورقت۔ 
۳۳ 


لازم 


ذست زند گی تکمیل 


۰ 


داشد تادگه یم خو ب است 


9 ذت فو نہ 


سهراب صفادار 


از گوشه‌وکنارجهان _ ) 


601 ور فضا 


محصول محبوب شر کت مایکر وسافت که برای دستگاه«ا کس با کس» ۳۶۰ 
ارایه شده بود خیلی زود جای خود را در بین مخاطبین پیدا کرد و آنقدر طرفداران 
زیادی یافت که به بر ترین و پر فروش ترین محصول سال تبدیل شداجالب آنکه 
پس از مد تی استفاده‌هاو کار بر دهای بسیاری به جز فضای بازی نیز به دست آمد. 
۵۳ ھ وج را ۱ 
جدیدی در مورد این دستگاه رسیده است که کار بر دی کاملاً متفاوت از آن راارایه 
می‌دهد.قراراسست زاین محصوا ا 
شود تایک سیستم کنترل جابجایی محموله‌های فضایی راتشکیل دهد. سیستمی 
که شاید ساخت آن قبلاً هز بنه‌بسیاری دربر داشته وا کنون سنسورهای ]111160 
می‌توانند به جای آن به کار برده شوند. 


قطعات را در پر وژه‌های بزر گ و پر هزینه فضایی بر عهده دارند. 


دران سور 

سیار کها و شهابهای بسیاری در منظومه شمسی قرار دار ند که همواره به سیارات 
واجرام دیگر برخورد می کنند و تغییر اتی گاه ماند گار ایجاد می کنند. تمامی سیارات 
زی هام بر ناو ۷1۰۷۰۷۷۷۰۷۹۹۸ 
واقمارسسیارات دور تر منظومه شمسی.دارای آثار برخورد بسیاری بر سطح خود 
هستند. امادر این میان ‌سیاره تیر ر کورد بیشترین | ثار بر خورد رادارد. بااینکه 
این سیاره‌اندازه کوچکی به نسبت سایر سیارات دارد.امابه دلیل نزدیک بودن به 
خورشید وجاذبه خور شید که بسیاری اجر ام رابه سوی خود می کشد. در مسیر 
بسیاری از شهابها قرار می گیرد. 


نداشتن اتمسفر.هوا, آب و جابجایی کم پوسته آن نیز مزید بر علت بوده و تقریباً 
بزر گترین اثر بر خورد روی این سیاره گودالی است که تر کهای ایجاد شده توسط آن 
تاسمت دیگر سیاره نیز امتداد پافته‌اند. 


۳۴ 


۲-1 وبا«لبخند» نام ماده مخدری است کەاخی رآمواردبسیاری ازاووردوز 
ان در ایالات متحده ثبت شدہومشکلات بسیاری ایجاد کرده‌است.این ماده به 
حدی خطر ناک است که تا کنون هیچ ماده‌دیگری اینچنین سر وصدانکر ده‌بود.یکی 
از افرادی که ان را تجر به کردہ هیجان ناشی از ان را مانند هیجان یک ترن هوایی 
در جهنم می‌داند که چیزی جز پشیمانی و درد به جای نمی گذارد. 

در خبرها | مده بود که «ایلای استای» که همراه دوست خود برای ناهار بیرون 
رفته بود بعد از مد تی متوجه حالات غير عادی دوستش شد. گویی بدنش در کنترل 
خودش نبود و سرش را به زمین می کوبید و تنها دو ساعت بعد جان سپرد. 

رل کرادت سر زا وی اداو ایی مادو مدر ده این است 
که‌تر کیبات سازنده آن بسیار ساده وقابل دسترس بوده و تا چند ماه قبل نیز هنوز 
027 نمی‌شد وافر اد می‌توانستند به راحتی آنهارااز 
داروخانه خریداری کنند. نحوه تر کیبات آن به گونه‌ای است که هر کدام از مواد 
تشکیل دهنده آن مانند ار تباط یک دومینو,اثر ماده‌دیگر راجند برابر کرده‌وبه 
0۵۵ اتفاق می‌افتند امامشکل این است که حتی در 
صورت مراجعه این افراد به بیمارسستان, پز شکان قادر به تشخیص مشکل نبودهو 
علائم فیزیکی آن بسیار گمراه کنندهاست به گونه‌ای که تشخیص آن‌به چالشی بر ای 
پزشکان ونوعی مقایسه وامتحان مهارت پز شکی برای انان تبدیل شده‌است. علائم 
اولیه این ماده مخدر که همانند پو در سفید بسیار نرم می‌باشد, تغییر ات محسوس در 
بینایی و تیز شدن لحظه‌ای بینایی است که سپس تغییر می کند و علائم بعدی شامل 
لرزش بدن, تنگی نفس و خروج کف از دهان است. پزشکان توصیه جدی می کنند 
که در مصر ف هر گونه ماده پودر مانند و سفید مراقب باشید زیرادر صورت ورود 
به بدن, عوارض جبران ناپذیری خواهد داشت. 


جراهنگام خسنگی جشمان خود ر امی‌ماليم؛ 

شاید این سوّال برایتان پیش آمده باشد که چرا تقریباً 
همه افراد به محض اینکه احساس خستگی می کنند 
چشمان خود رامی‌مالند؟ زمانی که چشمهاخسته 
می شون کک می شود وان مال یفذاتک را 
خستگی باعث می شود چشمان خود راببندید»وبه 
دنبال آن شماچشمان خود رامالش می دھید تاباز 
کیان دار ماد اس این است 
کحدارفاطى سے مامح ای 21ط اک 
چشم و قلب شماوجود دارد. زمانی 
که ماهیچه‌های اطراف چشم راماساز 
٠۰۰۰س‏ انقب 
و ارام شدن قلب می‌شود. در زمانی 


راحتی به بدن می‌دهد. 


آیفون نامربی 

«دا کوتاآدنی» طراحی‌جدیدی‌از 
آیفون راارائه کر ده‌است که آنسوی 
موبایل دیده می شود در این آیفون 
از الیاف و فیبرهای شیشهای برای 
ساخت مدارها و انتقال اطلاعات 
استفاده شده است و تا حد ممکن 
از تجمع مدارها در صفحه نمایش 
جلو گیری شده‌تانمای پشت موبایل 
از صفحه‌نما یش به راحتی دیده‌شود. 
این موبایل تمامی قابلیتها و امکانات 
مدلهای معمولی را دارااست واز 
صفحه لمسی ویژه‌ای بر خوردار 
است که بتواند عملیات رانیز روی 


این مدارها به خوبی انجام دهد. 

وضوح صفحه نمایش عالی بوده 
و تنها ایراد این موبایل: حس‌اس‌تر 
شدن آن‌به ضربه می‌باشد. قابلیت 
ویژه‌ای که این آیفون دارااست. یک صفحه کیبوردلیزری است که توسط لیزرهای 
موجود در کناره موبایل. روی سطوح کناری آن نمایش داده شده و سرعت تایپ 
بسیار بالایی هم دارد.اين آیفون تکنولوژیهای خاصی رانشان می‌دهد که می‌تواند 
در نسلهای بعدی آیفون مورد استفاده قرار گیرد. 


«زاما» شسهری است در مر کز ژاپن که به زمینهای وسیع گلهای آفتابگردانش 
معروف است.هر ساله در تابستان گلها باز می شوند ودر این ز مان فستیوال سالانه 
گلهای آفتابگردان که تنهافستیوال گلهای آ فتابگر دان است بر گزار می‌شود. از 
اواخر ماه‌جولایتااواخرماه‌اوت.بی ش از نیم میلی ون گل آ فتابگر دان در نقاط 
مختلف شهر زامابه نمایش در می آیند. در طی فستیوال, باز دید کنند گان می‌توانند 
محصولات زراعی دیگر رانیزمشاهدهو خریداری کنند. در بخشی جدا گانه نیز گلهای 
آفتابگردان و محصولات به دست آمده‌از این گلهای زیبا از جمله تخمه آفتابگردان, 
روغن آفتابگردان و نوعی غذای محلی که از این گلها تهیه می شود به فروش می رسد. 
ار تفاع این گلها در نهایت رشد بسیار زیاد بوده و تقریبا ۱/۵ متر رشد می کنند. 
بر گهای این گلها دور انداخته نمی شوند و برای تغذیه دامها و همچنین ساخت کاغذ 
مور داستفاده قرار می گیر ند. گل‌های آفتابگر دان قابلیت معجز هآ سایی در جذب 
مواد سمی از داخل خاک و پا کسازی آن دارند. به خصوص موادی مانند آرسنیک و 
بسیاری از مردم برای پا کسازی مناطق از آلود گیهای رادیوا کتیو, گلهای آفتابگردن 
رادر سراسر منطقه کاشتند تا مواد رادیوا کتیو داخل خاک رااز بین ببرند. روسهانیز 
با الهام از همین روش خلاقانه در فاجعه هسته‌ای جرنوبیل استفاده کردند. 


م ۱ سے 
٩۱ 2 ۵‏ اطاعات یں 


خانه‌های بر نده 

اگر تا به حال خواسته‌اید در خانه‌تان 
واقع در آسمان زند گی کنید. می توانید با 
این تصاویر جالب نمایی از خانه‌های در 
آسمان راببینید. این تصاویر که توسط 
گرافیست خوش ذوق فرانسوی «لارنت 
چهره» ایجاد شده‌اند. خانه‌های مختلفی 
رانشان می‌دهد کە اگر در آسمان بودند 
به چه شکل دیدەمی شد ند. آواین‌ایده 
رابادیدن‌انیمیشن زیبای« ل» گر فته 
بود. اما هدف اصلی این کارش رانشان 
دادن زیبابینی‌های پنهان ساختمانها 
که در مجاورت با خانه‌های دیگر دیده 
نمی‌شوند. اعلام کرد. او در تصاویرش از 
خانه‌های متعلق به قرن بیستم و نوزدهم 
در پاری س وبه خصوص محله‌های 
قدیمی بلویل و منیلمونتانت استفاده 
کرده است. 

مجموعه عکسهای خلاقانه او به 
همراه مجموعه تصاویر دیگر از ۵ اکتبر 
تا ۴ دسامبر در نمایشگاهی در پاریس به 
نمایش گذاشته خواهد شد. 


اقوام زمین 

دانشمندان‌سیاره‌ای کشف کرده‌اند که می گویند احتمالاً یکی از شبیه‌ترین 
سیارات به زمین و یکی از بهترین شانسها برای وجود زندگی در آن است.این 
سارہ که «گلایس ۱۶۳ سی» نامگذاری‌شده در فاصله قابل سکونت از ستاره‌ای 
است که به دور ان می‌چر خد. دقیقا در فاصله‌ای که اب می‌تواند به صورت مایع 
وجود داشته باشد. 

دانشمندان برای یافتن سیارات مشابه زمین بیش از ۰۰ ۴ کوتوله قر مز رادر 
آسمان نشانه رفته‌اند و کوچکترین حر کات آن رابا تلسکوپ ۶ متری مر کز 
دخطلت تغل قال مداد ےکس کی سے کے ار دوسارا یاس 
که به دور ستاره‌ای با نام مشابه «گلایس» می گر دند. این ستاره حد ود ۰سال نوری 
بازمین فاصله دارد. آثاری از احتمال وجود سیاره سومی هم در اطراف این ستاره 
وجود دارد اما هنوز ثابت نشده است. 

گلایس ۱۶۳سی که جرمی ۷ برابر زمین دارد می تواند از جنس سنگ ویایک 
سیاره گازی فشر ده باشد. و حدود ۲۶ روز طول می کشد تا یک بار به دور ستاره‌اش 
بچ ر خد. تقریباً ۲ درصد احتمال دارد که این سسیارہ در زمان نزدیکی از فاصله بین 
ستاره خودش و خور شید (از 
نگاه ما روی زمین) عبور کند. 
اگر این‌اتفاق‌بیفتددانشمندان 
قادر خواهند ی وداطلاعات 
بسیار بپیشتری درباره سیاره. 
زمانی که از مقابل ستاره‌اش 
می گذرد به دست آورند. 
طبق اطلاعاتی که تا کنون 
جمع آوری شده این سیاره 
در لست ار که احتمال 
وجود حیات در آنها می‌رود 
در رتبه پنجم قرار دارد. 


۳۵ 


ادج بی عقل 


ویر گو مانند آدم ولخر ج و بی سر ماده است 


وبزباسکال 


قاتل دو دانش آموز به طرز عجیبی قصاص شد 
پت مردم خشمگین گواتمالادر اقدامی 
aE‏ انتقام جویانه مسردی را که عامل قتل 
دو دانش اموز ۸و ۱۲ ساله بود. زنده 
زنده سوزاندند. 
چندی پیش این مرد مست 

در حالتی غیرعادی وارد یکی از 
8 دبستان‌های استان شمالیآلتاوراپاز» 

شد وبا چاقو گلوی دو تن از دانش آموزان این مدرسه را برید وبه قتل رساند. 
وزیر امور داخلی گواتمالا در این باره گفت: مردم خشمگین پس از اطلاع از این 
فاجعه هولناک قاتل ۳۵ساله را به حياط مدرسه کشاندند.او رابه تنه درختی با 
طناب محکم بستند و سپس زنده زنده‌در میان شعله‌های آ تش سوزاندند. پلیس 
محلی این شهر اعلام کرد: قاتل پیش از این دارای سوء پیشینه بوده وبا وجود 
این انگیزه وی از ارتکاب قتل وحشیانه دانش آموزان دبستانی هنوز مشخص 
نشده‌اما مردم گواتمالا که از اهمال دستگاه قضایی و پلیس کشور در برابر 
اشرار و آدم‌ربایان و بچه کش‌های بی شمار به تنگ آمده‌اند. بی درنگ تصمیم 
گرفته‌اند خود شخصاً اقدام به مجازات تبهکاران جامعه کنند ودر چندین مورد 
قبل از اینکه پلیس در این امر اقدام نماید مردم تبهکاران رادستگیر وبه اشد 
مجازات می‌رساندند. 


مرگ داماد لحظاتی قبل از عروسی 

تازه داماد قبل از برپایی جشن عروسی به کام مرگ 
فرو رفت. چندی پیش داماد جوانی به نام. مهدی ۲۵ ساله 
که در روستای حسین آباد جنگل در بخش میانجلگه نیشابور 
زندگی می کر د. به همراه همسرش فاطمه و خواهر زاده‌اش 
فاطمه طاهری با خودروی شخصی‌اش جلوتر از ۲ خودروی 
پیکان وانت که جهیزیه عروس راحمل می کردند به سمت 
روستای «شهر آباد» راہ افتادند. 

اما در حالی که در محل بر گزاری مراسم ازدواج همه در انتظار رسیدن 
عروس و داماد بودند خبر تصادفی مر گبار به آنان دادہ شد. یکی از شاهدان 


حادثه گفت: خودروی عروس و داماد در مسیر به سمت روستای شه ر آباد در 
حال حر کت بود که راننده (داماد)از ماشین جلویی خود سبقت گرفت و کنترل 
ماشین از دست او خارج شد و به علت نبستن کمربند از ماشین به بیرون پرت 
و کشته شد. ولی عروس و خواهرزاده کوچک وی زخمی و به بیمارستان منتقل 
شدند. برادر داماد در این باره گفت: ما ومیهمان‌هاهمگی منتظر بودیم که 
کاروان عروس سر برسد که رسیدن خبر تصادف و فوت برادرم باعث شد همه 
تدار کی که برای بر گزاری مراسم عروسی دیده بودیم. برای مراسم عزاداری 
استفاده شد. 


قابل توجه دختران جوان 

یک مرد که با اغفال دختری در سایت‌های همسر بابی. عکس و شماره تماس 
وی را در سایت‌های مبتذل منتشر کرده بود دستگیر شد. 

رییس پلیس فتای خراسان با اشاره به این موضوع که انتشار عکس و شماره 
تلفن دختر شاکی در سایت‌های غیر اخلاقی قرار گرفته است. گفت: 

گروهی مشخصات. عکس و شماره تلفن دختری را در سایت‌های 
غیراخلاقی منتشر کرده و باعث هتک حرمت نسبت به این دختر جوان 
شدند که با توجه به حساسیت موضوع رسید گی به این پرونده‌به طور ویژه 
در دستور کار مأموران قرار گرفت ومأموران در نخستین گام تحقیقات خود 
رااز دختر جوان آغاز کردند و دریافتند که دختر جوان در سایت همسریابی 
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این بار خرمن کوب متھم شد 

کار گر جوانی هنگام کار با دستگاه خرمن کوب 
دچار حادثه شد و به طرز وحشتنا کی جان خود را از 
دست داد. این جوان ۷ساله که علی اصغر نام داشت 
با دستگاه خرمن کوب کار می کرد او هیچ وقت فکر 
نمی کرد این غول آهنی روزی چنین حادثه هولناکی 
رابرایسش رقم بزند! اما چند روز پیش صبح هنگام در 
حالی که باد نسبتاً سردی در مزرعه می‌وزید. علی‌اصغر شالی رابه دور گردن 
وسرش پیچید وهنگام کار بااین دستگاه ناگهان شال گر دن باز شد و گوشه 
آن به داخل دستگاه‌افتاد و همزمان دستگاه خرمن کوب کار گر جوان رابلعید 
و مرگ وحشتناکی رابرای وی رقم زد. 

رییس پلیس جوین, درباره این حادثه گفت: پس از این حادثه دلخراش و در 
پی اطلاع همسایه های جوان کشاورز. مآموران پلیس بلافاصله در محل حاضر 
شدند و پس از بررسی و تحقیقات جسد قربانی رابه پزشکی قانونی انتقال دادند. 
کارشناس نیروی پلیس در این باره گفت: متأسفانه اغلب مشاهده می شود که 
کشاورزان‌هنگام کار بادستگاه‌های کشاورزی رعایت اصول ایمنی رارعایت 
نمی کنند و ما در اینجا یاد آور می شویم کسانی که می‌خواهند با چنین دستگاه‌ها 
وتجهیزاتی کار کنند باید آموزش‌ه ای لازم راقبل از انجام کار فرا گیر ند تا 
دچار چنین حادثه‌های وحشتنا کی نشوند. 


سقوط یک جسد از آسمان 

سقوط جنازه یک مرد از آسمان 
در یکی از خیابان‌ه ای لندن باعث 
وحشت مردم آن منطقه شد! 

این مرد که به طور قاچاقی به 
هواپیمای در حال پرواز چسبیده بود. ٩‏ . 
نتوانسته تاب بیاورد واز آسمان به 
داخل شهر لندن سقوط کرد. 

این مرد که ۳۰ ساله به نظر می رسید از فاصله هزار پایی از هواپیما به پایین 
پرت شد. خیابانی که این مرد بیچاره در آن سقوط کرده ۱۰ کیلومتر با فرود گاه 
بین‌المللی لندن فاصله دارد. کارشناسان حمل و نقل هراب معتقدند این مرد 
پس از صعود هواپیماء بدنش در ار تفاع بالا منجمد شدہ و جسدش به پایین افتاده 
است. مرد نگونبخت اهل شمال آفریقا بود و یکی از شاهدان در این باره گفت: 

صحنه وحشتناک و منزج ر کننده‌ای بود چرا که خودم شاهد بودم که‌ناگهان 
یک جسداز ا سمان در فاصله ۰ ۲ متری جلوی من به زمین افتاد و بخش‌هایی 
از بدنش متلاشی شد. 

مدیر سازمان‌هوایی این کشسور گفت: مسافران قاچاق نمی توانند در 
شاسی‌های هواپیما زنده بمانند. به نظر می رسد او هنگام بسته شدن چر خ‌ها مرده 
ویااینکه در ار تفاع زیاد يخ زده‌بود. چون ميزان در جه هوا در چنین ار تفاعاتی 
منهای ۴۰ درجه می‌باشد و او پس از مرگ به زمین افتاده است. 


ثبت نام کر ده و پس از مدتی‌بامردی آشنا شده وبا وی تماس تلفنی داشته 
است. کار آگاهان در ادامه تحقیقات از سایت‌هایی که مشخصات دختر جوان 
در آن قرار داده شده بود و همچنین استعلام‌های مختلف ردپایی از متهم را 
شناسایی و با انجام کارهای اطلاعاتی, خانه وی راشناسایی و در یک عملیات 
پلیسی وی را دستگیر کردند. 

وی در بازجویی به جرم خود اعتراف کرد و بازداشت شد. رییس پلیس 
فتادرپای ان به جوانان و نوجوانان به خصوص دختران جوان توصیه کرد که در 
سایت‌های همسریابی اینترنتی غير مجاز عضو نشوند و مشخصات و عکس‌های 
شخصی خود رادر انهاقرار ندهند. چرا کهاین اطلاعات به راحتی قابل 
سوعاستفاده بوده و عاملی برای باجگیری و سوعاستفاده خواهد شد. 


تره فرنکی فشارخون را می‌کاهد 


تره‌فرنگی, گیاهی شبیه به پیاز چه است و سر شار از 


ویتأمین‌ها و ماده‌مغذی است.این گیاه در محافظت از 
بیماری‌ه ای متعدد نقش مهمی‌دارد. در این مطلب به 
0 بخشی از جادوی این گیاه اشارہ شده است. 

این گیاه میزان فشارخون بالا را نیز کاهش می‌دهد. 

#تر کیبی از ویتامین")؛ویتامین 8۶ فولات. آهن و 
منگنز است 

#مصرف منظم آن, باعث افزایش کلسترول مفید و 
کاهش کلستر ول مضر می شود. حفظ این تعادل در بدن 
لازم است زیر امانع از تصلب شرایین.بیماری دیابتی قلبی. 
حمله قلبی و حتی سکته می شود. 

٭مانع از بروز سرطان تخمدان درخانم‌ها می‌شود. 

٭برای پیشگیری از نقص جنین, مصر ف تره‌فرنگی که سر شار از فولات است: 
به زن باردار توصیه می‌شود. 

کلسیم موجود در آن در حفظ سیستم ساختاری اسکلت سالم موثر است. 

#خاصیت ضد عفونی کننده دارد و به بدن کمک می کند با عفونت و آلودگی 
مقابله کند. 

#علایم سرماخوردگی, آنفلوآ نزا و تب یونجه را تسکین می‌بخشد. 


7 ۰ 
علل بیدایسش پیری زودرس 
شو ک. تصادف. آبروریزی, بحران‌های مالی وسو گواری‌های پیاپی و... خیلی 
راحت می تواند شمارا از میانسالی به میانه سالمندی پر تاب کند. روان‌شناسان 
یکی از علت‌ه ای مهم که در پیدای ش پیری زودرس نقش دارد را تتش‌هاو 
شو ک های عصبی می دانند. بر ای این که دجار پیری زودرس نشوید بايد جلوی 
تنش‌های عصبی وافسردگی خود رابگیر ید. ایمان به خدابه ما می‌فهماند که 
ماهر گز تنهانیستیم و در بدترین شرایط قدرت بی‌انتها و ثروت بی انتھای خدا 
گیرد واز د ر گاه‌الهی هیچ کسر نخواهد شد.اگر ایمان رادر خود پرورش دهیم 
باور می کنیم موجودات به سمت کمال خود حر کت می کنند و هر چه برای ماو 
خانواده‌ونزدیکان پیش می آید می‌تواند از ماانسانی بهتر بسازد. نه انسانی افسر ده 
وشکست خورده. بنابراین اگر می خواهید غم روز گار پیر تان نکند مهارت‌های 
حل مسأله و کنار آمدن با مسائل را بياموزید. 


نکاتی راجع به بستن مو 

خانم هااز سنجاق یاتل‌های کشی وپلاستیکی برای نگه داشتن موهای خود 
در یک محل استفاده می کنند. 

این وسایل به دلیل عملکر د مخصوص خود موجب کشیده‌شدن موهاشده 
ولذادر دراز مدت باعث شکسته شدن و ریزش مو در منطقه مور د استفاده 
می گر دند. سنجاق سر باید صاف. نر م و دارای نوک گرد باشد. تل سر از نوع 
لاستیک کشی ممنوع است. قسمتی از تل سر که در تماس مستقیم با موها است 
بایستی نرم و اسفنجی باشد تاحداقل کشش به موهاواردشده‌ودر ضمن خود 
تل هم تاحد امکان شل بسته شود. 

بهتراست محل استقرار تل و سنجاق سے در بین موهای سر بطور مر تب 
عوض شود تا یک مکان خاص هميشه دچار آسیب به موها نگردد. محکم بستن 
برخا نال ہا کسی سرد ایض کیرب عي رک کا موق جاری سر ر 
لذابلندشدن پیشانی می‌شود. 


۵ مر ۹۱ لمات بی 


راز جوانی ۱ 

جوان‌ماندن تا حد زیادی به تغذیه مابستگی دارد. کمبود آب و سوءتغذیه 
می تواند کود کان راهم مانند پیرانی کهنسال جلوه دهد. بر نامه غذایی خود رااز تمام 
گروه‌های غذایی تر تیب دهید. شش تاهشت لیوان آب یامواد آبکی میل کنید. 
پروتئین‌ه او ویتامین‌ه ای ٥.۸و‏ با عوامل ایجاد پیری در بدن مقابله می کنند. 
ویتامین #۸در جگر. شیر زرده‌تخم‌مرغ و سبزیجات تازه‌مانند هویج,اسفناج و 
تره‌وجود دارد. امااگر کلسترول خون دارید از تخم بلدرچین استفاده کنید ودور 
جگر را خط بکشید و نیاز خود را با سبزیجات تازه رفع کنید. این ویتامین در ترمیم 
می‌دهد. ویتامین نیز در مکانیسم تولید کلاژن نقش دارد ومصرف آن به 
کشسانی پوست کمک کر ده واز بر وز پا ری وزخم جلو گیری‌می کند. اغلب میوه‌هاو 
سبزی‌های تازه‌اين ویتامین رادر خود دارند. روغن جوانه گندم. سویا بادام. گردو, 
فندق, ذرت. دانه کتان و زیتون که حاوی ویتامین ]هستند نیز به جوان‌ماندن شما 
کمک می کنند. انگور, کشمش, آلبالو نارنگی, پر تقال, گریپ فروت. لیموترش. 
جعفری, یونجه, اسفناج. کلم بر و کلی. ترہ نعنا؛ مر زہ بر گ چغندر و ریحان از سایر 


-بیش از یک‌ربع در معرض آفتاب تند و مستقیم بودن شمارا پیر می کند. 
کمتر از ۸ساعت خواب پیوسته و منظم شبانه دشمن دیگر جوانی شما است. 
کاهش واضافه کر دن وزن در زمانی کوتاه‌دشمن دیگر شمااست. اگر این نوسان 
وزن ادامه پیدا کند خیلی زود پوستتان شل و آويخته می‌شود. 

_استروژن زیر پوست بانوان نیز در بافت چربی جمع می‌ش ود واگر آن‌دورااز 
دست بدهید کلاژن‌سازی را از دست داده‌اید و پوستتان چرو کیده می‌شود. 


نحوردنی‌ها 
- کمتر از غذاهای کنسر وشده استفاده کر ده و بیشتر غذاهای تازه مصرف کنید. 
-غذا را با عجله یا جلوی تلویزیون و مانیتور نخورید. 
-مصرف سیگار را در اولین فرصت قطع کنید. 
-سوسیس و کالباس رامحدود کنید ودر یک کلام سالم غذا بخورید و غذای 
سالم بخورید. 
و آخرین توصیه این که با ورزش جسم خود را جوان نگه دارید. 


+ 0906 


۰٠ 


چه باسح د 


شتو ی در ای محر ک‌هاداشته 


۰ 


داشی فر ومند 


٦ 


رک 


0٭د کت هر مز انصاری 


علل سیامی دور چشم 

یک متخصص پوست در یزد گفت: مهمترین علت سیاهی دور چشم. ورائت 
است.د کتر پریچهر کفایی.مهمترین علت سیاهی دور چشم راجنبه ارثی بودن 
آن دانست واظهار کرد: افرادی که سیاهی دور چشم آنها جنبه ارتی دارد ممکن 
است باعواملی مانند خشکی پوست.انواع اگزمای دور چشم. بعضی انواع کم 
خونی‌هاء خستگی, بی خوابی و استرس تشد ید شود. ۱ 

وی‌افز ود:با توجه به ارثی بودن سیاهی دور چشم. نقش تغذ یه در آن تاثی ر گذار 
نیست ولی اگر فرد کمبود تغذیه‌ای و کمبود مواد غذایی داشته باشد که منجر به 
کم خونی شود باعث تشد ید سیاهی دور چشم می‌شود. 

وی ادامه داد: محصولات و کرم‌های رفع سیاهی دور چشم تاحدی در بهبود 
سیاهی موثر هستند ولی با توجه به‌ارثی بودن آن به طور کامل در مان نمی‌شود. 


۳۷ 


مر کت پادشاه 
جاتان در بهار ۲۷۶ میلادی پس از پیروزی در 
جنگ باشاپور. به شمال پار تیا(خراسان) رفت و پس از 
تسخیر کر دن چند پاد گان خواست به سوی سکستان 
برود وبا سرابد و تلاوس بجنگد. او که با آب و هوای 
شسمال پار تیا آشنا نبود و فکر می کرد چون بهار است. 
روزبه‌روز هوا گرم تر خواهد شد. بدون تجهیزات 
زمستانی حر کت کرد و در برف سنگینی گرفتار 
شد. مدتی در ان برف توقف کرد تا شاید برف بند 
بیاید ولی چندین روز پشت سر هم برف باريد سپس 
همه جا یخبندان شد. در ان مدت بر خی از سربازان 
سرمازده شدند و به بستر بیماری افتادند. 
هنگامی که آسمان آفتابی شد ویخ‌ها آب شدند. 
جاتان توانست از منطقةۂ کوهستانی بیرون بیاید و 
سربازانش رابه جلگه‌ای که پایین کوه بود بیاورد. او 
چند روز در جایی به نام نیک‌نان یا نیک‌نام اردو زد تا 
سر بازانش نیروی از دست داده رابه دست بیاورند. 
کمی بعد پیکی از پایتخت آمد ونام مهمی برای 
جاتان آورد:بهرام مرده بود و پسرش بهرام دوم 
به پادشاهی رسیده بود. او به جاتان فرمان داده بود 
بی‌درنگ سر بازانش را به پایتخت بیاورد زیرادر آنجا 
به نیروی نظامی نیاز دارد. 
مااطلاعات زیادی درب اره‌م رگ بهرام اول 
نداریم. مورخانی که بعدها در این باره تحقیقاتی 
کردند. معتقدند بهرام اول به دلیل سفره‌های بزمی 
که می گستراند و شب و روزش را به شادخواری و 
طرب می گذراند. جگرش فاسد شد و پس از این که 
بدنش ورم کرد. با حالی زار و دردی بسیار در گذشت. 
برخی نیز معتقدند کار تیر او رابه‌تدریج مسموم 
کرد و حکومت را به پسرش انتقال داد. بەھرحال او 
پادشاهی بیکارہ بود که بود و نبودش به حال مردم 
فرقی نداشت 
روز گار بهرام دوم(۷۷ ۲ میلادی) با تحول مذهبی 
گسترده‌ای همراه بود. نخست کمی توضیح می‌دهم: 
پیش از این که ایرانیان یکتایرست شوند. سه خدا 
ودر ایسن اواخر چهار خداداشتند. یکی از آنها که 
بزر گترین‌شان بود. میترا نام داشت. در این آیین 
ترا خالق روشنایی و خوبی و پاکی و همة چیزهای 


در روز گار او کارتیر بسیار نیرومند وپرنفوذ شد و به جان مانوی‌ها افتاد ضمن 
این که قوانین زرتشت را به سود خود تفسیر می کرد. سرانجام موبد بزرگ آتشکده 
اطلاعیه‌هایی انتشار داد. او برای تقویت نیر وی نظامی خود با تلاوس که فر مانروای 


داستان سلاپو و زنوبیای عرب 


خوب بود. پیروان میترا معتقد بودند که سرانجام 
خوبی بر بدی پیروز می شود و گیتی راداد گری و 
خوشی فراخواهد گرفت. میترا پرستی در جهان 
آن روز خواهان زیادی داشت و مردم از فلسفة 
این دین خوششان می آمد طوری که در بسیاری از 
کشورھامانند روم و یونان میتراپرستی رواج زیادی 
داشت. هنگامی که اشوزرتشت ظهور کرد ایرانیان 
یکتاپرست شدند وبه خدایی واحد که آن رااهورامزدا 
می‌نامیدند. ایمان آوردند. پسس از این که روحانیان 
زرتشتی به زر و سیم گرایش پیدا کردند و ثروتمند 
شدند. آتشکده‌ها رافساد دربر گرفت.هنگامی که 
بهرام دوم بر تخت نشست. کارتیر را فراخواند و به او 
گفت به میتراپرستی علاقه‌مند است بنابراین فرمان 
می‌دهم برای مه ر(میترا) آتشکده‌های بز ر گی بسازید 
و مردم رابه مهرپرستی فرابخوانید. کار تیر به دلیلی 
که کسی از آن چیزی ننوشته, به فرمان بهرام دوم 
گردن گذاشت. مردم نیز استقبال کردند زیرامیترا 
هر گز از میان ایرانیان نر فته بود حتی زرتشت نیز در 
ستایش میترا سخنان بسیاری گفته بود. 

سرابد که در سیستان بود و از این ماجراها خبر 
داشت. اعلام کرد که پادشاه و کارتیر مر تد هستند 
واطاعت کردن از آنها گناهی بز رگ دارد. مردم 
سکستان و پار تیا و جاهای دیگر در برابر این فتوا 
واکنشی نشان ندادند و حاضر نشدند عليه بهرام دوم 
قیام کنند زیر ا کیش مهر (میتراپررستی) در عقاید مردم 
نفوذی کهن داشت و مردم با این مذهب مخالفتی 
نداشتند حتی شاید هم به این دلیل که مهرپرستی 
کیش نیاکان آنها بود. به این آیین گرایشی مهر آمیز 
داشتند بنابراین وقتی که سازمان مر کزی روحانی‌ها 
از مردم خواست برای میترا | تشکده بسازند. با این 
فرمان هیچ مخالفتی نکر دند و مردم ثروتمند پیشقدم 
شدند و اتشکده‌های فاخری ساختند و موقوفات 
بزرگی به آنها اختصاص دادند. 

تلاوس که فرمانده جنگی سرابد بود. به پیروی از 
سرابد با میتراپرستی مخالفت کرد. البته او نیز مانند 
مردم دیگر مخالفتی با این آیین نداشت ولی چون 
نمی‌توانست از سرابد جدا شود. او نیز اعلام کرد 
که با میترایرستی مخالف است. تلاوس نمی‌توانست 


تاریخ تارا 


سلسله ساسانیان بادشاشی بهر ام اول 


پار تیا بود. هم‌پیمان شد و وعده داد که‌اگر کار تیر و بهرام راشکست بدھد اورا 
پادشاه ایران و انیران خواهد کرد. بهرام اول ھمیشه در بزم بود و کار تیر فر ماندهی 
جنگ رابه عهده گر فت و برای این که بتواند سرابد راشکست بدهد. سر بازان 
خارجی استخدام کرد و فرماندهی رابه جاتان داد. سرابد در نیشابور شکست خورد 
و به سوی سکستان رفت تا مردم دلیر سیستان و بلوچستان را با خود همراه کند. 


از سرابد جدا شود زیرا یاغی بود و علیه پادشاه 
شورش کرده بود. مجازات او مر گی فجیع بود. البته 
بین پادشاهان ایرانی از هخامنشیان تا ساسانیان. 
رسم بود که اگر فرمانده شورشیان تسلیم می‌شد. 
پادشاه او را می‌بخشید اما اين رسم دربارة تلاوس 
اجرانمی‌شد زیرا او شاهزاده‌ای اشکانی بود و طبق 
وصیت بنیان گذار ساسانیان. کشتن شاهزاد گان 
اشکانی ثواب داشت. تلاوس حتی یک‌بار دور از 
چشم و گوش سرابد نامه‌ای به بهرام دوم نوشت 
و گفت حاضر است تسلیم شود و ھمۂ سربازانش 
رابه پادشاه تقدیم کند. پاسخ بهرام دوم این بود: 
همة این جنگ‌ها و نابسامانی‌ها زیر سر توست. باید 
پوستت را زنده زنده بکنم و آن را با کاه پر کنم تا برای 
دیگران عبرت شود... اگر بهرام دوم پیشنھاد تسلیم 
شدن تلاوس را می‌پذیرفت. همه سربازان او را به 
دست می آورد و نیروی جنگی خود را تقویت می کرد 
ولی چون هنوز پخته و باتجربه نشده بود. فرمان داد 
هر کس سر تلاوس را برایش بیاورد. پاداشی گزاف 
دریافت خواهد کرد. 


کم کردن دو صفر از سکه 
روزهایی که در ایران این اتفاق‌ها می‌افتاد. کشور 
روم اوضاع تابسامانی داشت و خزانة دولت خالی 
بود. امپراتورها یکی پس از دیگری می آمدند و 
نمی توانستند اقتصاد کشور را از ورشکستگی نجات 
بدهند تا این که مردی سالم و نفس کشته و باکفایت 
به نام کاروس به امپراتوری رسید. امپر اتوری او با 
هرج ومرج و ناامنی مصادف بود. مردم از بسیاری فقر 
هیچ تفر یحی نداشتند زیرا در آمدها پایین بود وبهای 
مایحتاج مردم روزبه‌روز بالاتر می‌رفت. راهزنان در 
بیرون شهرها به کاروان‌ها حمله می کر دند درشهرها 
نیز افراد شرور به مردم و خانه‌های آنها دستبرد 
می‌زدند. یکی از چیزهایی که این اوضاع را به‌وجود 
اورده بود. کار غلطی بود که امپراتوران پیشین به ان 
دست می زدند و در سکه‌هایی که رواج می‌دادند. غل 
وغش می آمیختند طوری که از یک سک دہ گر می. 
فقط یک گرم آن طلا بود. بی‌اعتبار شدن پول رومی 
و گران شدن هزینه‌های زند گی همه چیز را به 


ريخته بود و کاروس با صدها مشکل جدی زمام امور 
رادر دست گرفت. نخستین کاری که کرد. نوشتن 
اعلامیهای بود که می گفت: از این تاریخ دو صفر از 
بهای سکه‌ها کم کنید زیرا بهای واقعی آنها همین 
است.اگر کسی تاامروز هزار سکه طلب یا بدهی 
داشت, از امروز ده سکه طلبکار یا بدھکار است. اگر 
قیمت چیزی صد سک بود. امروز قیمتش یک سکه 
۰ سال بعد یعنی در ۱۹۶۰ میلادی» ژنرال دوگل 
نیز با همین کار پول فرانسه را که بی ‌اعتبار شده بود و 
هیچ ثباتی نداشت. تثبیت کرد. واحد پول روم پولس 
بود و کاروس صد پولس رابه یک پولس تبدیل کرد 
با این تفاوت که ۹ قسمت آن یک پولس طلا بود. 

کاروس برای این که خزانه را پر کند. طلاهایی را 
که در کاخ‌های سلطنتی انباشته شده بودند. مصادره 
کرد و فر مود همه راسکه کنند. مجسمه‌ها. ظرف‌ها 
و جیزهایی را که از طلاو نقره ساخته بودند. به 
ضرابخانه فرستاد و سکه تولید کرد. او حتی نشان 
لژیونرها را گرفت زیرا یکی از پرچم‌های آنها طلا بود. 
از عقاب زرین لژیونرها نیز سکه ضرب کرد. پول‌های 
قدیمی راجمع کرد و طلای اند کی را که در انها بود. 
بیرون کشید و سکه‌های جدید ضرب کرد. 

پس از تثبیت پول روم. به فکر ایجاد نظم در 
لزیون‌هاافتاد زیرابرای هدفی که در سر داشت. 
باید لژیون‌هایی منظم ایجاد می کرد. هنگامی که به 
این خواستة خود رسید. به جنگ راهزنان و اشرار 
رفت. در این جنگ همة راهزنان و اشرار رادر منطقة 
خودشان به صلیب کشید. تعداد این صلیب‌ها بسیار 
زیاد بودبەطوری که در بسسیاری از راه‌ها در هر دو 
سوی جاده پر از صلیب شده بود. به‌ زودی اوضاع 
روم تغییر کرد و مردم توانستند به تفریحی که بسیار 
دوستش داشتند. بپردازند و همه به هم بگویند: «پانم 
اسیرسن» یعنی شکر که نان و سیرک دارم آنها 
چنان به سیرک عادت داشتند که در مدتی که به 
دلیل فقر نمی‌توانستند سیر ک بر گزار کنند. افسرده 
و منزوی شده بودند. 

کاروس مانند هیچ‌یک از امپراتوران پیشین 
نبود. او ه رگز باده نمی نوشید و برای خوردن شام 
یاناهار نیز بیش از نیم ساعت وقت نمی گذاشت 
درحالی که اعیان و اشراف رسم داشتند غذاهای 
طول می کشید. هر شب نیز تا نزدیک سپیده‌دم 
باده‌گساری و کامجویی می کردند. کاروس این 
کاره ارابر خود حرام می‌دانست و فقط به هدفش 
فکر می کرد.اوزبانی مرموز ابداع کرد و آن رابه 
جاسوسانش آموخت و فرمود به کشورهای دیگر 
بروند و اخباری را که کسب می کنند.با ان بنویسند 
و برایش بفرستند. این نامه‌ها به ژول سزار معر وف 
بود. روزی یکی از جاسوسانی که در ایران بود. برای 
کاروس نوشت تلاوس که شاهزاده‌ای اشکانی است و 
ا عکومت می کند یاغی شده خوب است که 


نی 
۱ الاعات تک 


کاروس او را به سوی خود بخواند. 

هنگامی که این نامه به کاروس رسید. داشت 
کشورهایی را که در آسیای صغیر و سوریه مستعمرۂ 
ایران بودند. از ایران جدامی کرد. او با خواندن این 
نامه تصمیم گرفت با تلاوس عليه ایران هم‌پیمان 
ود از دوع سی عب ات ری ریب 
روم و کشورهای مستعمراتی روم مرز مشترک 
نداشت ضمن این که از روم بسیار دور بود اما کاروس 
از هر فرصتی برای تقویت خود و تضعیف دشمن 
سود می‌برد. کاروس بی‌در نگ نماینده‌ای به پار تیا 
فرستاد تابه تلاوس بگوید کاروس می‌خواهد به 
آشورستان(شمال بین‌النهرین) حمله کند تا از آنجا 
به پایتخت ایران بتازد. اگر تو به کاروس کمک کنی و 
هنگامی که او از مغرب حمله می‌کند. تو نیز از مشرق 
بتازی. امپراتور روم برای هزینه‌های مقدماتی جنگ 
دویست تالان طلا به تو می دهد. هنگامی هم که بهرام 
دوم شکست خورد. تو پادشاه جدید ایران و متحد 
روم خواهی شد. ۱ 

تلاوس از این پیشنهاد استقبال کرد و آن را به 
سرابد که در سکستان بود خبر داد. سرابد گفت 
فریب وعده‌ه ای کاروس را نخور زیرا او هر گز تو را 
پادشاه نخواهد کرد از سویی در چشم مردم بی‌اعتبار 
می‌شوی زیرابه کشورت خیانت کرده‌ای و با دشمن 
هم‌پیمان شده‌ای. ما دشمن بهرام دوم نیستیم. کار تیر 
دشمن ماست که میتراپرستی رارواج داد. تلاوس در 
پاسخ او نوشت: 

«تو سرابد. موبد بز رگ ایران هستی و اگر به دست 
بهرامپیفتی مجازات سی شوی ولی من شاهزاده‌ای 
اشکانی هستم واگر گرفتار او شوم پوستم را خواهند 
کند.» تلاوس نمی‌توانست به سرابد بگوید قبلا از 
بهرام دوم تقاضای بخشش کرده ولی او نپذیرفته 
زیرااگر چنین اقراری می کرد در چشم سرابد خائن 


جلوه می کرد. 


آتش نامیرا 

هنگامی که کاروس جنگ خود را علیه ار ان علنی 
کرد بهرام دوم از اوضاع روم جیزی نمی‌دانست. او 
حملة کاروس را به ایران مهم تشخیص نداد زیرادر 
تاریخ ساسانیان هر وقت روم به ایران حمله کرده 
بود شکست خورده و گر يخته بود. رومی‌ها نیز معتقد 
بودند جنگ با ساسانیان شوم است زیراهروقت 
به ایران تاخته‌اند. به شکلی فجیع کشته شده‌اند و 
کت څو رذ اند شمن ای ن که ایب آتیر آنها تيز یا 
اسیر شده یا در میدان جنگ کشته شده بود. کاروس 
مردم راقانع کرد که علت آن شکست‌ها بی کفایتی 
امپراتورهای گذشته بوده واکنون کسی دارد به آنها 
می گوید بروید و با ایران بجنگید که روم را از نابودی 
نجات داده و چند هزار راهزن و شرور رابه صلیب 
کشیده. 

کاروس برعکس بهرام دوم, اطلاعات زیادی 
از ایران و دربارش داشت و ھمة سرداران و افراد 


باتفوذ را می‌شناخت و از اختلاف سرابد و تلاو هم 
به خوبی خبر داشت. این امپراتور شایسته و کاردان 
مد ات ا قوس را با ختود مناہ کت 
به | سانی خواهد توانست بهرام دوم را از تخت به 
زیر بکشد و صاحب ثروت بی کرانی شود که در 
خزانه و دربار ایران بود همچنین بزرگ‌ترین کشور 
آن روزگار را به روم بیفزاید. او با این اندیشه‌ها به 
سوی تیسفون حر کت کرد. همه سردارانی که در 
سپاه کاروس بودند. مطمئن بودند که پیروز خواهند 
شد. سرداران ایرانی نیز معتقد بودند که اگر بهرام 
دوم خودش بخواهد جنگ را فرماندهی کند. بی گمان 
رومی‌ها پیروز خواهند شد به‌ویژه که اشتباه بزرگی 
هم کرده بود و تقاضای بخشش تلاوس را نپذیرفته 
بود که اگر می‌پذیرفت. دست کم پنجاه هزار نفر به 
سربازانش افزوده می‌شد. 

کاروس با خود پانزده لژیون منظم و کار کشته 
آورده بود. هر لژیون شش هزار سرباز داشت بنابراین 
او با نود هزار جنگجو عزم رزم کرده بود. سپاهیان 
بهرام دوم شصت هزار نفر بودند که به تمام ابزار 
جنگی آن روز مسلح بودند. کاروس نیز با تجهیزات 
جنگی کامل آمده بود. رومی‌ها رک ایرانی ها 
ارابه‌های‌جنگی رادر میدان نبردسودمند نمی‌دانستند 
بنابراین کاروس با خودش ارابه نیاوردہ بود اما بهرام 
مانند همة پادشاهان ایرانی تعداد زیادی ارابه آماده 
کرده بود. می‌دانید که ارابه فقط در دشت‌های وسیع 
و هموار کاربرد دارد بنابراین بهترین جایی که بهرام 
دوم می‌توانست بجنگد و ارابه‌هایش رابه کار بیندازد. 
دشت فرات بود که بین تیسفون و فرات قرار داشت. 
شاپور نیز هنگامی که با رومی‌ه ا می‌جنگید. در آن 
دشت مستقر شد و شکست سختی به آنها داد. بهرام 
دوم نیز می‌دانست که اگر در دشت فرات منتظر 
حملة کاروس باشد. با ارابه‌هایش می‌تواند اسیبی 
جدی به سپاه او بزند ولی هنگامی که به فرات رسید. 
فرمان داد روی فرات پلی قایقی بزنند و همه به آن 
سوی رود بروند. این دومین اشتباه بهرام دوم بود زیرا 
آن سوی فرات. جایی بود به نام مَرّه که زمینی ناهموار 
داشت و برای ارابه‌ها مناسب نبود. 

بی گم ان تصمیمی که بهرام دوم گرفت. دلیلی 
داشت و آن غیر از این نبود که اموال و تاکستان‌های 
آتشکدۂ بزرگ تیسفون نزدیک همان دشت هموار 
بود بنابراین اگر بهرام در آنجا می‌جنگید. ممکن بود 
اموال و تا کستان‌های اتشکده غارت و نابود شود و 
این به زیان کارتیر بود. او به بهرام دوم پیشنهاد کرد 
جنگ رابه آن سوی رود ببرد بهرام نیز پذیرفت و 
سپاه و ساز و ب رگ سبک و سنگین سپاهش را به آن 
سوی فرات برد و منتظر رسیدن کاروس شد. یک 
روز پیش از آغاز جنگ, باران تندی بارید و سربازان 
واسب‌های السا را آزار داد. خیمه‌هایی که بهرام با 
خود آورده بود ضد آب نبود بنابراین سربازهایش 
نتوانستند بخوابند و چون بامداد شد. با روحیه‌ای 
بقیه در صفحه ۶۴ 
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بخشق و گذشت. زند گی درد گر دونه‌ایبی 


,دادان 
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تو اتقام گر فتار 


می شو 
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دراو ت آساگیولی 


دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


آن روز بررحسب یک اتفاق ناخواسته وارد یک 


پرون ده مواد مخدر شدیم. پر ونده‌ای بایک ونیم 
کیلوگرم هروئین! 

قضیه از آن‌جایی شروع شد که من ومحسن و 
استوار کر یمی.راهی یک مسافرت هفده.هیجده‌ساعته 
شدیم.قضیه از این قرار بود که بچه‌های کلانتری 
ماءیک قاتل فراری را که ازاراک گريخته وداخل 
یکی از پار ک‌های نزدیک منطقه خودمان نشسته بود 
دستگیر کردند. او روز داد گاهش و قبل از رسیدن به 
جلسه داد گاه‌با استفاده‌از زور بازویش -والبته غفلت 
سرباز همراهش-موفق به فرار می‌شود. به این شکل 
که در بین راہ باز داشستگاہ تا داد گاه قاتل مذ کور که 
مراک ربازسوارتاکسی و یوق از بک لحظه 
غفلت سر باز استفاده کر ده‌وباضر به‌ای که به گردن 
او می‌زند. ابتدا سرباز رابیهوش می کند و برای اینکه 
راننده تا کسی به او حمله نکند. اسلحه سر باز رابه سوی 
راننده نشانه‌می‌رود و سپس او راوادار می‌سازد که 
کلید دستبند رااز جیب سر باز بیهوش در بیاورد و به او 
بدهد.بقیه ماجراهم که معلوم است. قاتل دستبند راباز 
وبعد هم فرار می کند وبه تهران می گریزد و آن روز هم 
توسط استوار کریمی در تهران با داشت می شودا بعد 
از تماس با دادسرایاراک وانجام مقدمات کاری, به 
درخواست قاضی پر ونده و هماهنگی با مقامات «نیر و» 
در تهران, قرار شد به استوار کریمی مأموریت بدهیم 
تاقاتل‌فراری‌رابه اراک ببرد.اماباتوجه به سوایق 
قاتل فراری- که نشان می داد یک زور گیر خطرناک 
است -واینکه یک مرتبه هم از دست ما مور مسلح 
گريخته بود. به درخواست من قرار شد یک نفر دیگر 
در معیت«استوار»قاتل را تا اراک همراهی کند.و چه 
کسی بهتر از محسن که خیالم راحت بود هیچ آدم قوی 
و پر زوری‌نخواهد توانست از چنگش فر ار کند!اماوقتی 
این خبر رابه کریمی دادم.با اینکه می‌دانستم«استوار» 
از اینکه بھترین رفیقش قرار است همسفرش بشود. 
اما باز هم غرولند کرد ورو به من گفت: 


۴۴ 


براساس خاطرات سرھنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


_دست شمادردنکند کلانتر...یعنی منواینقدر 
بی‌عرضه دیدی که ترسیدی از پس بردن یک نفر 
زندانی بر نیام!؟ 

محسن که دنبال هر بهانه‌ای بود تاسر به سر استوار 
بگ‌ذارد.دورازنگاه‌اوچش مکی به‌ من زد وبالحنی 
جدی گفت: 

جناب استوار کریمی بدنیست نگاهی به 
شناسنامه‌تون بیندازین تاعلت تصمیم کلانتر را 
درک کنی و... 

کریمی از کوره‌در رفت وآستین دست راستش 
رابالازدوبازو تو پنجه محسن انداخت وباعصبانیت 
گفت: 

من پیرم... حاضرم دہ بار پاهات مچ بندازم واگر 
یک بار-فقط یکبار -مچم رو خوابوندی دیگه حرفی 
نمی‌زنم... ۱ 

محسن «دست آزادش» راانداخت دور گردن 
استوار و گفت: 

مانو کر تیم رفیق... شسوخی کردم... خود من از 
کلانتر خواستم اجازه‌بده‌در این سفر همراهت باشم 
تابعداز مد تهامثل اون قدیم ندیم هاهمسفر بشیم... 
حالا اگر دوست نداری! 

انگار آب سرد روی آتش استوار ريخته شد که 
خندید: 

این شد یه چیزی...اگر فکر نکنی من پیرم... 
چاکرتم هستم رفیق! ۱ 

محسن خندید ودوتایی راه‌افتادند که اماده‌سفر 
بشوند. گروهبان پورهمت رفت تاروغن موتور ماشین 
محسن راعوض ویک سرویس کامل کند.من‌هم با 
آنه_خداحافظی کردموراهی خانه شدم که‌ناهار را 
کنار همسرم بخورم.داخل که شدم فاطمه طبق معمول 
عادتی که من داشتم ابتدایک لیوان چاق برایم ريخت 
ورفت تامیز غذارابچیند. اماهمین که چای رانوشیدم 
ونشستم سر میز تلفن زنگ خورد. فاطمه گوشی را 
برداشت وسلام کرد و... بعد خندید وسا کت شد ومرا 
صدا کر د:«بیا محمد... یک نفر باتو کار داره که می‌خواد 
خودش, خودشومعرفی کنه» تعجب کردم و گوشی را 


گرفتم وتاالو تم شنیدم: 

«دمت گرم کلانتر... گلی به جمالت سرھنگ...این 
رسم رفاقته داداش... دستت درد نکنه! 

لازم نبود زیاد ذهن بسوزانم: 

«سلام سرهنگ...ارادت داریم... نمی‌دونی جقدر 
خوشحال شدم صدات رو شنیدم!» 

آن سوی خط سرهنگ فتوت بود. یکی از بهترین 
هم‌دوره‌هایم در نیروی‌انتظامی که یک رفیق واقعی 
بود ساقدوش عروسیم بود. در همه این سالها هر وقت 
مشکلی داشتم. او بود که به دادم می‌رسید. تااینکه از 
حدود هشت سال قبل که محل خدمتش به زاد گاهش 
«اراک» منتقل شددیدارهایمان به‌هر جند سال یک 
بار مو کول شد و... و حالا فتوت داشت گله می کر د: 

-خیلی باوفایی رفیق... پر سنلت دار ند میان اراک و 
توبه من هیچی نمی گی که نیای اینجا؟ کلام اول و حرف 
آخر. اگر فرداصبح اینجا نبودی, دیگه نه من و نه توا 

می‌دانستم سرهنگ آنقدر زودرنج است که اگر 
حرفش رانپذیرم حسابی دلخور می شود! چاره‌ای 
نبود.بع داز ناه ار به کلانتریر فتم وهماهنگی‌ها را 
با«س رگردصادقی» انجام دادم که در غیاب من و 
به عنوان «افسرنگهبان» ثانیه‌ای هم کلانتری را رها 
نکند. به این تر تیب ۵ صبح فردامن نیز همسفر بچه‌ها 
شدمءبااین تفاوت که آ نها به عنوان ما موریت وبالباس 
فرم راهی اراک شدند.امامن به نیت یک مسافرت 
شخصی والبته با لباس شخصی! 


در طول مسیر رسیدن به اراک قاتل فراری فقط 
یک بار نیت فرار به سرش زد(هنگامی که در رستوران 
بین راه به بهانه دستشویی می‌خواست فر ار کند)اما 
محسن که از قبل دستش را خوانده بود موقعی که 
داشت از پنجرهدستشویی خارج می‌شد. طوری مچ 
پایش رافشار داد که فریادش به اسمان‌رفت.«غلط 
کردم جناب سروان» 

این طوری بود که تا خود «اراک»دیگر فکر فرار را 
هم به سرش نزد. 

بعد از تحویل دادن«فر اری» به دادسرا همان طور 
که باسرهنگ فتوت قرار گذاشته بودیم. یک سره‌به 
«کلانتری مر کزی‌اراک» رفتیم. جایی که«فتوت» 
ربیس آنجابود وانتظار مارامی کشسید, سرھنگ مثل 
همیشهمهمان‌نواز بود ودست ودلباز مهمان که به 
خانه‌اش می آمد آنقدر خوشحال می‌شد که هر چه در 
خانه‌داشت سر سفره‌می آورد. چه رسد به‌اين که 
من«بهترین رفیقش در نیرو» پس از سالها مهمانش 
بودم. آنقدر خوشحال بود و در میزبانی سنگ تمام 
گذاشت که دلم نیامد طبق قرارمان. شب به تهران 
بر گردیم و در خانەاش خوابیدیم و فردا پس از ناهار و 
با کلی قهر و آشتی اجازه داد خداحافظی کنیم.آن هم 
به این علت که می‌دانست نمی توانم بیشتر از یک روز 
از کلانتری دور باشم. و بعد خداحافظی و قول و قرار 
برای عید سال آیندہ و۔۔۔ ساعت ۲ عصر بود که از خانه 
سرهنگ فتوت زدیم بی رون وبعد از خرید مقداری 
سوغاتی و پر کردن باک بنزین قبل از بیرون رفتن 


۵ 
اطلاعات ی ارو ۵۳۰ 


ازشهر نیز سری به دادسرازدیم تاازپرسنل آنجا 
خداحافظی کنیم و... چند دقیقه‌از ۴ گذشته بود که 
ابتدای جاده قرار گر فتیم.جاده‌ای که قرار بود تایکی. 
دو ساعت بعد ماجرایی را برایمان رقم بزند... 


-وقتی می گن طرف «زن ذلیله» یعنی همین: من و 
شمااز گرسنگی ضعف کردیم.اين آقا میگه دو ساعت 
دیگه تحمل کنیم که برسیم تهران و یک دفعه شام رو 
با خانواده بخوریم...! 

این رااستوار گفت و پرصدا خندید و دستش رااز 
کنار« کمر بند ایمنی» | وردو-طوری که محسن متوجه 
نشود زد به بازوی راست من تا بفهماند که قصدش 
شوخی کردن و آزار دادن محسن است! 

که ظاهراً موفق هم شد,چرا که محسن[ که در آن 
ایام هنوز یکمین سالگرد ازدواجشان هم فراثر سیده 
بود] برای اینکه کم نیاورد پاسخ داد:«من میگم ساعت 
یک ناهار خوردیم والان اشتها نداريم... دروغ می گم 
کلانتر؟ 

محسن این را گفت و زد توی سر دنده و ادامه 
داد: 

-زن ذلیل اونایی هستند که خودشون «کلوچه 
زنجبیلی» دوست ندارند. اما از ترس عیالشان همه 
فروشگاہ رو خالی کردند! 
گفتم: آقا محسن ترش نکن... استوار زیاد هم بیراه 
نمی گه.ماچیزی حدود ۰ ۲ساعت‌درسفر بودیم. 
جنابعالی پنج بار به خانمت تلفن زدی... خب زن‌ذلیلی 
دیگه پسرم! 

محسن لبخندی زد و گفت:«مارافر وختی کلانتر ؟» 
وبعد بادیدن یک رستوران میان راهی. کشید توی 
«شانه» خا کی جادهو بیچید طر ف ر ستوران و جلوی 
در پیاده شدیم و محسن گفت: بوی کبابش پیچیده تو 
فضا... دلم «قیلی ویلی» رفت! 

-بعضی‌ها اشتها نداشتند. اما الان کم مانده ضعف 

استوار این را گفت و خندید. انگار این دو نفر به این 
خاطر متولد شده‌بودند که سر به سر هم بگذار ند. هر 
چند که رفاقتشان با همدیگر بی‌مانند بود! 

بااینکه‌ساعت ۶غر وب‌بود.اماجون ز مستان‌داشت 
از راه می‌ر سید هوا زود تاریک می شد. خوشبختانه و 
برخلاف اکثر رستوران‌های‌بین راهی در جاده‌های 
کشورمان, آنجا غذای خوبی داشت... 

این پیشنهاد را استوار داد که جند دقیقه قبل دلیل 
قابل قبولی رابرایمان ارائه کرد:«من‌اینوفهمیدم 
که‌ماشین‌های خطی... بعنی شخصی‌هایی که بین 
شهرها مساف رکشی می‌کنند| برخلاف اتوبوس‌های 
بین شسهری که هر جایی که بشه ترمز می کنند و به 
مسافرهای بیچارەشون غذا میدن ]اما این راننده‌های 
ماشین‌های شسخصی, فقط در رستوران‌هایی ترمز 
می کنند که غذای خوشمزه و سالمی داشته باشه! 
واسه همین من هر وقت سفر می کن م فقط اینجاها 


۵ ٹم ۹۱ لمات بی 


حق‌با«کریمی»بود. چرا که | کثر مشتریان آن 
رستوران»ازبین‌راننده‌های‌ماشا ۱۳ ۱ 
بودند. شاید به همین خاطر بود که من برخلاف اکثر 
اوقات که‌غذایم‌رانمی‌توانسلتم تا آ خر بخورم.این 
دفعه‌تادانه‌های آخر برنجراهم خوردم. گارسون 
تازه‌بر ایمان‌چایی آورده‌بود که یک «شورلت‌نوا» که 
آن روزها ماشین | کثر مسافر کش‌های بین شهری بود 
جلوی رستوران تر مز کرد و چهار نفر از درونش پیاده 
شدند.راننده که مر دی جوان بود.همراه بااسه مسافر 
که یک نفرشان میانسال ودو نفر دیگر نیز جوان بودند. 
همین که داخل رستوران شد ند و چشم راننده به میز ما 
افتاد. طوری از دیدن دومأمور پلیس -محسن و استوار 
-جاخورد که محسن نیز مثل من متوجه شد وبه آرامی 
زمزمه کرد:«فکر کنم رفیقمون یه چیزیش می‌شه!» و 
استوار که این صحنه را دیده بود غر ولند کر د:«دوباره 
جیمز باند بازی شروع شد محسن؟» و خندید. امامن 
به آرامی گفتم:«تا چند دقیقه دیگه معلوم می‌شه قضیه 
چیه... ولی برای رفتن عجله نکنین!» کمی آن طرف تر 
جوان راننده چشم از مابرنمی‌داشت. اما ب رخلاف 
خودش سه مسافر ماشینش اصلا به ما توجه نداشتند 
وفقط مشغول خوردن بودند. راننده شورلت آنقدر 
نگاهش راادامه داد تااستوار مجبور شد کوتاه‌و رو به 
محسن«خنداخند» گفت:«جناب آقای «شون کانری» 
یا شاید هم باید بگم «راجر مور»! چون با چشم‌های آبی 
و موهای «بور»ی که داری بیشتر به این مامور (۰۷ ۰» 
شباهت داری! خلاصه حق با تو بود و... 

هنوز عذرخواهی «استوار»‌تمام نشده بود که 
راننده جوان «شورلت نوا» از سر میز بر خاست و رو به 
مسافرانش کردوطوری که ماهم بشنویم گفت:«من 
میرم دستشویی وزود برمی گردم» سپس پشت به میز 
انها وروبه ما به طرف«دستشویی» راه‌افتاد. اما باایماو 
اشاره و حر کت دادن چشم و ابرویش.حالیمان کرد که 
می‌خواهد دور از چشم مسافرانش حرفی به استوار و 
محسنکه لباس پلیس تنشان بود -بزند. برایش سر 
تکان دادیم و چند لحظه بعد از اینکه او وارد دستشویی 
شدااز جابرخاستم وبه آرامی گفتم: 

-محسن توبامن بیا.. استوار تو چابی توبخور 
وب‌دوناینکه جلب توجه کنی؛ مراقب مسافرهای 
شورلت باش! 

استوار«چشم» گفت. من راه‌افتادم ومحسن هم 
پشت سر مداخل راهروی دستشویی که شدیم.راننده 
جوان بادیدن محسن خوشحال شد. اماوقتی مرا -که 
لباس شخصی تنم بود-دید سکوت کرد تأمحسن 
به حرف بیاید: 

-حرفتونو بزنین... کلانتر فر مانده ماست! 

راننده که بعد | فهمیدیم اسمش«رسول» است. 
عذرخواهی کرد وسلام گفت وبه حرف امد:«اول 
می خوام یک قسمی بخوری ن[وبعد ق رآن کوچکی از 
جیبسش در آورد وبه ادامه گفت ]به اين‌قر آن قسم 
بخورین منو گرفتار نمی کنین؟ 

قرآن رابه آرامی از دستش گرفتم و توی جیبش 
گذاشتم 


-نیازی به قر آن نیست...اگر گناهکار نباشی 
مشکلی نداره؟! 

رسول که مضطرب نشان می داد گفت:«به ارواح 
خاک ننه‌ام بی گناهم... همه راننده‌های خطی این مسیر 
منومی‌شناسند که سه ساله دارم توی این خط دنده 
صد تایک غاز عوض می کنم که نان حلال در بیاورم... 
اما انگار امروز «بز آوردم»! فرداعروسی منه کلانتر... 
نامزدم(کهدختر دایی‌ام هم هست) بیچاره خیلی 
اصرار کرد که امروز کار نکنم و تهران پیشش بمانم و... 
اخه می‌دونی جناب سروان... ما دو ساله نامزدیم... 

محسن حوصله اش سر رفت: 

«دوست عزیز ما رو که صدا نکر دی تا از نامزدیت 
و عروسیت بگی... درسته؟» 

راننده‌جوان پاسخ داد:«درسته,ولی می خوام اگر 
دراین ماجراء من که خدامی‌دونه بی گناهم. حتی یک 
شب بازداشت بشم.مطمتنم که‌دایی فرهاد دیگه 
بهم دخترشونمیده... خصوصااگر پای مواد در بین 
ly,‏ 
چمدان قهوه‌ای رنگ هست که مطمئن نیستم مال 
کدام مسافر مه امایک ساعت قبل وقتی می خواستم 
برای‌خنک کردن‌یهدبه اب راازصندوق بیارم 
بیرون مجبور شدم آن چمدان راجابه جا کنم.درش 
باز شد و چند تابسته سفید رنگ لای لباسها دیدم که 
به نظرم خیلی مشکوک اومد. به خصوص اینکه یکی 
از مس‌افراوقتی دید درصن‌دوق‌روباز کردم ويه کم 
معطل شدم فوری پیاده شد و اومد سمت صند وق عقب 
که خوب خوشبختانه فقط دید که دارم دبه اب‌رواز 
گوشه صندوق در میارم... به هر حال چند بار توی جاده 
خواستم جلوی پلیس راہ توقف کنم... اما ترسیدم پای 

یک مرتبه در راهروی منتهی به دستشویی باز 
شد ویکی از گارسون‌هاسر آسیمه داخل شد وروبه 
محسن کرد و گفت: زد... رفیقتون رو زد... فکر کنم که 
کشته شده باشه...! 

من و محسن همزمان فریاد زدیم«استوار» و 
بلافاصله دویدیم به طرف سالن غذاخوری. استوار 
کریمی وسط رستوران افتاده و غرق در خون بود و 
به سختی نفس می کشید.انگار «خر خر» می کر دا 
مدیر رستوران که صحنه رادیده بود گفت:«یکی از 
مسافرهایی که باشورلت نوا آ مده بود راه‌افتاد که از در 
بره‌بیر ون.اماسر کار استوار صدایش کرد و گفت:«آقا 
لطفاً ایس کارت دارم آن مسسافر هم که جوان بود و 
چهره‌سبزه‌ای داشت با خونسر دی ایستاد و همین که 
استوار نزدیکش شد یک مرتبه از داخل جیبش یک 
«پنجه بوکس» کشید بیرون وقبل از اینکه استوار بتونه 
کاری بکنه. کوبید توی گلوش» درست زیر چانه وروی 
«سیبک گلوش»!استوار با اینکه نفسش بند آمده‌بود 
خواست مانعش بشه اما اون نامر د صندلی چوبی کنار 
یکی از میزهارابرداشت و کوبید توی سر استوار که 
بنده خداافتاد وبلند نشد... بعد هم ان جوان به سرعت 
بیرون‌رفت ونشست پشت فر مان «شورلت» واز ان 


طرف رفت... بقیه در صفحه ۵۷ 


۴ 


آنکه از سفر می ٍ 


سد ذیهی 


اذ لذت ز ند گی خود را از دست می دھد 


امام محمد غز الی 


تماشاگه راز 
زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 
نمونه شعر کهن 


کی شعر تر انگیزد. خاطر که حزین باشد 
یک نکته از این معنی, گفتیم و همین باشد 
از لعل تو گریابم انگشتری زنهار 
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد 
غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل 
شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد 
هر کونکند فهمی زین کلک خیال انگیز 
نقشش به حرام ار خود صور تگر چین باشد 
جام می و خون دل, هر یک به کسی دادند 
در دایره قسمت اوضاع چنین باشد 
در کار گلاب و گل. حکم ازلی این بود 
کاین شاهد بازاری و ان پر ده‌نشین باشد 
نیست که حافظ رارندی بشد از خاطر 
کاین سابقة پیشین تا روز پسین باشد 
حافظ 


چه کر دی مهربان؟ انگار قلبم راتکان دادی 
Kl ۶ ٤‏ 

نمی دانی چه توفانی به پا شد در شب بدرود 
زمانی که نسیم دستهایت را تکان دادی 

زمن تاعشق, تنهایک توانستن مسافت بود 
تواینک زانوان ناتوانم راتوان دادی 

من اینجا واژه‌های گنگ رادر شعر می چیدم 
تو یک شب آمدی احساس لالم رازبان دادی 

سوالم در سکوت سنگها و صخره‌ها گم بود 


توامّا پاسخم رابا زبانی مهربان دادی 
محمد سلمانی 


نمونه شعر نو 


من ساده‌لوح نیستم 

ساده‌ام. فقط سکوت می کنم 

من دستھاو 0۳ 

سنگ‌های پنهان در آستین آدم‌هارا 

بسیار دیده‌ام 

حواسم ھست 

من دشنامها خورده 

اما هر گز مزاحم یکی مورخسته نبوده‌ام 

شض 

تهمت‌ها خورده 

اما هر گز مزاحم یکی گزنده‌نبوده‌ام 

من سیلی‌ها خورده 

اماهر گز برای اشاره هم 

دستم بالا نرفته است 

بااین حال 

سوال سختی 

بن گلویم را گرفته است: 

اگر میل شعر در من نبود 

شنک 

در دست دیگران چه می خواست؟ 
سید علی صالحی 


ناگهان بادرد. خو کردیم ما 
ار ری 
ناگهان با ان همه عشق و اميد 
بابهاری زرد خو کردیم ما 
اختناق لحظه‌ها سنگین شدند 
با شب نامرد. خو کردیم ما 
جاده می گوید برو لیکن چه سود 
چونکه بابر گرد خو کردیم ما 
مردم. ای مردم!چراغافل شدیم؟ 
بادل و لگرد. خو کردیم ما 
می‌بر ند از یادمان خور شید را 
امیرعاملی -قزوین 


چقدر بی تو بسوزم. چقدر آب شوم؟ 
به جرم چیست که باید چنین عذاب شوم؟ 
رای مر گ یکی دیگر از شهید انت 
چقدر مانده که من نیز انتخاب شوم؟ 
بگو به مر گ بیاید که هیچ باکی نیست 
همین که می‌رود از عاشقان حساب شوم 
اگر ستارۂ بختم هنوز بامن بود 
به یک نگاه تو می شد که آفتاب شوم 
مراببین که کسی جز تورانمی‌بینم 
مرابخوان به نگاهی که مستجاب شوم 
به هر کجا که بروم باز جای من اینجاست 
هزار بار از این در اگر جواب شوم 
ناصر فیض 


به مظلومیت حضرت رسول اکرم(ص) 


آنان که 

چشمهاو شامه‌هاشان 

لبالب از شب است و ابولهب 

نور تورا ۲ 

که فراتر است از هفت آسمان 
نمی توانند دید 

وعطر گل محمدی را 

که خوشبوتر است از قلب عاشقان 
نمی توانند شنید 

ای مظلوم دیر وز 

در کوچه‌های جاهل مکه و مدینه 
ای مظلوم امروز 

در خیابان‌های غافل نفرت و کینه 
آنان که 

دستها و استخوانهاشان 

پوشیده از جهنم است و جمود 

با اوازه‌های شوم 

و صداهای بی تار و پود 

هر گز نام مبارک تو را 

از لب‌های دنیا 

نمی توانند ربود 


۴ 
محمد رضامھدیزادہ 


ساده‌وروان سرودہاید واز تکلف دوری 
Sl lI‏ 
شاء ای داع کاری راب ادد 

همین امروز خورشید را 

از آسمان بر می دارم 

ودر چشمان شب 

نام 


بشنواز نی چون حکایت می کند 
وز جدایی‌ها شکایت می کند 
بشنوازنی: فاعلاتن 

چون حکایت: فاعلاتن 
می‌کند: فاعلن 
وزجدایی:فاعلاتن 

ها شکایت: فاعلاتن 

می‌کند: فاعلن 


۵ مر ٩۱‏ لمات می 


دو غزل از عبدالجبار کاکایی 


ای روح تو افسونکدة و ازده‌ای چند 

وی جسم تو سرماية دنیا زده‌ای چند 
از مردمک چشم توافتاد و تر ک خورد 

شبهای زمستانی سر مازده‌ای چند 

در کارهیاهو و طلسمی که توهستی 
موسی و عصانیز تماشازده‌ای جند 

چشمی که لگد مال شداز داغ تماشا 
دل بست به رویای معمازده‌ای چند 

توفان عذاب آمد وبیرون نکشیدی 
جان از صدف هستی دریا زده‌ای جند 


چو ما به رهگذر عشق,خاکساری نیست 
در انتظار خطر. چشم انتظاری نیست 
عنان به شعله اگر داده‌اید. بشتابید! 
به آفتابی امروز روز گاری نیست 
من از شهادت سبز بهار دانستم 
چو لاله در جمن درد داغداری نیست 
سر از نیام تغافل کشیده‌ام. چون تیغ 
کجاست گردش دستی؟ مراقراری نیست 
به دست‌های پر یشان باد بسپارید 
کسی که در سر او شوق بر گ و باری نیست 


بزرگ با کلماتی چون سترگ و گ رگ قافیه می شود 


وزن دو بیتی مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل است 
دلی دارم خریدار محبّت 


شب با کلماتی چون تب ولب قافیه می شود 
روز با کلماتی چون سوز و هنوز قافیه می شود 


قسمتی ازسروده‌تان راباامید دریافت آثار 
بهتری از شما می‌خوانیم: 

دست تو را 

می گیرم 

واز پل عشق 

عبور می کنم 

ودر زمرۂعاشقان 

قرار می گیرم 


بادها 

هر شب در جنوب 
خیمه می زنند 

بادھا 

بوی ابریشم می‌دهند 
بادها 

رھب 

روی تلی از خاک 
تکه‌ای از پیشانی‌بند 
وبندی از پوتین 
بادها 

زودتر از چشمان من 
به زیارت 

می‌آیند 

بادها می آیند 

از جنوب 

با گلهایی که بیرق خاکند 
وای بر ما 

اگر بیرقهامان 
افراشته نیست 

ريچ دوي 


لاله‌ای است 
درباغ آسمات 
هایده حبیبی-کرج 


رویاصدری-خرم آباد 


به تو فکر می کنم 
که حتی در عمیق‌ترین دره‌ها نیز 
باقی خواهی ماند 

مسعود صادقی -اصفهان 


۴۳ 


غیت کار اق اد دون وی س م است 


مولوی 


نوشنه های‌ناب € 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شماره ار سال پیامک فعلا مسد ود است تاپیام‌های قبلی به چاپ برسد 


هنوزبیش ازهزارو صد پیامک باقی ماندہ! 


تار E‏ 
گفتمش جان جبان مفلس وبی‌مایه شد م. گفت 


مایه‌ی تو نیک نگہدار مرا یاس 


#عاقبت بر خاک خوابیم ود گر تختی‌نیست /آوارهشدن 
حکایت تلخی نیست /از پاکی اشک‌های خود فهمیدم / 
لبخند همیشه راز خوشبختی نیست شیما 
3 یک لحظه دلم خواست صدایت بکنم ؛ گردش به حریم 
باصفایت بکنم. آشوب دلم به من چنین فرمان داد در 
سجده بیفتم و دعایت بکنم 
؛عشق وهستی با تومعنامی‌شود /لحظه‌هایم با توزیبا 
می شود /دل که بی تو قطره‌ای ناقابل است /با تمنای تو 
دریاس شود گوگوجی 
؛٭مجھول ماندن رنج بز رگ روح آدمی است. یک روح 
گرچەزیباتر است و گرچه داراترامابه آشنانیازمندتر 
است سجادامیری 
٭تیشےه به ريشه‌ام نزن.ای توعزیز ترین کسم. رفته‌ام از 
خیال تو اما توبی هر نفسم کاظم شیخ‌نژاد 
؛٭چشمھابی که مرا وعده باران دادند /بەتن مرده‌من 
روح ودل وجان دادند /شوق بر خاستن و زند گی تازه به 
این /من دلوایسه از خویش گر یزان دادند / کاش باز آید و 
اندوه مرا دریابد /چشم‌هایی که مرا وعده‌باران دادند 
آذی 
من که گفتم این بهار افسردنیست /من که گفتم این 
پرستو مردنیست /من که گفتم ای دل بی بند وبار /عشق 
یعنی رنج یعنی انتظار /۱عجب کاری به دستم داد دل / 
هم شکست و هم شکستم داد دل سارا 
##فر انکلین:ازهزینه‌های کم وغیر ضر وری بپر هیز ید زیر | 
يک سوراع کرجک هم موضبغرق شد نیک کش 
بز رگ می شود معین 
ترسم که تو هم یار وفادار نباشی /عاشق کش ومعشوق 
نگهدار نباشی /ترسم که بمیرم به مزارم ننهی پا /آن دم 
که بمیرم تو خبردار نباشی محمد‌جواد-کرمان 
#مترلینگ: آیندهبه‌نظر بز رگ جلوه‌می کند.اماوقتی 
گذشت می‌فهمیم که ناچیز بودہ محمد مهدی کریمی 
٭یادمان باشد,به دل کوزه آب / که بدان سنگ شکست / 
بستی از روی محبت بزنیم /تااگر آب در آن سینه پا کش 
ریزند / آبرویش نرود /یادمان باشد فر داحتماً/ناز گل را 
بکشیم /حق به شب بو بدهیم ونخندیم د گر به ترک‌های 
دل هر گلدان و به انگشت نخی خواهم بست /تاف راموش 
نگردد فردا/زند گی شیرین است! امیررضابردسیر 
٭اکٹر مانه به خاطر یافتن فردی کامل, بلکه به خاطر 
کامل دیدن یک فر د ناکامل, عاشق می‌شویم تابلکه از 
پیله تنهایی خود رها شویم. HONEY DEW‏ 
۴+ کلمات مثل بر گ‌ها هستند.هر کجا که فر اوان باشند. 
میوه کمتری زیر آنها یافت می شود پروشا 
٭زند گی تکرار جان فررسودن است/رنج‌ها تاوان انسان 
بودن است /آزمون زند گی دشت غم است / شادی‌اش 
اندوہ /عشقش ماتم است فاطمه نوروزی 


۴۴ 


٭یاد دارم از دبسستان در کتاب.درس اول صحبت نان 
بودوآب. آنچه رادر کود کی ما خوانده‌ايم. همچنان در 
جستجویش مانده‌ایم مژگان شاد 
۴آ رزویم این است, نتراود اشک در چشم تو ه رگز مگر از 
شوق زیاد.وبه اندازه‌ی‌هر روز توعاشق‌باشی /عاشق آنکه 

ندا 
٭دل از من بردوروی‌از من‌نهان کرد /خدایابا که 
این بازی توان کرد؟/شب تنهایی‌ام در قصد جان بود / 
خیالش لطف‌هایی بیکر ان کرد بی‌دل 
٭زند گی غمکده‌ایی بیش نبود /بهر ماجز غم وتشویش 
نبود/به کدام خاطره‌اش خوش باشیم / که کدام 
خاطرهاش نیش نبود ماریااخوان 
٭باید بپرد هر که در این پهنه عقاب است /حتی نه اگر 
بال و نه پری داشته باشد / کوه است دل مرد ولی. کوه نه 
هر کوه/آن کوه که آتش به جگر داشته باشد /عشق است 
بلای من ومن عاشق عشقم /اين نیست بلایی که سپر 
داشته باشد 1-۷ 
٭ھوای خانه چه دلگیر می شود گاهی -از این زمانه‌دلم 
سیر می شود گاهی -عقاب تیزیر دشت‌های استغنا - 
اسیر پنجه‌ی تقدیر می شود گاهی -به سوی خویش مرا 
می کشد چه خون و چه خاک -محبت است که زنجیر 


می‌شود گاهی بنفشه میرهاشمی 
#عادتم داده خیال تو که یادم باشد.یاد من هم نکنی باز 
به یادت باشم نرگس خانوم 


٭در بساط می پرستان حیله و نیرنگ نیست /سینه رایر 
کردن از جام حقیقت ننگ نیست /پیکر این خانه راچیزی 
نسازد جز صفا /عاقبت از آدمی چیزی نماند جز وفا 


مریم 
#رفتن بهان ه نمی خواهدبهانه ماندن که تمام شد. 
کافیست امیر.ش 


گفتم خدا آمد نداء گفتا بگو ای بنده‌ام. گفتم خداء 
شرمنده‌ام بس که گنه من کرده‌ام. گشته سیه پرونده‌ام. 
امد نداای بنده‌ام. بخشنده‌ام. بخشنده‌ام 

زهرا کرمونی 
٭یادت باشه زند گی کوتاهه قوانین رابشکن سریع 
ببخش و صادقانه عاشق باش رق 
#مانه آنیم که در بازی تکراری این چرخ و فلک هر که 
از دیده‌ما رفت ز خاطر ببریم الهه شرقی 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
کلشناس (ماهیان از تلاطم دریا) شاهد آرام(آنگاه که 
فریب) شوالیه سرد سرنوشست(گاهی به خودت اجازه) 
نقره‌ابی(۳)(روزهای دور از توراهرگز) پریسا(اینجا 
سرزمین واژگان وازگون است) تکتا(اینهمه جنگ 
وجدل) شهره تو کلی(۳)(بهار است و هوا پر شده) قطره 
اشک(۳) (امروزلبخندی‌مراهد یه کن) سا ۸( گاهی‌نیاز 
داری به به رفیق) صاحبدل (خدایا توراعاشق دیدم) 
یپ گوارد بو لا(زند گی نخستین) مصطفی درخشان 
امل(بعضی وقت‌هاادما) | روینسرشست(حیف امروز 
که بی عشق شب شد) ۷ پارسال بااوزیر 
باران) د کی طاهره(۲)(سلامتی‌همه‌اونایی که تودل‌ما) 
ونوس(تو کلاس درس خدا) پیتزاامید(امروزرابرای 
احساس) سکینه(خرابتم. ولی نذار هر کی) سندرم 
داون(آنان که بودنت راقدر نمی‌دانند) تیغن حیدری(ای 
پادشه خوبان) محبت بیکران(من آن گلبرگ مغرورم) 
حمیرا(برای دردھایم نشانه‌می گذار م) سنکدل(معلمان 


۱ ںفاہ ها سهم عشق خوبم برام 
1 بای پیغام نوشستی«دلتم مثل اسمت 
از سنگهحالا که گفتی نمی‌خوای 
این اسم روبردارم حتماً همین کار رومی کنم باعنوان 
نوشته‌های ناب» باور کن من منظور تو عزیزم رو متوجه 
نشدم! آشتی ۶۷ چطور به حرف‌های من توجه نمی شه اما 
من‌بای دحتم به حرف تونازنین توجه کنم. مگر من بارها 
خواهش نکر دم که اسم و عد د نباشه ولی... در ضمن باز هم 
خواهش کردم پای خدارو برا چاپ پیام وسط نکشیم ولی... 
نکته آخر فدای تو «حالم راپرسیدند گفتم روبه راهم» بارها 
وبارهاگفتم تکراریهولی...!خاکستری گلم.ماهی‌دوتا 
پیامه شرایطمون اینه. کاری نمی‌شه کرد! پروین افتخاری 
نازنینم خیلی‌ها مد تهاست توی نوبتن اما ایمیل‌ها رسید و 
دوهفته پیش کار کر دم و..!دروبش بهار نوشته‌هات یاهنوز 
باز نشده‌یا مثل «با تمام وجود گناہ کردیم» تکراری بوده 
فدای توا دختر بهار «دل نزد تواست اگر چه دوری ز برم. 
جویای توام اگر نپرسی خبرم. خالی نشود خیالت از چشم 
ترم در قلب منی اگر چه جایی د گرم» رسید! شسجاع دل 
عزیز.«به خدا زند گی ارزش یه ثانیه اندوه را ندارد» رسید 
امااز نظر تواین نوشته ناب بود؟ سو گند عزیز هم به پسرها 
وهم به دخترها می گم عشق واقعی فقط عشق به حضرت 
عشقه و عاشق واقعی حضرت دوست وغیر این هر چه باشه 
پشیمونیه! نازنینی گفته«خیلی نامردی!!با ذوق وشوق 
رفتم مجله خریدم تااسمم رو ببینم. .ولی چایش نکردی» 
خوب من, شاید ته پیامت هم مثل این گلایه اسمی نبوده تا 
چاپ بشه؟ حالا بگو کی نامرده! علیرضا جان اول یک پیام 
تکراری بدون نام از تو به دستم رسید. بعد از اون پیامی که 
تقاضا داشتی پیام‌های ناب تو رو چاپ کنم و جالب اینکه 
تو پیام سومت نوشتی اگر خواستی جواب بدی اسممو فعلاً 
علیرضا بگذار من هم می گم چشم! قطره اشک قربونت 
شعرقشنگی سرودی‌اماقافیه زبانی, آ سمانی وہبینی با 
هم جور در نمی‌یاد! شسکو فه پور متوجه نشدم منظور تو 
از «خودت بچه‌داری دوست داری پسر و دخترت خبر 
هم رانداشته باشن...» چه چیزیه ببخش من یه کمی دیر 
می گیرم! ۰۰۰(۷۲۶۶) ۹۱۷ بعد از فرستادن چهار تاپیام 
بدون اسم توی پیام پنجمی نوشتی «می‌دونم شما هم مثل 
خیلی‌ه اتوجه نمی کنید اما خدایش مطالبتون...» آخه گل 
من خودت بگو من تا چند وقت دیگه چی هستم؟ کاش باور 


کنید از هر چهار تا پیام شماها یکیش بدون اسمه! 


بے خط فاصله) آشتی ۷ حالم را اس ت 
روبه‌راهسم) پربساعشسق ۵ ۵(از چه دلننگ شدی؟) 
غلامرضامھدی بو ر(باغبانی پیرم که به غیر ا زگل‌ها) 
پرستو(دل ودین رفت) بهرام(بی‌قرار توام و دردل 
تنگم) مصطفی نیکخ واه( از خدامی ترسم) لنا(تو 
رفته‌ایی ومن افتاده‌ام)|کباتان.م(به روزها دل مبند) 
دلسوخته(ولگرد تمام کوچه‌ام می‌دانم) منتظر(در آن 
هنگام که‌می‌گردد)الباس ربیعه( ۲) (من تورادوست‌دارم 
تو) افسانه باقری(خونه‌اجاره‌ای‌داری برای) بالون (وقتی 
آمد دلم پراز ترد ید بسود) محمدجواد -کرمان(مهر دل 
مامدام تقدیم شما) شسیما(من و خداوند هر روز صبح) 
ققنوس(نیاباران زمین جای قشنگی نیست) دختر 
ببار (دوستت دارم‌ها رایگو) نینا هبلی(شب‌ها آمدند 
وروزها سپری شدند) خون اشام(هوا گرفته بودباران 
می بارید) زم(آنچه هستی هد یه خدابه توست) نعیم 
جون(۲)(غسماگر ت رکم کند) مصطفی کاظمی (۲)(تواین 
روزا که دوست داشتن) عبد الحلیم خانی(باران باش) 
سجاد معروفی -سراب(مهربان من در این تاریکی) 


ه 
الاعات ی ارو ۵۳۰ 


اسامیی بر ند گان جدول شماره ۳۵۲۲ 


۱ -سودابه شهر یاری-مشهد 
۳-محسن برازنده-داراب 


جدولها زیر نظر: داود با خو 
yahoo com‏ ) 5۸7100 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱-دشت‌بان-زبان اختراعی د کتر 
زامنهوف ۲- بناهای قدیمی و تاریخی 
-نوعی کاغذ -دوچرخە مسابقه‌ای ۳- 
عنکبوت کشندہ-رمق آخر -میوەای 
جالیسزی-نقش,تصویر ۴- اشاره به 
نزدیک -سبزی سالاد -جانوری تک 
سلولی-جدا ۵ - ریشے ۔به خدمت 
بزرگی رسیدن-سمت چپ-تصدیق 
انگلیسی ۶- آغاز -رنگ پاییزی -اهل 
کاشان ۷-ناگزیر به کاری -امیدوار 
-تهعی دست ۸/- از نامهای زنانه - 
شوره‌زار-کوشا؛ جهد کننده_-مساوی 
۹-حرف آخر انگلیسی -رودہ کور - 
داغ جگرسوز ١١‏ -بر سر روید-ھوای 
باران‌زا_کامل‌تر-داد وستد انواع 
پول می کند ۱ ۱ -حرام-مورخ نامی 
آلمانی بانی تاریخ نویسی مدرن-ضیق. 
جای تنگ ۲ ۱ -پشیمان -سال ساخت 
خودرو-روش ۳ ۱-حیوان وحشی- 
کمیاب_گوارانیست_-هواپیمای عجول 
۴- بیهوده_امپراطور دیوانه‌ خوی 
روم باستان _پناهگاه, جای امن -صف: 
دسته ۱۵ -بسیار -خورشید گر فتگی - 
قدم یکپا_غلاف شمشیر ۱۶ -بخشی 


REE. 
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۱ #9 | | ۱ / لا 
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ت 


شکنی دکی از شاخه‌های در وغ است 


9ر تشت 


جدول‌شرح‌درمتن 
طراح جدولھا:داودبازخو 


حرف (م) چه تعداد است؟ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت‌به 
جدول های‌اين صفحه پیشنهاد و یاانتقادی 
دارندمی توان نبه هااز ساعت 
۰ ای ۲۰/۳۰ با شسماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمایند. 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه بالا پیامک نمابند. یک نفر و برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به 
هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


شاره به دور 


جدول سودوکو ۳۵۳۰ 
اعداد ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار درج شود. 


باهوش خود کلنجاربرویل | زبرنظر:سهراب صفادار 


0 
یا‎ EES 


مارپیچ تخممرغی 

این خر گوش برای رسیدن به بقچه | ذوقه خود می بایسست از این راہ پر 
پیچ و خم بگذرد. آیا می‌توانید به او کمک کنید واو رااز این مارپیچ تخم‌مرغی 
عبور دهید. 


اح 
ہت 
2 ک ا 2 SN‏ 


ےکچ ترویج بستنی چوبی 
مداد زک 
as‏ کے کفش 
فنجان 2 تا بیلچه 


شکلهای پنهان در تصویر موش بستنی‌فروش 7 7 
ذر تفا ضویری از یک موش رامی بینید که ذرحال فروختن بستٹی در خبابان است: شکلهای‌مشابه _ 
ولی ۱۲ شکل دیگر نیز دراین تصویر پنهان شده‌اند که آنهارابه‌همراهاسامی‌شان‌برایتان دراینجا ۱۵ تصویر از پروانه می بینید که به نظر کاملا شبیه به هم هستند 
آورده‌ایم و از شما می‌خواهیم تا شکلهای پنهان را پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید می‌توانید ولی تنهادو تااز آنهامشابه یکد یگرند وبقیه تفاوتهایی جزیی دارند. آیا 
جواب صحیح را در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. جو سچوروی ۵ سا 


ده اختلاف 
در تصویر 
دراین‌دوتصویر 
که در تگاه‌اول کاملاً 
شبیه به یکدیگر به 
نظر می رسند: ۱۰ 
اختلاف وجوددارد. 
آیا می توانید آنها را 
پیدا کنید؟ 


۵ مر ۱ اطامات بی 


مسائل و 5 


ات هم سای دا خو د دار ند 


شا کتی گاوین 


سر گذشتواقعی 0 صبا ادیب مرمع Saba Adib @yahoo‏ 


تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابھی اتفاقی است 


از زبان ار کیده 

... گریه‌ه ای مادرم رو وقتی فهمید یه زن دیگه تو 
زند گی باباهست.هر گز فراموش نمی کنم.من اون روزا 
تازه رفته بودم دبیر ستان. مادرم وقتی کمد لباسای 
بابارو مرتب می کرد لابه لای لباسای زمستونی یه 
گردنبند خوشگل طلا پیدا کرده بود. بیچاره چقدر هم 
ذوق کرد بابت اینکه بابا قراره بهش یه گردنبند گرون 
قیمت هدیه بده. اون شب مام ان خیلی منتظر موند 
اما خبری از هدیه پدر نشد. صبح که باباارفت سر کار. 
مامان‌رفت سراغ کمد وبادیدن جای خالی گردنبند 
شصتش خبردارشد که‌پای یکی دیگه درمیونه. کم 
کم رفتار باب اتغییر کرد.صبح می رفت ودیر وقت 
برمی گشت خونه. مامان چند بار با پدرم حرف زد وبابا 
اولش انکار کر داماوقتی قبح ماجراریخت خیلی‌راحت 
به‌مادرم گفت یه زن مطلقه‌رو صیغه کرده. می گفت 
بمون سر خونه و زند گیت وبه دخترمون رسید گی 
کن. دلیلی نداره که بخوای مثل بچه‌ها قهر کنی وبری 
خونه پدرت. توزن منی, مادر بچەم هستی و هیچ کس 
نمی‌تونه جای توروبرام پر کنه...بابااینارومی گفت 
امارفتار سرد وبی‌محبت شدنش نشون می‌داداون 
زن جای مادررو تو قلب بابا گرفته. چه شبایی که مادر 
بیچارهم تاصبح زانوهاش وبغل گرفت و گریه کرد اما 
چه فایده که عشق اون زن چشمای بابارو کور کرده 
بود. بابا وضع مالی خوبی داشت. چند تا دهنه مغازه تو 
بهترین پاساژای شهر و چند واحد آپارتمان و... یه روز 
همس‌ایه خونه قبلی‌مون که دوستی شوبا مادرم حفظ 
کرده بود به خونه‌مون تلفن زد و گفت یه زن سانتی 


مانتال اومده تو آپارتمانی که ما قبلا اونجا می‌نشستیم 
زند گی می کنه و بابام‌هر روز بهش سر می‌زنه. مامان 
وقتی داشت این حر فارومی‌شنید رنگش شده‌بود 
عین گچ دیوار. گفت دیگه طاقت ندارم. بايد خودم 
این زن‌رواز زند گی شوهرم بندازم بیرون و بعد شم 
رفت سراغ اون زن. مادرم اصولا زن آروم وتو داری 
بسودامانمی‌دونم چرا کارش بااون‌زن‌به کتک کاری 
رسیده‌بود وهمسایه‌ها جداشون کرده‌بودن.بعد ازاون 
ماجر مادر بیچاره‌م کتک مفصلی از پدرم خورد و اون 
زن دیگه حاضر نشد با پدر باشه و صیغه رو بعد از تموم 
شدن مدتش فسخ کرد و بعد از اون بود که بابا فهمید 
چه خبطی کرده و اون زن به طمع ثروت بابازنش شده. 
بابااون خونه‌رو به نام اون زن کر ده‌بود. بعد شم این بابا 
بود که دست از پاد راز تر بر گشت سر خونه و زند گی 
واقعی خودش اما خاطره‌اون زن هميشه با مادر بود و 
نمی‌تونست فراموشش کنه. از اینجا به بعدش رو هم 
که خودت می‌دونی... «سیروس» جان! تو بهتر از هر 
کسی می‌دونی که من بی تو زند گی ندارم بی توهیچ 
امیدی به آینده‌ندارم. گاهی به خداشاکی می‌شم و 
می گم اگه قرار بود مابه هم نر سیم پس چراماروسر 
راه‌هم گذاشتی و خواستی عاشق هم بشیم ؟ جدایی 
از تو برام مر گه سیروس اما چاره دیگه‌ای هم ندارم. 
پدرومادرم با ازدواج ماموافق نیستن. خیلی تلاش 
کردم راضی شون کنم اما نتونستم.مرغ هردوشون 
یک پا داره. خب. بهشون حق می دم, دلشون نسبت به 
توجر کین شده. دست خودشون نیست که.هميشه 
بهم می گفتی «گر مرید راه عشقی فکر بد نامی‌نکن» 
مطمتنم دلت نمی خواد برای رسیدن 

به‌هم به هر راهی متوسل 

بشیم. حتم دارم دلت 


نمی‌خواد عاق والدینم پشت سر مون باشه وزند گی 
مون‌روبی‌دعای خیر اوناشروع کنیم.من بعد از تو 
هر گز ازدواج نمی کنم. همه چیزرو می‌سپارم به دست 
سرنوشت. شاید یه روزی تونستیم به هم برسیم. خیلی 
سخته که بخوایم هر روز همدیگه‌رو سر کار ببینیم. 
من خیلی خسته‌ام و نیاز به استراحت دارم. چند ماهی 
مرخصی بدون حقوق می گیرم و بعدشم می‌افتم دنبال 
کارای‌انتقالی ومیرم‌جای دیگه. اینط وری‌برای 
هر دومون بهتره... واسه‌ت بهترین‌هارو از خدامی‌خوام 
سیر وس... 
از زبان سیر وس 

بضض دیگر امانش نداد. از جایش بلند شد 
ولحظاتی با چشمان بارانی اش نگاهم کرد ورفت. 
«ار کیده» اولین و آخرین عشق زند گی ام برای هميشه 
رفت. بی‌نای و بی‌رمق بی آنکه توان ادا کردن کلمه‌ای 
داشته باشم روی‌نیمکت پار ک نشسته بودم ورفتنش 
راتماشامی کر دم.اوهر لحظه دور و دور تر می‌شد و 
من داشتم به این فکر می کر دم که بعد از این چگونه بی 
اوزند گی کنم؟ چگونه بی او نفس بکشم و راه‌بروم؟ 
رسیده‌بود که بغضم جانانه بشکند. من در زند گی ام 
هر گزرنگ محبت راندیده‌بودم پس حالا که کسی 
پیداشده‌بود که از صمیم قلب دوستم داشته باشد و 
محبتش‌رانث ارم کند چراتقدیر چنین خوابی برایم 
دیده‌بود؟او | مده‌بود تاشریک ومونسم‌باشد.بی 
او چگونه می‌توانستم کوله بار سنگین خاطرات تلخ و 
رنج‌های زند گی ام را بر دوش بکشم؟ کاش می‌شد که 
زمان به عقب باز گردد. کاش می‌شد همه‌این اتفاقات 
رادر خواب دیده‌باشم.ای کاش ار کیده تنها واقعیت 
زند گی ام بود... 

گذشته به روایت سیروس 

کلاس سےومابتدابی بودم که بالاخره‌پدر ومادر 
بعصداز جنگ اعصاب‌های هر روزه از هم جداشدند. 
پدرم تحت تاثیر رفتارهای مادر منزوی شده بود و 
نمی‌توانست وشاید هم نخواست که حضانت مرابه 
عهده‌بگیر د. من سهم مادر شدم. از همان بچگی دلم 
می‌خواست مثل یک مرد سینه سپر کنم ونگذارم کسی 
مزاحمش شوداما خوب می‌دانستم که مادر خودش 
شرایط راطوری فراهم می کند که‌هر کس وناکسی به 
راحتی برایش مزاحمت ایجاد کند.اصلا آنچه هميشه 
باعث کش مکش و جنگ ودعوابین پدر و مادر می‌شد 
همین موضوع بود. مادر هیچ قید و بندی برای خودش 
قائل نبودورفتارھای سبک و جلف ش پدرراداغان 
کرد. هر بار که پدر ومادر باهم حرفشان می‌شد مادر 


مه و 
اطاعات ی ارو ۳۵۳۰ 


بافریاد می گفت:«من يه د ختر بچه بود م. کلاس سوم 
راهنمایی بودم که عاشق تو شدم. بابا و ننەم هم از خدا 
خواسته من رو از سرشون باز کردن ودادنم به تو حیف 
جوونی منه که بخواد با تو تلف بشه!» مادر حاضر نبود 
خودش را مقید و متعهد به پدرم بداند و همین شد که 
پدر که روزی عاشقانه‌مادررامی‌پر ستید عطای این 
عشق رابه لقایش بخشید واز مادر جداشد. بعد از 
جدایی من و مادرم به خانه ماد ربز رگم رفتیم. مادرم 
از خانواده متوسطی بود و هميشه دلش می‌خواست 
ثروتمند باشد.اوبی توجه به حرف‌های مادربزر گ 
کهمی که گفت:«توروخدااین‌همه > جلف ‌نباش.بااین 
سر ووضع نروبیرون!» اهمیتی نمی‌داد وهر روزبا 
تیپ وسرووضعی که برای خودش درست می کرد 
بیرون می‌رفت. هر باری که همراهش بیرون می‌رفتم 
طوری رفتار می کرد که بالاخره توجه مردی رابه 
خودش جلب می کرد و باچند جمله طوری به طررف 
القامی کرد که‌قر بانی یک زند گی‌سخت بوده‌وحالا 
هم با این جوانی و زیبایی دارد به تنهایی از من مراقبت 
می کند.زن جوانی که با اندوهی ساختگی از زند گی 
سابقش حرف می ز ند هميشه طعمه خوبی برای کسانی 
است که دنبال تفریح و تنوع اند! و به این تر تیب بود 
که مادرپای آدم‌های مختلف رابه زند گی اش باز 
می کرد. او هر چند وقت یکب ار به عقد موقت مردی 
بیاورد جدامی شد و یا طرفش پی به نیت مادر که فقط 
پول بود می بر د طلاقش می داد. هر چه بز ر گتر می‌شدم 
رفتارهای‌مادربیشتر | زارم می داد و کاری جز تحمل از 
دستم برنمی آمد. این جور مواقع ماد ربز ر گم می گفت: 
«خودت روناراحت نکن سیر وس جان! نمی‌دونم چرا 
از بین بچه‌هام مادرت این طوری بار اومد. از وقتی به 
خودش اومد رفتارای سبکش باعث ریختن ابرومون 
می‌شد. بعد هم که عاشق پدرت شد و پاشو کرد توی 
یه کفش وبااون سن کم نشست سر سفره عقد. قدر 
پدرت و زند گی ش‌رو ندونست. الانم که طلاق گر فته 
ويه پسر نوجوون داره‌بازم دست از کاراش برنمی‌داره 
و نمی‌خواد به خودش بیادا» 
مادر با هیچ مردی بیش از شش ماه نمی‌ماند 
وحالاصاحب ماشین وطلاهای زیادی‌بودودلش 
می‌خواست یک خانه بز رگ و شیک هم داشته باشد. 
یک روز حال مادربز رگ به هم خورد و اوراسوار 
ماشین کردیم تابه درمانگاه ببريم. مادر که دست 
فرمانش هیچ وقت خوب نبود شاخ به شاخ زد به ماشین 
روبرویی واین اغاز ماجرایی شد که به ازدواج چندباره 
مادر انجامید. شدت ضر به باعث بر خورد بینی مادر 
بافرمان شده‌بود وبه شدت خون می آمد.راننده آن 
ماشین مدل بالا که مرد شیک پوشی‌هم بود از ماشینش 
پیاده‌شد وبانگر انی‌از مادر خواست تااو رابه بیمارستان 
برساند.در آن گیر و دار مادر که معلوم بوداز آن آقا 
خوش ش آمده‌تامی توانست مظلوم نمایی کر داموتور 
ماشین ما | سیب دیده بود و نمی‌شد حر کتش داد. 
مردغریبه جرثقیل گرفت وماشین مادررابه 


۵ 2 ۱ وعات بی 


تعمیر گاه فر ستاد و سپس مادر را به تعمیر گاه برد. من 
هم در حالیکه‌هاج و واج مانده بودم و غیر تم حسابی به 
جوش آمده بود مادربزر گ رابه درمانگاه بردم. اخر 
شب بود که مادرم با بینی باند پیچی شده به خانه امد 
و چند وقت بعد اعلام کرد که به عقد ان مرد در آمده. 
مادر بز رگ بیچاره‌مدام او رااز این کار نهی می کرد اما 
مادر باوقاحت تمام می گفت: «اون مرد ثروتمندیه. کم 
کم از خان_واده‌اش جداش می کنم و کاری می کنم که 
فقط مال من باشه!» مادر برای ماه عسل همراه ان مرد 
به تر کیه و سپس برای زند گی در حالیکه از خوشحالی 
سرازپا نمی‌شناخت راهی خانه بز رگ و شیک آن مرد 
که در یکی از برج‌های معروف بود. شد. کارهای مادر 
همه‌راعاصی کر ده‌بود.هیچ کد ام ازاعضای خانواده‌اش 
بااو رابطه‌ای نداشتند. پدر بیچاره‌ام چند وقتی بود که 
به خاطر بیماری روانی در آسایشگاه بستری بود و من 
به او حق می دادم که روحش از کارها و سبکسری‌های 
مادر بیمار شده باشد. 

چند ماهی از ازدواج مادر با آن مرد می‌گذشت 
که مادر با خوشحالی به خانه آمد و گفت شوهرش آن 
آپارتمان شیک وبزر گ را به نام او کرده. داشت از 
خوشحالی سکته می کرد. حرص و طمع کورش کرده 
بود. می خواست کاری کند که شوهرش اموال بیشتری 
رابه نامش کند اما دو ماه بعد باسر و صورت ز خمی‌به 
خانه آمد ومعلوم شد با همسر اول شوهرش دعوای 
شدیدی کرده.مادر از ان مرد جداشد وحالابه‌همه 
می گفت از عشق زخم خورده و دیگر دنبال احساسات 
نمی رود و منطقی زند گی می کند اما توبه گرگ مرگ 
بود.مادر من باز هم زند گی اش راب ازدواج‌های 
موقت سپری می کرد. آدم‌های مختلف با فرهنگ‌ها 
و بر خوردهای مخت ف وارد زند گی او می‌شدند و 
مادر هیچوقت نمی فھمید که همه این | دمها دنبال 
ارزش قائل نیست.بزر گتر که می شدم شر مند گی از 
رفتار و بر خوردهای مادرم و سبکی که برای گذراندن 
عمرش در نظر گرفته بود.پیشتر می‌شد. به خصوص 
که مادر دیگر به ميان سالی رسیده‌بود وپوشیدن 
لباس‌های زننده و آرایش‌های آنچنانی حسابی جلب 
توجه می کر د و باعث می شد انگشت نمای خاص وعام 
شود. چند بار از او خواهش کردم مر اقب رفتارش باشد 
اما هیچ اثری نداشت. با خونسردی می گفت: 

«اگه خیلی ناراحتی از این خونه بروا» می‌خواستم 
بروم اما مادربز رگ نمی گذاشت و می گفت جز من 
دلخوشی دیگری ندارد.من زند گی‌سختی‌داشتم.خیلی 
رنج کشیدم امایک چیز را خوب فهمیدم و آن اینکەاگر 
می‌خواهم پیشر فت کنم باید روی پاهای خودم بایستم 
و فقط و فقط به خودم تکیه کنم. درسم را خواندم ودر 
رشته مورد علاقه‌ام در دانشگاه پذیرفته شدم. از همان 
روز اول رفتم دنبال کار.از شغلی که نه در آمد آنچنانی 
داشت و نه موقعیت اجتماعی شروع کردم. 

درسم که تمام شد در یک بیمارستان به عنوان 
سوپروایزر آزمایشگاه مشغول به کار شدم. لطف خدا 
ومهر اوھمیشے همراهم بود. او ومادربز رگم کمک 


کردند تاراهم رادرست تشخیص بد هم ودر چاه نیفتم. 
مادر همچنان مثل گذشته تلاش می کرد تا شانس خود 
راامتحان کند وشوهر مایه‌داری تور بزند.اوانگار 
نمی‌خواست بفهمد که هیچ مردی با زنی مطلقه که 
مسن است وهزار تا حرف وحدیث هم پشت سرش 
گفته می شود ازدواج نمی کند. هر روز که می گذشت 
ماد ر آرایش چهره‌اش راغلیظ تر می کردتاچین و 
چر وکھای صورتش کمتر دیده‌شود. او تمام این سالھا 
تباه زند گی کر ده بود و دلش نمی خواست تغییری در 
خودش به وجود بیاورد. 

چند وقتی بود که دختر زیبا ومحجوبی که پرستار 
بیمارستان بود توجهم رابه خودش جلب کرده‌بود. 
«ار کی ده» دختر مهربان و موقری بود ومن حضور 
گرم اورادر تمام لحظه‌هایم حس می کر دم. از صمیم 
قلب به او علاقمند شده‌بودم ودلم می‌خواست تاابد 
شده‌ام دلم رابه دریا زدم و از احساس قلبی‌ام برایش 
گفتم.اوهم مرادوست داشت واین از نگاهش کاملا 
پیدا بود. با وجود ار کیده و محبت‌های بی حد و مرزش 
زند گی ام رنگ و بوی دیگری گرفته بود. همه شرایطم 
برای ازدواج مهیابوداماشکل زند گی مادر نگر انم کرده 
بود. می تر سید م اگر ار کیده‌از زند گی مادرم باخبر شود 
مرادیگر نخواهد.یک روز که باهم بیرون رفته بودیم 
دلم رابه دریازدم وهمه چیز رابرایش گفتم. وجودم پر 
از هراس بوداما ار کیده با همان وقار و متانت همیشگی 
اش گفت:«تنها چیزی که برام اهمیت داره توهستی 
سیروس. من تورو تواین مدت خوب شناختم وبهت 
ایمان دارم!» 

وبه‌این تر تیب بود که قرار خواستگاری را گذاشتیم 
و در یک شب پائیزی راهی خانه ار کیده شدیم. 

مادربز رگ حسابی خوشحال بود واز ته دل 
می خندید.او که یکبار ار کی ده رادیده بود می گفت: 
«بع_د ازاینک ه عروسی کردید میم باشمازند گی 
می کنم. ار کیده خیلی مهر بونه. دیگه از کارای مادرت 
خسته شدم!» حق با مادربز رگ بود. مادر انگار دلش 
نمی‌خواست به هیچ صراطی مستقیم شود و هم اوبود 
که عشقم را زند گی ام رااز من گرفت... آن شب به 
محض اینکه وارد خانه ار کیده شدیم.لبخند برلبان 
پدر ار کیده خشکید و مادر ار کیده لحظاتی با خشم 
به مادرم‌نگاه کرد و سپس از حال رفت. مادر اما در 
حالیکه می خندید شروع به احوالیرسی با پدر ار کیده 
کردوپدرار کیده‌نگاه پر از غیضش رابه مادر دوخت 
و فریاد زد: 

«گم شو از خونه من بیرون!» فردای آن روز تمام 
ماجرارا از زبان ار کیده شنیدم. 

مادر من همان زنی بود که زند گی شان رابه هم 

زده بود. ار کیده هنوز هم مرا دوست داشت و حسابم 
رااز مادر جدا کرده‌بودامایدر و مادرار کیده‌به 
هیچ عنوان حاضر به پذیرفتن من نبودند. برای جلب 
رضایتشان خیلی تلاش کردم.با یس اندازی که داشتم 
یک واحد اپار تمان خریدم وبه تلافی خانه‌ای که‌مادرم 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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0> مان هسه 
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زیر نظر:علی کیانی موحد 


نگاهی به اولین نمایشگاہ مطبوعات خانواد گی 


همر اهی شما با اطلاعات هفن؟ 


ایستگاه صادقبه 
اولین بار پس از شش سال 


ازشدت خستگی به سختی می‌توانم راه‌بروم امابرای 
سوار شدن مترو نه تنها باید به تندی قدم بر دارم بلکه 
باید از تمام قدرت بدنی‌ام نیز استفاده کنم تاوارد واگن 
شوم. همه انرژی باقیمانده‌ام را جمع می کنم و زمانی 
که در صادقيه مترو متوقف شده و درش باز می‌شود. 
با سرعت و قدرت تمام دیگر مسافران را کنار زده و به 
سمت متروی خط کرج حر کت می کنم. چند نفری از 
من فرز تر هستند نگاهی به صندلی‌هایی می اندازم که 
درحال پر شدن هستند.| گر بر روی صندلی ننشینم. 
مطمئنم که بیهوش خواهم شد. گامھایم را سریعتر 
می کنم و سرانجام در طبقه پایین واگن. صندلی خالی 
پیدامی کنم.مردی‌میانسال کنارم نشسته و در حال 
خواندن کتاب است. زنی با بچه‌اش روبروی من هستند 
وزنی دیگر روبروی مرد. نفسم را تازه‌می کنم و بر روی 
صندلی ولو می‌شوم. بیش از هفت روز کار طاقت فر سا 
در نمایشگاه مطبوعات خانواد گی دیگر انرژی برایم 
باقی نگذاشته است. به ویژه آنکه در این نزدیک به 
ده‌روز,تنها شب به خانه باز گشته وباقی شبها رادر 
دفتر مجله سپری کرده‌بودم.صدای گریه کود ک کمی 
آذیتم می کند وباید به نوعی حواسم راپرت کنم. تصمیم 
می‌گیرم که گزارش فمایشگاه رآدر این زمان ۴۰۵۵۰ 
دقیقه‌ای بنویسم.در کیفم راباز می کنم و می‌خواهم لپ 
تاہم راد بیاورم اما باتری‌اش تمام شسدہ بالاجبار قلم 
و کاغذم رااز کیف خارج می کنم و برای اولین بار در 
شش سال گذشته, مطلبم را تایپ نکر ده. بر روی کاغذ 
می‌نویسم. نوشتن بر روی کاغذ کار دشواری نیست اما 
با توجه به دست خطم. خواندنش بسیار سخت است. 
حتی برای خود م!...قلم بر روی کاغذ می‌رود و بی اختیار 
اتفاقات هفته گذشته بر روی آن نوشته می‌شود. 


تنها یک روز مانده به افتتاح نمایشگاه و کار گران هنوز هم مشغول کارند! 


ایستگاه اکباتان 
آشتی با هفتگی 


امیدوارم این گزارش راخوانند گان جدید نشریه 
نیز مطالعه کنند. خوانند گانی که‌باماغریب نبودند اما 
به‌دلایلی از این نشر به دور شده‌وراهشان رااز اطلاعات 
هفتگی جدا کر ده اند. اولین و مهمترین هدف از حضور 
درنمایشگاه صحبت رو در رو با خوانند گانمان بود. چه 
آنها که این روز مجله رامی‌خوانند وچه آنها که زمانی با 
شوق و ذوق در صف می‌ایستادند تا شماره‌ای از مجله 
رادریافت کنند. به همین دلیل باشعار «آشتی ملی با 
اطلاعات هفتگی» در نمایشگاه حضور یافتم. شعاری 
که امیدوارم محقق شده باشد. 
ایستگاه ورزشگاه آزادی 
هدف. بی هدفی! 
برگزاری این نمایشگاہ,اقدام خوب وقابل 
تقدیر معاونت مطبوعاتی بود اما اشکالاتی‌هم در 
برگزاری‌اش دیده‌می‌شد.مثلاً تایسک روز پیش از 
افتتاح نمایشگاه, هنوز غر فه‌ها به نشریات تحویل داده 
نشده‌بود.یااینکه افتتاح رسمی‌دو روز پس از افتتاح 
مردمی بر گزار شد واز سوی دیگر مراسم اختتامیه نیز 
یک روز پیش از اختتامیه مردمی‌صورت گرفت!نمونه 
دیگر عدم اطلاع رسانی صحیح در باره‌نمایشگاه بود که 
در چند روز اول استقبال خوبی را شاهد نبودیم. ساعت 
بر گزاری نیز چندان مناسب نبود. از ۹ صبح تا ۸ شب. 
مردم زودتراز ساعت ۱۰ به‌نمایشگاه‌نمی آمدند 
وساعت ۸ که اوج هجوم مر دم به نمایش‌گاه‌بود. 
مسوولان محترم باخاموش کردن چراغهای سالن: 
باعث می شدند که مردم وغرفه داران در تاریکی 
مطلق از درهای نمایشگاه خارج شوند. به قول یکی از 
دوستان, تالارهای عروسی هم مردم را اینگونه بیرون 
نمی کنند. از این دست نکات زیاد بود و بیش از این به 
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به قلم علی کیانی موحد 


آنها نمی‌پردازم. به هر حال بر گزاری اولین نمایشسگاه 
مطبوعات خانواد گی‌رابای د به فسال نیک گرفت و 
امیدوار بود در سالهای دیگر با تجاربی بیشتر. نقصها از 
بین رفته و شاهد پیشرفت نمایشگاه باشیم. 

ایستگاه چیتگر 

فرار وزير 

مراسم افتتاحیه باحضور وزیر فرهنگ وارشاد 
همراه‌داشت. مهمترین سخن وزیر در این مراسم.در باره 
از دواج و احادیث مختلف دراین‌باره بود که هنوز درک 
نکرده‌ام این سخنان چه‌ار تباطی به مر اسم افتتاحیه 
نمایشگاه نشریات خانواد گی دارد. باز اگر صحبتهایی 
درباره‌اهمیت خان_واده بود می توان آنراقابل تامل 
دانست. وزیر پس از سخنرانی, نمایشگاه را به صورت 
رسمی‌افتتاح کرد و از غرفه‌های حاضر در نمایشگاه 
بازدید کرده و با مسوولان غرفه به گفتگو پر داخت. 

ایستگاه ایران خود رو 

نشستها بی ایستادہ 

یکی دیگر از نکات بسیار تاثیر گذار نمایشگاه 
بر گزاری‌نشستهای به ظاهر تخصصی (!)وحتی 
می‌توان گفت فوق تخصصی (!!) در مدت بر گزاری 
بود. آنهم نشستهایی باحضور چهره‌های بسیار 
سرشناس که مشغول به صلابه کشیدن مطبوعات 
بودند! که از شاهکارهای! این نشست در می گذرم... 
به هر حال با دیدن این اوضاع و احوال. 

من درروزدوم نمایشگاه تصمیم گر فتم نشستی 
به واقع تخصصی در زمینه نقش فوتبال در شادمانی 
جامعه با حضور پژمان جمشیدی, علی لطیفی و 
بادوستان از بر گزاریاش پشیمان شدم. چرا که 
فرمودند باید از چهره‌های مشهور تر و جذاب‌تری 


بازدید کو تاه وزیر از غرفه اطلاعات هفتگی و جوانان امروز 


مه 


# 


اطلاعات کک سارو ۳۵۳۰ 


شراره فر نژاد و پژمان جمشیدی از مهمانان غر فه اطلاعات هفتگی بودند 


استفاده کنید! خود بحث به اندازه خود فرد مهم 
نیست!! شمااگر می‌خواهید موفق باشید. به جای این 
افراد آرش برهانی؛ علی کر یمی و امثال اینها را بیاورید 
که مر دم نگاهشان کنند. و گرنه‌مردم که به حرفهای 
آنها گ وش نمی‌دهند!» اگرهادی نصیری کنارم نبود 
وبه خونسرد بودن من کمک نمی کردحسابی در گیر 
می‌ شد م... وقتی که مسوولین بر گزاری نمایشگاه 
خانواد گی. هد فشان از بر گزاری نشستهای تخصصی. 
این باشد؛ چه توقعی از دیگران؟! 

ایستگاه ورد آورد 

امضای سردبیر برای عکس روی جلد 

هوای اردیبهشت. هوای بسیار دوست داشتنی 
است. به ویژه که اند کی ابر و نمی‌باران هم دارد. 
تداعی کنند یک روز دل انگیز. این هوارا تصور کنید و 
چشمهایتان رابسته وبه باغی بز رگ وسبز بادرختانی 
کهن بروید. رمانتیک است. نه؟! کمی از خیال فاصله 
گر فته وبه واقعیت بپر دازم. چنین تصویری راچند 
ماه پیش در واقعیت داشتم. سر لو کیشن قهوه تلخ در 
خیابان فرشته بود م. به همراه شقایق جعفری. سری به 
عارف لر ستانی زدیم تاعکسهای مصاحبه‌نور وزی اش 
رابهاوتحویل دهیم.بااوهم راهشده‌تاسری‌نیز 
به قسمتهای مختلف باغ زده و عکس بيندازيم. در 
حیاط باغبایکی از بازیگ ران اصلی مجموعه روبرو 
شدیم.عارف ما رابهاومعرفی کردامااو باسردی 
جواب سلاممان راداد. می‌دانستم که بسیار مغر ور 
وخودشیفته است.امانه تااین حد. از وی می‌خواهم 
وقتی رابرای مصاحبه در اختیار من قرار دس عارف 


آ قای د کتر محمدر ضامھدیزادہ سردبیر مجله روزهای زند گی و مسوول سی ساله بخش 
تماشاگه راز مجله اطلاعات هفتگی از جمله مهمان صاحبخانه‌های غر فه اطلاعات هفتگی بود. 


۵ مر ۱ مات می 


نیز به اومی گوید که مصاحبه باعلی کیانی با بقیه 
مصاحبه‌ها متفاوت است چرا که سوالات و ہر خورد 
خاصی دارد.نگاهی به من می‌اندازد ومی گوید تنها 
به یک شرط مصاحبه می کند. از آن هنر مند عزیز 
می خواهم که شر طش رابگوی د. می‌گوید:«فر دا به 
دفتر سردبیر مجله تان می‌روی وب رگه‌ای بامهر و 
امضای سر دبیر برایم می آوری به این مضمون که 
هیچ دستی درون مصاحبه من نر فته و عکس من نیز 
به صورت تمام صفحه بر روی جلد کار شود.» 

من و شقایق وحتی خود عارف تعجب می کنیم. 
ادامه می دهد:«این روزها امثال شما خبرنگاران زیاد 
سراغ من می آیند وقولهایی می دھند که عملی نمی شود. 
پس این نامه رامی‌خواهسم کەاگراتفاقی خلاف آنچه 
خواسته‌ام رخ داد آنرا در مطبوعات و خبر گزاری‌ها 
منتشر سازم.» به تازگی خیلی خونسرد شده و آرامش 

«امید وارم انسان نادانی راپیدا کنی که بااین شرط 
حاضر به مصاحبه با شما باشد. خدانگهدار!» 

این برخورد هیچ وقت از ذهنم پاک نشد تااینکه‌در 
اولین نشست. یکی از مهمانهای اصلی» همین بازیگر 
بود که تصمیم گرفت هر چه که دوست دارد درباره 
خبرنگاران بگوید. بد نیسست اند کی از حرفهایش را 
باهم مر ور کنیم:«یکی دیگر از نقدهایی که این بازیگر 
نسبت به قشر خبر نگار داشت این بود که گاهی اوقات 
بسیاری از خبرنگاران خبرهایی منتشر می کنند که 
عواقب ان رادر نظر نمی گیر ند وبه تنها چیزی که فکر 
می کنند فروش بالای روزنامه‌های خودشان است. 


حضور یاس در غر فه مجله باعث تعطیلی چند دقیقه ای بخشی از نمایشگاه شد! 


او در میان سخنان خود بیان داشت که سالهای پیش 
خبری از اومنتشر شد تحت عنوان اینکه:«... به آمریکا 
رفت» و این در حالی بود که من نه پاسپورتی داشتم 
ونه کارت پایان خدمتی واین باعث شد من ۹ کار از 
دست بدهم واین در حالی بود که من در ایران بودم 
سایرین گمان می کر دند که رفته‌ام.وی‌هم چنین ازبی 
توجهی ومهم نبودن یک سری از مسائل بر ای بر خی از 
خبرنگاران‌هم گله مند شد و گفت:عده‌ای از مزاحمین 
تلفنی که بامن تماس می گیرند اعلام می کنند که 
من شماره‌ی تلفن تو را از یک خبرنگار گرفته‌ام. وی 
سپس به تعریف خبرنگاری پر داخت: ژورنالیست 
بودن کاری است بسیار مهم و قلم یک خبرنگار نباید 
به راحتی روی کاغذ بغلتد و این مسوولیت است که 
خبرنگار راخبر نگار می کند که‌هر کجا که می رود همه 
به خبر نگار بودن شما اهمیت می دھند. وی همچنین 
اعلام کرد که ما برای روی جلد رفتن بسیار زحمت 
کشیدیم و پوستمان کنده شد واین کاریکی دو روز 
نبوده‌وبر ای اینکه به اینجا برسیم دانشگاه رفتیم.تتاتر 
خیابانی بازی کردیم و با نداری‌ها ساختیم...» 

حال ساختن با نداری. چه ربطی به روی جلد رفتن 
داردواینکه هنرپیشهای‌بااین همه‌ادعا,برای چه 
رفتن عکسش روی جلد اهمیت دار د. خدامی‌داندااز 
همین جاعاجزانه از این هنر پیشه که در مجموعه قهوه 
تلع یکی ازدلا یل وین رات پوت( قاتا 
دارم کلاس آموزشی برای خبرتگاران گذاشته تااین 
قشر بی سواد باعلم روز خبر نگاری توسط این استاد 
گرامی آشتا شوند! 


بقیه در صفحه ۵۳ 


احسان حدادی و آیدین ختایی در غر فه اطلاعات هفتگی به سوالات 
و احساسات علاقمندانشان پاسخدادند 
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ماذند ی ق الماسی می در خشد و لی ذمی سور اند 


@تاگور 


مشکلات مدر سه موشها 

انتقاداز ضعف بر نامه‌های صد اوسیما در حالی ادامه‌دارد که دیگر نه فقط 
هنرمندان جوان که پیشکس وتان هم از اوضاع حاکم بر تلویزیون گلایه دارند. به 
تاز گی مرضیه برومند در گفتگویی درباره این موضوع صحبت کرده است. 

مشکلاتی که سر ساخت «مدرسه موشها» و «خونه مادر بز ر گه» به سرم آمد 
سر کیچ کسی تاه حال نیامده است. اصلابه خاطر پول نبود که کار می کر دیما 
اتوبوس سر تمرین می‌رفتیم و می آمدیم. با بی پولی کار می کردیم. از خانه وسایل 
میآوردیم.بادست‌های خود مان عر وسک می ساختیم و توقع پول نداشتیم. همه 
و همه این کارها رامی کردیم چون دلمان خوش بود. 

در «خرمدره» اکثر بچه‌ها محروم هستند وس گرمی‌ای ندارند. یک مرتبه 
خبر می رسد که کسی دارد از تلویزیون می آید.اين خود به خود جذاب است. 
نمی‌توانیم بگوییم بچه‌هاءخاله هار انگاه‌نمی کنند چر ا؛بچه‌های شهر ستانی.بچه‌های 
خانواده‌های کم در | مد.بیشترین بیننده این برنامه‌ها هستند. 

الان بر نامه‌های زنده تلویزیون را بلعیده. چون هزینه‌اش خیلی کم است. 

من در اوج بی پولی ایستادم و گفتم من عکس «مدرسه موش‌ها» را نمی‌دهم که 
روی جلد کتاب ودفتر کار کنند.البته باید این کار رامی کر دم» چون کالای فرهنگی 
بود. زمان «مدرسه موش‌ها» پول کلانی به من می‌دادند که برای زمزم تبلیغ کنم 
قبول نکر دم دست‌های پنهانی که حالا فهمیدم چه کسی بوده این کار را کرد وقتی 
من این پیشنهاد راقبول نکر دم یکی از پیشکسوتان عر وسکی به من زنگ زد و گفت:« 
به من این پیشنهاد راداده اند که با شخصیت‌های مدرسه موش‌ها یک تبلیغ برای 
زمزم بسازند . تو اجازه می‌دهی ؟» من گفتم :«شما استاد و صاحب اختیارید امامن 
موافق این کار نیستم.» او هم گفت:«من هم زیر بار این پیشنهاد نمی روم). 

مسوولانی که دلسوز هستند ودست شان بسته است وبودجه لازم راندار ند 
تا کارهای خوبی بسازند. کاش کمیت کار را کنار بگذار ند و اجازه بدهند برنامه‌ای 
روی آنتن برود که در شأن تلویزیون ومردم باشد این تلویزیون دولتی است. 
خصوصی نیست که‌هر کار بی کیفیتی در آن پخش شود. جلوی سودجویی این 
«خاله»ها و «عمو»‌ها را بگیرند. 


بایان جشنوارہتناتر امید 
مراسم اختتامیه چھارمین دوره‌جشنواره فرهنگی -"هنری امید بامدیریت پیام 
دھکردی۔ در ۲۱ شهریور ماه سال جاری در فرهنگسرای شفق به کار خود پایان داد. 
جایزه نمایشنامه‌نویسی:دیپلم افتخار بهترین نمایشنامه به حسین قره برای 
نمایش «صبحانه.نهار شام» اهدااشد. تندیس جشنواره نیز به احمد سلگی و 
گروه‌نویسند گان (مهر دادش کوه‌منشاوژن علیپور وامیر مسعود واعظ تهرانی) 
برای‌نمایش«ترسیم پنج ضلعی» تعلق گرفت. جایزه طراحی صحنه :دیپلم 
افتخار بهترین طراحی صحنه به فروغ یگانه برای نمایش «صبحانه, نهارشام» و 
سعید وفایی برای نمایش «مسئله‌ای نیست» تقدیم شد. همچنین سجاد افشاریان 
تندیس بهترین طراحی صحنه بر ای نمایش «سوپ خوری» را به خود اختصاص 
داد. جایزه کار گردانی:دراین بخش نیز دیپلم افتخار به مجید اسدی برای نمایش 
«خواهش می کنم» و نوشین کریمی‌برای نمایش «درستکار ترین قاتل دنیا» هدیه 
شد و ساناز زمانی نیز تندیس بهترین کار گر دانی را برای نمایش «برداشت آزاد» 
دریافت کرد. جایزه بازیگری زن:عارفه لک و پر دیس منوچهری دیپلم افتخار 
این بخش رابرای نمایش «برداشت آزاد» دریافت کردند. آیدا توتونچی بازیگر 
نمایش «تر سیم پنج ضلعی» نیز تندیس این بخش را گرفت. جایزه‌بازیگری مرد : 
در این بخش با تقدیر از محمد شسهباز تهرانی وامیرمسعود واعظ تهرانی. دیپلم 
افتخاربه منصور نصیری بر ای نمایش «درستکار ترین قاتل دنیا» وامیر ارباب 
شیرانی برای نمایش «هچل». رسید. و روزبه حصاری تندیس بهترین بازیگر مرد 
رابرای نمایش «مر گ در می‌زند» از آن خود کرد. 
در چهارمین دوره‌جشنواره تئاتر امید. نمایش «آغاز» با کار گر دانی پگاه 
بختیاری جایزه نمایش بر گزیده جشنواره را کسب کرد. 


دلایل بی علاقگی ر ضا عطار ان به مدر سه 
رضاعطاران کمدین پر طرفدار ایرانی به 
واسطه صراحت کلامش همواره مورد توجه 
رسانه‌هایی بوده که می‌خواسته اند نظر اورا 
درباره‌اتفاقات مختلف زند گی‌اش بدانند. به 
بهانه آغ از فصل پاییز و بازگشایی مدارس 
عطاران‌در گفتگویی که‌انجام داده‌به صحبت 1 
درباره‌بی‌علاقگی‌اش‌نسبت ‌به‌مدرسه ي 
پرداخته است. 
هیچ علاقه‌ای به مدرسه نداشتم | 
پاییز برای ھر کسی حس متفاوتی‌دارد. 
بعضی‌ها برای رفتن به مدرسه بی تاب بودند. بعضی‌های دیگر هم مثل من هیچ 
علاقه‌ای برای رفتن به مدرسه‌نداشتند وتر جیح می‌دادند که به بازیگوشی تن 
دهند و به فراگیری جیزهایی بپر دازند که نسبت به آن کنجکاو هستند اما به هر 
حال مدرسه رفتن جزو آن دسته از جبرهایی بود که باید به آن تن داد. 
صمیمیتی که در زمان ما وجود نداشت 
من در اوج شیطنتم باز هم عاقل بودم و دوست داشتم برای خودم کسی شوم 
ومی‌دانستم این مهم هم باادامه تحصیل حادث می‌شود...باهر کدام از معلمھایم 
ارتباط خاصی داشستم هر چند صمیمیتی که الان بین معلمان وشاگر دان وجود 
دارد در زمان مانبود. 


ی یک کار گر دان بر ای دخترش! 

ارس رے ورای ار وی ہے وم بن 
تاز گی بانگارش یادداشتی که موضوعیت آن «دلتنگی» بوده‌از خاطرات تلخی 
گفته که به واسطه جدایی از همسر و به تبع آن دوری از فرزند دختری که بسیار 
هم اورادوست داشته نصیبش شده است. فر وتن در یادداشتی از سالهای بدون 

وقتی من و همسرم از هم جدا شد یم 

سالهاست که ر ویا ندارم. سالهاست اگر خواب می بینم خیلی یادم نمی ماند 
ولی سالهاست که وقتی دخترم راخواب می بینم دلم می خواهد بخوابم شاید ادامه 
خوابم راببینم نم. سالها رانمی‌شمارم .نمی‌دانم کی بود؟ هم خیلی دور دورها بود هم 
انگار همین چند لحظه پیش بود. . وقتی من وهمسرم از هم جداشدیم. هر دوی 
مادلمان‌می‌خواست باد ختر مان باشیم.اوبه‌دلیل اتفاقات زند گیش کوچ کرد 
و رفت و همه دلش را در زند گی من باقی گذاشت...او آن طرف بی تابی می کرد 
ودخترم اینجامادر می‌خواست ونداشت ومن آخر حرف پریچهر خواهرم را 
گوش کردم که برایم نوشت:«دختر برای بز رگ شدن مادر می‌خواهد چون الگو 
لازم دارد و اگر بدون مادر بز رگ شود هویت نخواهد داشت». 

دلخوشم به خواب دخترم 

من دخترم رافرستادم که در دورها زند گی کند و از تنهایی و غریبی مادرش 
بکاهد. همراه باهمه قلبم که مواظبش باشد 
وراه‌توش هس فرش ومن اینجادلخوشم به 
نی و ھی «وقتی 
ات سای میور کت لت 
رابه خواب می‌زنم تاشاید 1 
ادامه آن خواب باز به خوابم 1 ۱ 
بیاید امانمیآید و دیگر 
خوابم نمی‌برد و باید 
همان «خواب نیمه» را ١‏ 


مزه‌مزه کنم. 


بقیه از صفحه ۵۱ 


ایستگاه اتمسفر 
مهمون بازی 

یکی دیگر از اتفاقاتی که در همه نمایشگاه‌ها 
می‌افتد. مهمون بازی است!یعنی آنکه نشریات 
مخت ف از چهره‌های سر شناس دعوت می کنند تا 
در نمایشگاه حضور یافته و از غرفه آنها بازدید کنند. 
اصلآ هم اهمیتی ندارد که در این بازدید چه اتفاقی 
می‌افتد و یا هدف خاصی وجود دارد یا خیر ؟! تنهااین 
نکته‌ مهم است که یک چهره‌معروف. در کنار لگوی 
نشریه» عکسی به یاد گار بیند ازد.از این دست مهمانها 
زیاد بودند. آنهابه‌غرفه‌هاسر می‌زدند وسپس در 
آن غر فه‌ه اچند دقیقه‌ای می‌نشستند. مر دم نیز از 
دور عکسی از ان چهره می‌انداختند. زمان کوتاه که 
به پایان می‌رسید. آنها غرفه رات رک می کردند. در 
این بین هدایایی نیز به این چهره‌ها داده‌می‌شد.این 
هدایا نیز بستگی به وضع مالی آن نشریه داشت. یک 
ماهنامه برای دو مهمان ویژه‌اش نفر ی هفت سکه 
تمام بهار آزادی در نظر گرفته بود ونشریه‌ای دیگر 
نیز به هر مهمان یک سکه تمام بهار می داد. به هر حال 
بازار س که حساپی در این نمایشگاه گرم بود. بر خی از 
خبرنگاران که مهمان دعوت می کر دند مانند جسب 
به آنهاچسبیده‌واز کنارشان تکان نمی خور دند که 
مب ادامهمان محترم به غرفه‌ای اشستباهی روداالبته 
نزدیک بود با یکی از این دست چسبها(!) بر خوردی 
هم داشته باشم که بازهم به خاطر صبوری ام.اين 
برخورد صورت نگرفت. چسب مورد نظر حتی 
علاقه‌ای نداشت که من با دوست بسیار خوبم.عارف 
لرستانی, سلامی‌داشته باشم وبه محض آنکه به 
سمت عارف رفتم. چنان او را کشیدهوسمت غر فه‌اش 
برد که در یک لحظه فکر کردم نکند چهره من شبیه 
تروریستهای القاعده است ؟! یا بمبی با خود حمل 


لحظه ورود احسان حدادی به نمایشگاه 


۵ 2 ۹۱ اطلامات ی 
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شاخص ترین مهمان مجله نیز رضارفیع بود که برای 
نشستی به نمایشگاه دعوت شده بود. البته به قول خودش 
چر تک بود چرا که معدود شر کت کنند گان در این 
نشست. مشغول خواب و چرت بودند! 


می کنم ؟!بازهم معرفت عارف که پس از چر خیدن 
در غرفه‌های مختلف سری هم به غرفه اطلاعات 
هفتگی زد و به قول خودش. خستگی‌اش را کنار ما 
در کرد. 

ایستگاه کرج 

میان ماه من تا ماه گردون 

حضور در نمایشگاه فرصتی بود تامن نیز چند 
دوست رابه عنوان مهمان به نمایشگاه‌دعوت کنم. 
البته نه مهمانهای سکه‌ای وهد ی ه‌ای, بلکه افرادی 
که دوست من بوده‌و هستند. پژمان جمشیدی به 
همراه سیاوش مفیدی و شراره فر نژاد سه تن از این 
دوستان بودند که حامد تهرانی نیز به | نهاپیوست. 
هدف من از دعوت مهمان, نمایش آنها به مر دم نبود 
بلکه گفتگوھای کوتاه‌با آ نها مهمترین هدف بود پژمان 
به همراه حامد تهرانی و سیاوش مفید ی نشستی کوتاه 
والبته جالب درباره فوتبال ایران و پرسپولیس در 
غرفه اطلاعات هفتگی داشتند که در همین شماره 
آن رامی‌خوانید.از آنجا که پژمان جمشیدی نیز به 
صورت رسمی‌وارد عرصه خوانند گی شده شراره 
فرنژاد(یکی ازاعضای اصلی گروه آریان) تصمیم 
گرفت که گفتگویی درباره خوانند گی و سختی‌های 
این کار با پژمان داشته باشد که آن گفتگو نیز در وقت 

مهمان‌دیگرمن که‌به‌قول یکی ازدوستان 
بر گزاری نمایشگاہ: آس مهمانها بود دوست بسیار 
خوبم یاس بختیاری(یاس) قرار بود سه شنبه یاس به 
همراه‌احسان حدادی با مردم دیدار داشته باشند اما 
احسان به خاطر حضور در مسابقه‌ای نتوانست به‌ما 
بپیوندد و به همین دلیل یاس روز سے شنبه مهمان ما 
بود.زمانی که باس وارد نمایش‌گاه‌شد. این خبر دهان 
بەدھان گشت وزمانی که به غر فه رسیدیم.متعجب 
بودیم.بدون‌هیچ خبر ر سانی جمعیت فراوانی دور و 
بر غرفه جمع شده بودند. بازار عکس یاد گاری و امضا 
انقدر داغ بود که او تنها چند دقیقه‌ای بیشتر نتوانست 
بنشیند. زنی سالخورده‌با چشمان پر از اشک از یاس 
درخواست می کرد که به همین روش ادامه دادهو 
بازهم از درده ای اجتماع بخواند و کود کی شش یا 


هفت ساله با شوق و ذوق فراوان مجله‌ای را به او داد تا 
+0 

مھمانان دیگر مجله روز آخر به ماپیوستند. آیدین 
ختایی که زمانی جزء قوی ترین مردان ایران بودەو 
امروز در سینما و تلویزیون به ایفای نقش می‌پردازد. 
پنج شنبه به غرفه مجله سر زد. چند دقبقه بعد نیز 
دوست او یعنی احسان حدادی به جمع ما اضافه شد. 
حضور احسان نیز به نوعی نمایشگاه رابه‌هم ریخت 
وسیل جمیعت راراهی غرفه اطلاعات ھفتگی کرد. 
احسان نیز با خوشرویی خاص خودش با همه خوش و 
بش کرده و جواب همه را به خوبی داد. 

ایستگاه محمد شیر 

همسایگی باجوانان 

یکی از بھترین اتفاقات نمایشگاه همسایگی با 
نشریه جوانان امروز بود.از آنجا که اطلاعات هفتگی 
وجوانان امروز هر دوازنشریات موسسهاطلاعات 
هستند. یک غرفه مشتر ک برای این دو نشر به در نظر 
گرفته شد که من وهادی نصیری از اطلاعات هفتگی 
با مجید شجاعی,دبیرسرویس هنری جوانان. همسایه 
شدیم. اتفاقی بسیار خوپ که پیش از این در جشنواره 
فیلم کود ک همدان نیز تکرار شده بود. روحیه بالاو 
انرژی غیر قابل وصف مجید شجاعی.بسیاری از اوقات 
باعث می شد که خستگی از تن من به در رود. البته 
حضور آقای شهابی, معاون سر دبیر اطلاعات هفتگی. 
نیز بسیار خوب بود. چرا که هرچه می خواستیم سریع 
با حضور او تأمین می‌شد. 

ایستگاه گلشبر 

کاغذم به اتمام رسیده وبه ایستگاه پایانی نزدیک 
می‌شوم. قلم و کاغذ رادرون کی ف می گذارم.قرار 
نبود گزارشم اینقدر طولانی شود اماچه کنم که 
وقتی مشغول نوشتن می‌شوم. اختیارم از کف می رود 
امیدوارم خسته‌تان نکر ده باشم.سعی کر دم به نکات 
مهم و قابل توجه نمایشگاه اشاره‌ای داشته باشم. 


یاس باامضای بر روی مجله برای علاقمندان 


یاد گاری می‌گذاشت 
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می خواستم یک لیوان نوشیدنی خنک برای 
خودم بریزم وروی راحتی لم بدھم که زنگ در 
به‌صدادرآمد. با ناراحتی به سمت در رفتم. چون 
می خواستم آن روز غروب استراحت کنم و حالا یک 
مزاحم سر رسیده بود. 

از شیشه پنجره کنار در. بیرون رانگاه کر دم. انجا 
مرد قد بلند و لاغر اندامی ایستاده بود که‌ابروان 
پرپیشتی داشت و از نگاهش شرارت می‌بارید. من 
آن مرد رانمی‌شناختم. اما حس می کردم او برایم 
دردسر درست خواهد کرد! 

پس از چند لحظه دودلی سرانجام در راباز کردم. 
مرد موّدبانه کلاهش را برداشت و پر سید: 

-شماآقای«تورپ» هستید؟ آقای «برنارد 
تورپ»؟ 

سراپایش راورانداز کردم و جواب دادم: 

-بله, خودم هستم. بفر مایید. 

برقی از چشمان مرد جست. سپس دستش را به 
سمت من دراز کرد و گفت: 

-بی‌آندازه از دیدار شما خوشوقتم... اسم من 
بوکانان است... یان‌بوکانان 

دست سرد و مرطوب او رادر دست فشردم و 
بعد پرسیدم: 

-بسیار خب آقای بو کانان. چه خدمتی از من 
ساخته است؟ 

بوکانان خندید ودر حالی کے دندان‌های 
سیاه‌شده‌اش به چشم می‌زد. گفت: 

-می‌خواستم درباره کارتان با شما حرف بزنم... 

کلام او را قطع کردم... 

-خیلی متأسفم آقای بوکانان ولی من در مورد 
مسایل شغلی‌ام.فقط در دفتر کارم صحبت می کنم! 

این بار نوبت او بود که به ميان حرف من بدود: 

-من درباره مسأله‌ای می‌خواهم حرف بزنم که 
برای هر دوی ما اهمیت زیادی دارد و بهتر است ان 
راعقب نیندازیم. 

ابروهایم را درهم کشیدم و پرسیدم: 


۵۴ 


ام هه ۰ 


-موضوع چیست؟ 
بوکانان همچنان که نیشخند می‌زد. گفت: 
-دربارہ شر کت«لیساندر» 


خودم رابه نفهمی زدم: شر کت لیساندر؟این 
مساله به من چه ار تباطی دارد و چرا شما به سراغ... 

بوکانان بار دیگر دو رشته دندان سیاه شده‌اش را 
خبر دارم... حالا اگر اجازه بدهید بیایم داخل ممنون 
نشان بدهم گفتم: 

-تازمانی که کاملاً منظور خود را نگویید. علتی 
ندارد که شما را به داخل خانه خود دعوت کنم! 

امیسدوار بودم لحن خشک من موّثر باشد.اما 

_بسیار خب آقای تورپ! منظور من از این 
ملاقات دریافت حق‌السکوت از شماست. من آمده‌ام 
از شما حق‌السکوت بگیرم. 

به او زل زدم. 

-شما چه گفتید؟ یعنی درست فهمیدم که... 

-بله آقای تورپ عزیز! درست فهمیدید من 
آمده‌ام از شما حق‌السکوت بگیرم قربان!... خب حالا 
اجازہ می فرمایید داخل شوم؟ 

یک لحظه تامل کردم و بعد کنار رفتم تا داخل 
آسودگی روی یکی از مبل‌ها لمید و گفت: 

-اتاق قشنگی دارید. آقای تورپ! بايد به سلیقه 
شما آفرین بگویم. زندگی در یک محله آرام و دور 
افتاده واقعاً دلجسب است! 


همین طور انمت بو کانان! من کتھابی را دوست 
زودتر حرفت رابزن و بگو برای چه چیز باید به تو 
حق‌السکوت بدهم؟ 

بوکانان سیگاری برداشت و در حالی که آن را 
تشن می‌زد. گفت: 

-بله»من گفتم که می‌خواهم از شما حق‌السکوت 
بگیرم. حق‌السکوت اصطلاح دلچسبی نیست. 
شاید بهتر بود بدون به کار گرفتن این اصطلاح 
ناپسند.منظور خود را باز گو می کردم. 

-حاشیه نرو بوکانان! اصل مطلب را بگو. 

برای اولین بار خنده در صورت بوکانان محو 
شد: 

- بسیار خوب آقای تورپ. با توجه به موقعیت 
مهمی که شمادر سازمان کشتیرانی بولز دارید. 
می خواستم مبلغ اند کی از شما دریافت کنم.البته باید 
بگویم که فقر و نداری مراوادار به این کار کرده است 
وگرنه هر گز دست به سوی شما دراز نمی کر دم. 
برای همین مبلغی که از شما می‌خواهم. کلان نیست 
وپرداخت آن برای شما آسسان است. شما در آمد 
خوبی دارید. آقای تورپ و مسلماً برایتان مهم نیست 
که ماهانه هزار دلار به من بپردازید تامن ساکت 
بمانم. درواقع شما می‌توانید بااین پول دهان مرا 
ببندید و مطمئن باشید که من هر گز درباره یک دوره 
بخصوص از زند گی شما کلامی حرف نخواهم زد! 

گلویم خشک شده بود. با دشواری پر سیدم: 

-چه دوره‌ای؟ 

بوکانان نگاه شرارت‌بار خود را به من دوخت: 

-آه خواهش می کنم آقای تورپ! شما خود 
بهتر می دانید که من از چه چیز حرف می‌زنم و بدون 
تردید.مایل نیستید که لکه ننگی به پرونده روشن و 


مد و 
اطاعات ی ارو ۳۵۳۰ 


پاک نها رھ ساله ریا 
بدھم! 

_بوکانان! خوب گوشھایت را باز کن. تنها چیزی 
که من می دانم این است که تو یک کلاهبردار و شیاد 

بو کانان خونسردی خود را حفظ کرد. 

-بسیار خب! پس بگذارید روشن ترحرف بزنم! 

او به دنبال مکٹی کوتاہ نگاهش رابه من دوخت 
و اضافه کرد: 

-آوریل پانزده سال قبل... بله در آوریل پانزده 
سال قبل بود که شما و شسخصی به نام «آرنرپاول» 
نقشه اختلاس از شر کت کشتیرانی «لیساندر» را 

خواستم حرفی بزنم. ولتق او اجازه نداد و با 
خونسردی و کلمات فشر ده افزود: 

-نقشه اختلاس آنچنان ماهرانه طرح شده بود 
که هیچ کس چیزی از آن نفهمید و شما دویست 
هزار دلار به جیب زدید و آن را با هم تقسیم کردید. 
به این تر تیب شر کت کشتیرانی لیساندر ورشکست 
بگویم. ولی وقتی سکوت مرا دید. ادامه داد: 

-آقای پاول همدست شما؛ سهم خود را در کار 
خرید و فروش و پرورش گربه به جریان انداخت و 
شما هم ظاهر | سهم خود رادر خرید و فروش بورس 
از دست دادید! 

آقای پاول هفت سال بعد از آن جریان از دنیا 
رفت و شما با تلاش خود و البته سرمایه‌ای که برایتان 
باقی مانده بود. پیشرفت کردید تابه امروز که آدمی 
سرشسٹابی و | بر وتو هس تید و دز هيات مدره 
سازمان‌های کشتیرانی عضویت دارید. در آمد شما 
زیاد است ومسلماً برای شمامشکلی نیست که 
ماهانه هزار دلار به من بپردازید و در مقابل آبرو و 
شخصیت خود را حفظ کنید. 

درست می گویم قربان؟ 

پوست لبهایم چنان خشک شده بود که انگار 
می‌خواست بتر کد. گلویم هم خشک شده بود. 


ار عاقرد این ضانله بای ؟ 

-آن وقت با کمال تاسف و بر خلاف میل درونی‌ام 
ناچار می‌شوم که اطلاعات خود را در اختیار مقامات 
بالا بگ‌ذارم و حتی ماجرا را برای روزنامه‌ها با زگو 
کنم. اما تصور نمی کنم احتیاجی به این کار باشد 
آقای تورپ عزیز؟ 

سعی کردم خونسرد باشم. پس به آرامی 
پرسیدم: ۱ 

این اطلاعات را جطور به دست اوردی؟ 

بوکانان خندید: 

-نه! توقع نداشته باشید که بگویم این اطلاعات 


مرو 
۵ کر ٩۱‏ رطاعات ہش لی 


رااز کجابه دست آوردم. بالاخره‌این اخبار از جایی 
درز می کند... 

...و حتما برای اثبات گفته‌های خود دلیل و 
مدرک هم داری؟ 

به اندازه کافی قربان. دلیل و مدر کی که برای 
آغاز تحقیقات و بازجویی در پیگیری قضیه کافی 
باشد و یک جنجال عمومی را برانگیزد. 

نفس عمیق ولرزانی کشیدم. آنگاه با قاطعیت 
گفتم: 

-بسیار خب! من ماهانه هزار دلار به تو خواهم 
داد. 
که شما آدم منطقی باشید وبدون بلوف‌زدن 
ونقشه کشیدن با من کنار بیایید. شما آدم عاقلی 
نفس عمیق دیگری کشیدم و گفتم: 

-بله این طور بهتر اسست. خوب فکر کنم شما 
منتظرید تا اولین هزار دلار خود را همین حالا 
دریافت کنید؟ 

نیش بوکانان بار دیگر تا بناگوش باز شد. 

-اگر پول حاضر دارید. بسیار عالی خواهد شد 
ومتشکر می‌شوم اگر همین حالا اولین مزد خود را 
دریافت کنم قربان! 

بدون آنکه چیزی بگویم به طرف کشو رفتم و آن 
راباز کردم. دستم رابه درون کشو بردم و لحظه‌ای 
بعد. بدنه سرد تبانچه کالیبر ۲۲رادر میان انگشتان 
خود حس کردم. پس از چند لحظه دو دلی و تردید 
بالاخره تپانچه رابیرون کشیدم و آن رابه طرف قلب 
بوکانان گرفتم. آیا جز این کاری می‌توانستم بکنم؟ 

بو کانان با ناباوری به من زل زده بود. فریاد زدم: 

از جایت تکان نخور. همین جا که هستی. باش! 

من ترس را در صورت او می‌دیدم. ترس آميخته 
با ناباوری! رنگ از صور تش پریده بود و دیگر اثری 
از خنده در چهره‌اش دیده نمی شد! 

او در حالی که به وضوح می‌لر زید پرسید: 

-مگر دیوانه شده‌اید. آقای «تورپ»... آن اسلحه 
را کنار بگذارید! 

نوبت من بود که بخندم. 

-نه‌امن دیوانه نشده‌ام بو کانان! 

بو کانان تقریباً جیغ‌زنان کلمات را به دشواری از 
دهان خود بیرون ربخت: 

-نه» نمی توانید! شما نمی توانید مرا بکشید! من 
مدارک و اسناد خود رابه یکی از دوستانم سپرده‌ام و 
اگر کشته شوم. او همه آنها را در اختیار سازمان‌های 
قضایی و روزنامه‌ها قرار خواهد داد: 

بالحنی کاملاً خالی از احساس گفتم: 

_خفه شو! دهان کثیفات را ببند! 

در آن لحظات من خود را کاملاً پیر و فرسوده 
حس می کردم. درست مثل موجودی که ذره‌ذره در 


یک مرداب بسیار عمیق فرو می‌رود. 

-گوش کن بو کانان! من نمی خواهم تورابکشم. 
چون هر چه باشم قاتل نیستم. اما اگر کوچکترین 
تکانی بخوری, شانه یا زانویت را سوراخ خواهم کرد. 

بوکانان که هنوز می‌لرزید با حالتی گنگ پرسید: 

-هیچ سر در نم ی آورم! بعد چه می‌خواهی 
یکتی! 

-به پلیس تلفن خواهم کرد. 

بوکانان اصلا نمی توانست آنچه را شنیدہ بود باور 
کند. او جیغ کشید: 

-معلوم هست چه می گویی تورپ! دیوانه نباش. 
اگر تو به پلیس خبر بدهی من همه چیز رابه آنها 
خواهم گفت. مطمئن باش. 

به طرف تلفن رفتم و در حالی که به دقت بوکانان 
رامی‌پاییدم گفتم: ۱ 

-من تو رااز دردسر نجات می‌دهم! خودم شخصا 
همه چیز رابه پلیس خواهم گفت. جزء به جزء قضیه 
راء اعتراف خواهم کرد! 

بو کانان با ناامیدی و ملامت گفت: 

-هیچ می‌فهمی چه کار می‌خواهی بکنی مرد؟ به 
این ترتیب آبروی تو خواهد رفت. حتی ممکن است 
تورابه زندان هم بیندازند. چرا؟ فقط برای ماهی 
هزار دلار؟ محض رضای خدا تورپ دیوانگی نکن! 
پرداخت هزار دلار در ماه با توجه به در آمد تو سخت 
نیست! تو می توانی به راحتی این پول رابپردازی و 
آبروی خود را حفظ کنی! 

پر سیدم: 

۔واقعاً اینطور فکر می‌کنی؟! 

سپس به تلخی خندیدم و گفتم: 

_یک نکته رافرام وش کرده‌ای و نمی‌دانی 
بو کانان! من مدتهاست که ماهانه هزار دلار به مردی 
می‌دهم که اتفاقی از قضیه اختلاس آ گاه شده است و 
همچنین ماهی دو هزار دلار به همسر اول همدستم 
و هزار و پانصد دلار هم به یسک نفر دیگر که ماجرا 
رافهمی‌ده. من ماهانه چهار هزار و پانصد دلار پول 
می‌دهم تا سکوت دیگران را بخرم! 

آهی کشیدم و ادامه دادم: 

-نه! بوکانان. من دیگر نمی‌توانم به تو ماهانه 
هزار دلار بپردازم! حتی اگر پول داشتم این کار را 
نمی کردم. هر آدمی یک ظرفیتی دارد. من بیش 
ازاین نمی توانم در فشار خطایی باشم که سالها از 
آن می گذرد» من به اخر خط تحمل خود رسیدہام 
انقدر که ترجیح می‌دهم به زندان بیفتم یا روزنامه‌ها 
درباره‌ام جنجال راه بیندازن د یا در افکار عمومی به 
افتضاح کشیده شوم! بو کانان تو مثل قطره‌ای بودی 
که جام صبر و طاقت مرا لبریز کرد... و در این میان 
وین ارهز کنیل دزی سیونب توت 
بگیری می‌سوزد که تو نانشان را آجر کردی! 

بوکانان که هنوز باورش نشده بود. تکان 
نمی خورد و من گوشی تلفن را برداشتم و شماره اداره 
پلیس را گرفتم! 


۵۵ 


سعاد ت دی ده کار ستن ,دند ر احنمادان در محل دزمان لازم 


e 


ستف کلمب 


سفره‌رنگین 8 سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


امیدوار مکه فصل تابستون خوبی رو پشت س رگذاشته باشید. 
درسته که تابستون تموم شده امادلم نیومد که از درست کردن یه خورش خوشمزه 


با بامیه که سبزی تابستونی هست» صرفنظ رکنم. 


بامیسه سر شا را زاسید فولیسک, ویتامین‌های ۸و )است. همچنین منبع خوب ی از 
ویتامین‌ها ی گر وه آآ منیز یوم پتاسیم وفیبر غذایی می‌باشد. 
گفته می‌شود که‌اث ر کاه شکلستر ول خون یک ی از خصوصیات بسیار مفید بامیه است 


ووجیستتےےے 


مواد لازم: 


گوشت:۵۰۰ گرم (می‌توانید از ماهیچه ویاقسمتهایی از گوشت که برای خورش 


هت اس استاده کید ) 

پیاز: ۱ عدد نسبتادرشت 

رب گوجه فرنگی: ۲ تا ۲قاشق غذا خوری 
زرد چوبه: ۱ قاشق چایخوری 

نمک و فلفل قرمز:به میزان دلخواه 
روغن:به میزان دلخواه 


این میزان‌مواد تقریبابرای ۵نفر مناسب استامالازم بهذ کر است 
که بعضی از خانواده‌هااز گوشت کمتری در غذا استفاده می کنند و 
بر خی طرفدار گوشت بیشتری هستند.بر خی مقدار بامیه رابیشتر و 
برخی کمتر در نظر می گیرند.شمامی‌توانید مقدار گوشت وبامیه را 
بر حسب مقدار خوراک و سلیقه افراد خانواده کم یا زیاد کنید. 

هدف مااز آموزش غذا نحوه صحیح پخت و پز می‌باشد. 


طرز تبیه: ۱ 

ساقهپامیه یه شکلیمی زيم كەغلاف آن سو را 
نشود.باید دقت کنیم که حفره ته بامیه باز نشود زیر 
در این صورت بامیه لعاب می‌دهد و باعث لیز شدن 
خورش می‌شود. ۱ 

بامیه‌هاراشسته و در سبدی قرار می‌دهیم تا اب 

گوشت را خرد کرده و می‌شوییم. 

پیازرابه صورت خلالی خر د کرده‌و در تابه ريخته و 
گ شت رابه آن اضافه کرده و کمی‌تفت می دھیم (۴ تا 
آب گوشت کشیدہ شود.حالا نوبت افزودن زرد چوبه 
به گوشت است. بعد از اینکه مواد کمی با زرد جوبه 
تفت داده شد. رب گوجه و فلفل رابه آن اضافه کرده و 
ورنگ زیباتری به غذا بدهد. 

درایسن مرحلەنبایسد نمک بەغذااضافه کردزیرا 
باعث سفت شدن گوشت می شود.نمک همیشه در 
آخر به غذااضافه می‌شود. 

حدود ۵ تا ۶پیمانه آب به مواد اضافه کردەودرب 

در تمام مراحل کار شعله باید در حد ملایم باشد. 

پس از پخت کامل گوشت :خورش به قوام لاز م 
رسیده و دیگر زمان اضافه کر دن بامیه به مواد است. 


۵۶ 


جانبی ندارد. 


نکته حائز اھمیت در این نعمت خدادادی این است که فیبر 


نکته اصلی این غذا آمادہ سازی بامیه می‌باشد. 

برای آماده سازی بامیه دوروش پخت وجود دارد 
که باهم اند کی متفاوتند. 

درروش‌اول‌قابلمه‌ای را آب کردەومی گذاریم 
جوش بیاید.بامیهرادر آب جوش ريخته,به آن 
مقداری‌نمک اضافه کرده‌وحدود ۳دقیقه آن رادر 
آب جوش می پزیم سپس در آبکش ريخته وبه آن 
شوک آب سرد می‌دهیم.(برای حفظ اثر ات مفید بامیه 
و آنزیمهای هضم ی آن,باید آن راخیلی کم بپزید یعنی 

بامیه‌هارانیم ساعت قبل از سرو غذابه خورش 
اضافه کر ده و با هم مخلوط می کنیم. 

دراین مرحله خورش نباید زیادھم بخوردزیرااین 
کار باعث له شدن و از هم پاشیدن بامیه‌ها می‌شود. 

درروش دوم بامیه‌ه ارا در کمی‌روغن تفت 
می دھیم و کنار می گذاریم.دقت کنید که بامیه‌ها نباید 
بافت بامیه می شود. بامیه‌های تفت داده شده رایس 
از پختن گوشت.تقریبا ۳۰دقیقه مانده‌به سروغذابه 
میلی‌متر از ته چوب آنها رامی گیریم. 

هر چه بامیه‌ها درشت تر باشند,لعاب بیشتر ی 


زیرااین خاصیت بامیه مانند داروهای کاهنده کلسترول اثر 


موجوددربامیسه باجذ بآ بکافی از بروز یبوست وابتلابه 
بسیاری از بیماری‌های روده‌ای جل وگیری م یکند. 


بعص ی [فراد بامیه راخام مصرف م یکنند ولی اگ ر تمایل به سر خکرد نآن دار ید.از 
مقدار کمی‌روغن زیتون یاروغن گیاهی برای سر خکردن آن استفاده کنید. 


به غذا می‌دهند. 

اگر دوست دارید خورش شمالعاب کمتری داشته 
باشد بامیه‌هارا ریز انتخاب کنید. 

اگر مدت زمان پخت بامیه زياد باشد.له شدهو 


در نتیجه خورش رالعاب‌دار می کند؛ پس بامیه‌ها را 
مدت کمی‌بپزید. 

اگر دوست دارید خورش بامیه‌یاهر غذای‌دیگری 
کهبابامیه پخته‌می‌شود.لعاب‌دار باشد یکی دو 
میلی‌متر از سر مخروطی شکل آن را ببرید. 

این خورش باید به اصطلاح تنگ آب باشد.ا گر 
اب خورش زیاد بود پیش از ریختن بامیه در قابلمه را 
باز بگذارید وچند دقیقه شعله رازیاد کنید تاخورش 
به روغن بنشیند. 

اگردوست دارید خورش شماترش باشد می توانید 
همراه بامیه مقداری آب غوره‌یا آب لیمو اضافه کنید. 
در برخی از شهرهای جنوبی به جای رب گوجه‌فرنگی 
از شیره تمر هندی استفاده می کنند. 

برخی از مردم عزیز کشورمان بهاين خورش: 
سیب زمینی و برخی دیگر لپه نیز می‌افز ایند. 

خورش بامیه رامی‌توان با بادمجان و گوجه فرنگی 
نیز آماده کرد. 


: توصیه‌سر آشپزاینجوری غذاکولکه| : 
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اطلاعات کی ارو ۵۳۰ 


خاطرات‌کلانتر © 


بقیه از صفحه ۴۱ 

ر سول زد توی پیشانی خودش» سوییچ را گذاشته 
بودم روی میز رو کردم به محسن که منگ و مات سر 
کریمی رابالا گرفته بود تا خونریزی بیشتر نشود و 
فریاد زد م:« کجایی محسن... برودنبالش... من مراقب 
استوار هستم...» 

محسن به خود آمد و به طرف در خروجی... استوار 
هنوز خر خر می کرد ومن در حالی که از خشم می لرزیدم 
گفتم:«محسن بگیرش... حتماً اون نامر درو بگیر... 

می گیر مش کلانتر... به خون استوار قسم 
07 

محسن اینهارا گفت وبا گام‌های‌سریع از رستوران 
خارج شد و... 


ادامه ماجراء به روایت محسن 

از رستوران زدم بیرون و دویدم طرف ماشینمان 
که‌متوجه شد م «ضارب استوار» دو تااز لاستیک ھا 
راپنچر کرده! از خشم لبم را گزیدم و چشم دواندم 
به بقیه ماشینها تایکی رااز صاحبش قرض بگیرم 
و... که ناگهان صدای موتوری نزدیک شد و جمعیتی 
رو که اطرافم حلقه زده‌بود راپس زدوروبه من 
گفت:«با هیچ ماشینی به گرد اون «شورلت نوای شش 
سیلندر نمی رسید»!ولی من می‌رسونمت... بپر بالا 
جناب سروان... 

اینهارایسر جوان‌بیست‌ساله‌ای که روی‌موتور 
نشسته بود گفت:«موتورش«جویا» بود و مخصوص 
عبور از جاده‌های خاکی! گفتمش:«خودم برم موتور 
سر عتش بیشتر می شه!» پسر جوان وروستایی لبخندی 
زد و گفت:«نگران نباش جناب سروان... من می‌ندازم 
از وسط بیابون می رم و مسیر را میانبر رد می کنم... اگر 
معطل نکنی دو دقیقه دیگه بهش می رسی! 

هنوزمر ددبودم که‌صاحب ستوران گفت:«حر فشو 
قبول کن سر کار...«مصیب» ببر این منطقه است و صبح 
تاشب باهمین موتور توی بیابون میره و میاد... بهش 
اطمینان کن جناب سروان» 

در چهره آفتاب‌خورده و سختی کشیده «مصیب» 
نوعی اعتماد به نفس وجود داشت که خیالم راراحت 
کرد و بی‌معطلی «تر ک»موتورش نشستم و مصیب 
راه‌افتاد... نے پر واز کرد.او که تمام مسیر بیابان را 
مثل کف دستش بلد بود. مارپیچ و زیگزاک می‌رفت. 
طوری که حتی سنگ‌های کوچک راهم رد می کرد 
و... چند دقیقه بعد موتور مصیب[ که جاده رادور زده و 
مسیر میانبر بیابان رارد کرده‌بود] وارد جاده آسفالته 
شد و گفت: 

بهت که گفتم می رسیم جناب سروان... ماشینش 
پشت سر مون‌داره‌میاد...خوب‌شد کلاهت رونیاوردی 
جناب سروان. چون اون هنوز شما رو نشناخته! 

حق با مصیب بود. جوان قاچاقچی که اسمش خلیل 
وس ایقة ذازهابو ت با سرغت زياد ابا قیال راخت 
داشت می آمدابه آرامی‌سر بر گر داندم ووقتی دید 


۵ کر ٩۱‏ اطلاعات می 


تشه طرف راس پایین است, به مضیب کي 

ق امصیب بدون اینکه توجهش روجلب کنی.... 
وقتی به مارسید. خیلی طبیعی برو کنارش... طوری که 
موتورت موازی ماشینش قرار بگیره. بقیه اش دیگه با 
من... ببینم چیکاره‌ای مصیب! 


خندید و گفت:«به من میگن ببر بیابون» وبعدهمان 
کاری را که ازاو خواسته‌بودم انجام داد رانندہ(که بعد 
فهمیدم اسمش خلیل است) که به ما رسید. مصیب به 
آرامی کنارش قرار گرفت وهمین که متوجه‌من شد. 
معطل نکر دم و تمام خشمی را که بابت استوار در دل 
داشتم.به پای راستم بخشیدم و در حالی که پای چپ ام 
راروی«ر کاب موتور»اهرم کردم باتمام قدرت لگدم 
رارها کردم توی صورت خلیل و...همان یک ضر به 
کافی بود تا خلیل که غافلگیر شده بود بی‌اختیار بکوبد 
روی ترمز و... ماشین که متوقف شد. مصیب ترمز 
کرده پیاده شده و صورتش را بوسیدم و گفت:«تا خر 
عمرت هر وقت تهران کاری داشتی روی من حساب 


کن...» و بعد به طرف خلیل رفتم...! 


ادامه ماجرابه روایت کلانتر 

آخر شب بود که استوار از بیمارستان م رخص 
شد. خدا خیلی دوستش داشت که ضربه پنجه‌بو کس 
شاهر گش را قطع نکر ده‌بود. اماسرش پنج زخم خورد 
وپس از چهار ساعت بیهوشی, سرانجام چشمانش را 
باز کرد. ساعت ۱۲ شب بود که دوباره به طرف تهران 
راه افتادیم. 

خلیل رابایک ونیم کیلوهروئین که از مرز آورده 
بود-تحویل ژاندارمری‌اراک دادیم.در مورد«رسول» 
هم به قولمان عمل کردیم تااو به عروسی اش برسد. 

استوار در عقب ماشین دراز کشیده و محسن پشت 
فرمان بود که از او پرسیدم:خلیل حرفی نزد؟! 

محسن خندید و گفت:«خلیل تایکی,دوماه 
نمی‌تونه حرف بز نه!!!» 

این را گفت وپایش راروی پدال گاز فشار داد تااستوار 
از صندلی عقب به حرف بیاید:«ولی خودمونیم محسن... 
خوب نقشهای ردیف کردی تااز زیر بار حساب کردن 
شام دربری؟!» محسن غرولند کنان گفت:«اصلاً تو تا 
حالایک ساندویچ برای ما خریدی؟» و دوباره دوتایی 
شروع کردند سر به سر هم گذاشتن! : 


دو پر وانه شماره ٤و‏ ۱ ١‏ کاملاً مشابه هم هستند. 


۱ 
3 
3 
x 


بقیه از صفحه ۴۹ 
از چنگشان درآورده‌بود آنرابه نام ار کیده کردم اما 
باز هم فایده نداشت. سه سال تمام هر روز در خانه 
شان رفتم. التماس کردم ار کیده‌را گدایی کردم اما 
نتیجه نداشت. 

مادرم زندگی شان راخراب کرده‌بود و آنها 
نمی‌خواستند به پسر چنین زنی اعتماد کر ده و به 
عنوان داماد قبولش کنند...ار کی ده‌امروزبرای 
خداحافظی آمده‌بود. می‌دانستم که دلش از این 
جدایی پر از خون اسست اما به قول خودش چاره 
دیگری نبود. مادر.مادر نامرد من علاوه‌بر زند گی 
خودش زند گی مرا هم تباه کرد. ار کیده با قدم‌هایی 
لرزان از من دور می شد و من بی‌نای و بی رمق حتی 
نتوانستم کلمه‌ای بر زبان بیاورم واز او خداحافظی 
کنم. ار کیده آنقدر دختر باشعوری بود که می گفت: 
«سیروس نکنه یه وقت با مادرت بد حرف بزنی. 


سے 


٭٭ 


علائق خو 
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رفت ومن با نگاهی حسرت بار رفتنش راتماشا 
می کردم. دلم شکسته بود. اگر مادربز رگ نبود 

دیگر هر گز پایم را در آن خانه نمی گذاشتم... 


د مشو که ر هاب از اسار 


ت دبا 


الان که سر گذشتم رابرایتان می نویسم دو سال 
از آخرین باری که ار کیده‌رادیدم می گذرد.اوبعد از 
یک مر خصی طولانی. از بیمارستان مارفت. می‌دانم 
که جز من نمی تواند به کسی فکر وبامرددیگری 
ازدواج کند؛من هم نمی توانم. ز ند گی بی او برایم هیچ 
معناو مفهومی ندارد. همچون یک مر دہ متح رک هر 
روز بەس ر کار می‌روم وبرمی گردم.مادرم همچون 
گذشته به خودش می رسد و به دنبال یک شوهر 


د ۵ 


شو ار یت 


ثروتمندمی گردد. قبلابادیدن کارهایش ناراحت 
می شد م و حرص می‌خوردم اماحالا دیگر هیچ 
من ھم عوض می‌شود. دلم بر ای ار کیده تنگ شد ه. 
شب وروز دعامی کنم تا خداوند دوباره اورابه من 
هدیه دهد. دعا می کنم ار کیده بیاید و زند گی مرا از 
این یکنواختی ودل مر د گی نجات دهد... دعامی کنم 
ار کیده بیاید؛ شما هم دعا کنید... 


ماع محمد رز الی 


شکلبای پز 


ن در تصو 


0 


یر موس 


بستنی‌فر و 


ش 


ورزشی 6 


تنظیم: علی کیانی موحد 
عکس: شقایق جعفری جوزانی 


نشست فوتبالی بچه‌های خنده بازار بااپژمان جمشیدی 


یکی ازروزه ایب رگزاری نمایشگاه مطبوعات خانواد گی.میزبان پژمان جمشیدی و 
سیاوش مفیدی بودیم.در آن روز بر خی دیگر از بچه‌های خنده بازار نیز در نمایشگاه 


حضور داشتند واز آنجا که حامد تهرانی رامی‌شناسم ومی‌دانم که چقد ر خوره فوتبال است؛ 
از حامد دعوت کردم به جمع ما اضافه شود تااند کی درباره فوتبال صحبت کنیم. حامد که 


اداره کند. سیاوش هم کمکش کرد و از پژمان سوالات خود را پرسید ند. هرچند زمان ۱۵ 
دقیقه ای برای این بحث بسیار کم بود. اما نکات بسیار خوبی در آن مطرح شد و بچه‌ها قول 
دادند که یک روز به صورت مفصل درباره این موضوع صحبت کنیم. پیاده کر دن این بحث 
نیز کار سختی بود. سر وصدای زیاد وجمع شدن مر دم دور ما گوشه ای از سختی پیادەو 
تنظیم کردن این مصاحبه بود. 


حامد :پژمان. پرسپولیس جرا این شکلی شده؟ 

پژمان:حامد.مگر چه جوری شد ه؟!(باخنده) 
مثلاً خودم روزدم به اون راه که نفهمیدم چه سوالی 
پرسیدی! بحث درباره‌این موضوع بسیار مفصل است 
ودر یک يادو ساعت نمی گنجد. تامد تی گفته می‌شد 
که تیم.مدیریت درستی ندارد که مدیران مختلف 
عوض شدند. سپس گفتند تیم مربی خوبی ندارد که 
آمروز یک مربی مشہور بر روی نیمکت حضور دارد. 
من‌بادنیزلی کار کر ده‌وبه‌اوایمان دارم.اگر دنیزلی 
نتواند تیمی‌را در ایران درست کند. مطمئن باشید 
هیچ مربی دیگری نمی توانداین کار راانجام دهد. 
بعد از آن گفتند که تیم بازیکن خوبی ندارد که البته با 
این نظر هم موافق هستم. از زمانی که علی دایی مربی 
پرنسپولیس شب لیر آزلحاظ مه هار افت شد. دز 
سالھای اخیر نیز بازیکنان خیلی خوبی در پرسپولیس 
نبودند اما امسال این مساله رانداریم. علاقه ایهم 


۵۸ 


به قیاس بازیکنان فعلی با نسلهای گذشته ندارم اما 
در حال حاضر بهترینهای تیمهای دیگر را جذب 
پرسپولیس کرده‌ايم امااین بازیکنان نیز نمی توانند 
خواسته هواداران راجواب دھند.مشکل اصلی مانیز 
یه وتال باه بازمی گزدد وس افت چس یری در 
فوتبال پایه وجود دارد. چند روز پیش با خانم نیکی 
کریمی‌درباره‌این موضوع صحبت کردم. اینکه زمانی 
میانماروهند هم قهر مان فوتبال سیا بودند اما امروز 
درچه‌جایگاهی قرار دارند؟اگر امروز کره‌وژاین را 
مشاهده می کنید که در فوتبای آسیاء آقایی می کنند به 
دلیل این است که بر روی نسل جوانشان کار کر دند. 
آنهابه واقع کار کردند. حدود ۳ماه‌است دریک تیم 
امید در سطح تهران به عنوان مربی مشغول به کار 
هستم. تازه متوجه شدم که فوتبال ایران عجیب آلوده 
است!زمانی که درباره آلود گی فوتبال می‌شنیدم, به 
ان حرف ایمان نداشتم اما امروز حرفم عوض شده 


است.اکثر تیمھا ٠١‏ تا ۵١بازیکن‏ خوب راجذب کردہ 
وبقیه بازیکن ان باید خرج تیم رابدھند. یعنی پول 
می‌دهند تادر کنار تیم حضور داشته باشند! این حر کت 
واقعاً فاجعه آمیز است. 
(شقایق جوزانی از مامی‌خواهد به دوربین نگاه بیندازیم 
تاعکس بیندازد. پژمان نگاهی به وی انداخته و می گوید : 
خانم سنگ ننداز! داریم حرف می زنیم دیگه!) 

حامد:مردم می گویند که بازیکنان بی تعصب 
شده‌اند. 

پژمان:سوال راادامه نده‌چون می‌دانم در باره چه 
چیزی حرف می‌زنی! امروزه آنقدر مردم درباره این 
موضوعات بامن حرف می‌زنند که به قول معر وف تا 
بگویی «ف» می رم «فر حزاد»! در گذشته می گفتند 
محرمی یاپیروانی نماد پرسپولیس بودند ویا زرینچه 
وورمزی ار نمادهای استقلال. پنجعلی, کریم باقری 
رهبری فرد.علی دایی, علیر ضامنصوریان, محمود 


8 
اطلاعات کی ارو ۲۵۲۰ 


فکری و پاشازاده و... 

علی: کمی‌هم اسم استقلالی‌ها را بیاورید... 
دیگر؟! 

پژمان:چه کار کنم که بازیکنان پر سپولیس نسبت 
به استقلال پررنگتر بوده اند ؟!اما به هرحال اسم چند 
استقلالی را هم آوردم. این بازیکنان نماد بودند. 

سیاوش:امروز در پرسپولیس به جز مهدوی کیا و 
باشد.یعنی بازیکنی وجودندارد که اسمش رابیاوری 
و یاد پرسپولیس بیفتی! 

پژمان:دقیقا می خواستم به همین موضوع اشاره 
کنم. امروز در اکثر باشگاه‌های ایرانی این اتفاق افتاده 
است.به نوعی می توان گفت که فقط نوید کیادرسپاهان 
از این حالت خارج است. پژمان نوری و يا مازیار زارع 
چند سال به پرسپولیس می آیند ویا تیمهای دیگر و 
دوباره به ملوان بازمی گردند و یا بازیکنان دیگر. پس 
دیگر بازیکنی نمانده که آنرابخواهیم به عنوان‌نماد 
باشگاه معرفی کنیم. بحث تعصب وغیرت نیست. 
ام روزر نگ لباس بر خی از بازیکنان پرسپولیس را 
هنوز زرد می‌بینم! نمی‌توانم قبول کنم که این بازیکن 
در پرسپولیس است. در سطح دنیا هم نگاه کنید. رونی 
انصاری ان ونیکبخت با آن‌همه تعصب به یکباره 
باشگاه‌های خود را عوض کردند... 

سیاوش:نه. من این حرف راقبول ندارم. قبل از آن 
هم بازیکنانی بودند که در هر دو تیم بوده و حتی گلزنی 
کرده‌اند. مثلاً فتح آبادی و یا شاهرخ بیانی اما هنوز هم 
شاهرخ نماد استقلال ۹ 

پژمان:به نظرم فوتبال امروز ما کمرنگ شده 

سیاوش:بی مزه شده است. به نظرم هیچ بازیکنی 
دوست ندارد ببازد اما واقعاً فوتبال رنگ و مزه گذشته 
راندارد. 

علی:اين حرف را قبول ندارید که بازیکنان برخی 
مواقع کم کاری کر ده و یاحتی باعث می شوند که مربی 
تیم عوض شود؟! 
بازیکن ضرر می‌بیند. البته این موضوع در پرسپولیس 
صادق نیست چرا که پر سپولیس پنج شش سال است 
نتیجه نمی گیرد! بازیکنان فراوانی هم آمده و رفته اند. 
مشکل پرسپولیس بازیکن نیست. هر مربی می‌آید 
نتیجه نمی گیرد. 

سیاوش:هشت بازی, هفت امتی از. واقعاً یعنی 
چه؟! 

علسی:پرسپولیس مربی و مدیر وبازیکن وهمه 
چیز راعوض کرده اما نتیجه نمی گیر د. مشکل از 

پژمان:فوتب ال‌پای ه... تامشکلات فوتبال پایه 
برطرف نشود. هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت. 


۵ حھر ٩۱‏ الاعات ی 


علی:این بازیکنان پیش زاین در تیمهای خود 
فوق ستاره بودند... 

پژمان:فوق ستاره نبودند. شاید خوب بازی 
می کردند اماچند سالی است که فوق ستاره در فوتبال 
ایران نداریم. قوق ستاره‌یعتی خداداد! 

علی:بلے حرفت منطقی است. در بین بدهای 
امروز اینها بهترین هستند. این بازیکنان دیگر فوتبال 
پایه را پشت سر گذاشته اند و امروزه بازیکن حرفه ای 
هستند. برای بیر ون رفتن از این بحران چه کاری‌باید 
انجام داد؟ 

پژم ان :بازیایران وعربستان بودواگریادتان 
باشد در آزادی دو بر صفر بازی رابردیم.ما با اتوبوس 
تیم ملی که داشتیم به ورزشگاه می‌رفتیم, تمام‌اتوبان 
ودور واط راف ورزشگاه‌ماشین پار ک شده‌بود. 
صد وبیست هزار جمعیت آمده بود. آن‌زمان‌من 
مشغول مذاکره برای پیوستن به پرسپولیس بودم. 
مهدی‌هاشمی‌نسب حرف خوبی به من زد. گفت:«اینا 
رومی‌بینی بااین شور وشوق؟!این اشتیاق یک دهم 
بازی استقلال و پرسپولیس است.» آن زمان نفهمیدم 
چه می گوید ؟افکر کردم چون در حال پیوستن به 
اسستقلال است می خواھد کری برای من بخواند امادر 
بازی ملی دارند امابازی در پرسپولیس و استقلال. 
بحث دیگری است. شما وقتی در تیم ملی بازی می کنی 
همه باتو هستند. یعنی همه باهم در خدمت تیم هستند 
تابه نتیجه برسند. از بازیکن تا تماشاگر اماوقتی در 
پرهپولینن ی استقلال باخی صاشاگر دیگر باتوئیست. 
اگر در این تیمها بازی کنی باید به این هم فکر کنی که 


واقعاً کم می آوری. امروزه همه چیز فوتبال ما کمرنگ 
شده‌است. حتی یاغی اش هم کم رنگ شده لاتش کم 
رنگ شده ومر دم توقعات بیهوده‌ای از فوتبالیست‌ها 
دارند. از یک فوتبالیست باید توقع فوتبال بازی کردن 
داشته‌باشید. علی پروین با آن طرز بیان و دیالوگهای 
خاصش جذاب است و گرنه علی پروینی که بگوید 
سلام خدمت همه حضار محترم! دیگر علی پروین 
نیست.به عنوان فوتبالیست می گویم که همه از 
فوتبالیستها توقع چیز دیگری دارند. یک جراح رادر 
نظر بگیرید که از اتاق عمل بیرون می آید و مر یض زیر 
دستش هم مر ده است. حال با دوربین سر اغش بروید. 
خسته و عصبی است.اگر باشمادرست صحبت کرد 
وزیر دوربین نزد. اسمم راعوض می کنم. 

حامد :مر دم ومطبوعات فوق‌العاده‌بی ر حم هستند. 
مردم تازمانی که خوب هستی, دوستت دارند و زمانی 
که‌قهر مان ویابازیگر ما کمی‌از گذشته‌اش فاصله 
می گیر د به جای اینکه دستش را بگیرند از رویش رد 
می‌شوند. کاظمیان حرف خوبی می‌زد.می گفت آن 
زمان که‌بازیهارامی‌بردیم و پرسپولیس,پررسپولیس 
بود حرفی از ما زده نمی‌شد. باز به نظر من تعصب در 
فوتب‌ال‌مامرده‌است.به خاطر اینکه با ز یکن به فکر 
پول وپاس شدن چکش است. آن زمان شماچقدر 

پژمان:در کل پنج سالی که‌در پرسپولیس بازی 
کردم. صد میلیون گرفتم. سالی صد میلیون نه! در 
کل پنج سال صد میلیون. البته آن زمان پول کمی‌نبود 
اما اینقدر هم نبود. آن زمان‌باید این پول رادو بر ابر 
می کردی تاک خانه بخری اماام روز با پولی که 
بازیکن ان‌می گیر ند.می‌توانند دو سه خانه بخر ند.از 
زمان محرمی‌تا امروز فوتبال ما پیشرفت آنچنانی 
نداشته که بخواهد از لحاظ مالی هم پیشرقت کند. 
یعنی‌اگرامروزمدافع تیم ملی یسک میلیار د برای 
یک سال می گیرد. مجتبی محرمی باید ۲۰ میلیارد 
می گرفت. یااینکه مگر می‌شود بر روی عابد زاده‌قیمتی 
گذاشت؟! 

حامد :اعتقاد دارم که تیم ملی» پر سپولیس. صنعت 
نفت و ترا کتورسازی‌سبکی از فوتبال رابازی می کنند 
که به در د مانمی خورد. فوتبالی کند وپاسکاری احمقانه 
وسانتی از وسط که‌اگر شد. گل زدیم واگر نشد هم 
اتفاقی نمی افتد. به نظرم مربیان پر تغالی به درد فوتبال 
ایران نمی‌خورند. مر بیان کروات در ایران بسیار خوب 
نتیجه گر فته اند. 

پژمان:دقیقا! آنه ااز لحاظ فرهنگی هم به‌ما 
نزدیکتر هستند. 

سیاوش:کروش که تیمش رابسیار ترسو 
می‌چیند. 
پژمان:البته جلوی لبنان ارنج تیم هجومی‌بود اما 
تیم بازهم نتیجه نگرفت. 

سیاوش البته‌فشاربدی‌همروی‌فوتبالیستهاهست. 
پس از موفقیت در المپیک ويا تیم ملی والیبالمان همه 
از فوتبالیستها توقعات بسیار زیادی دارند. 


بقیه در صفحه ۶۴ 


۵۹ 


عم شماز مان شماست به داطل هدر ش 


نکنید 
ت: 


9خلار اس ذاقینگل 


شکست تیم ملی فوتبال ایران مقابل لبنان در 
رقابت‌ه ای مقدماتی جام جهانی ۱۴ ۲۰بازتاب 
چشمگیری در رسانه‌های ایر ان داشته و دامنه برخی 
انتقادات.حتی تا ارائه در خواست بر کناری سرمربی 
تیم ملی نیز تداوم دارد. 

در نظرسنجی برنامه تلویزیونی ٩۰‏ برای معرفی 
مهم ترین دلیل افت فوتبال ایران پس از شکست تیم 
ملی از لبنان, فقط چهار درصد از شر کت کنند گان در 
این نظر سنجی به گزینه مربیان رای دادند و بیش از ۷۰ 
درصد.«پر داخت‌های بی رویە وبی‌انگی ز گی باز یکنان» 
راعامل ناکامی‌های اخیر فوتبال ایران دانستند. 

اکنون‌باناکامی‌ایران در بیروت و تساوی کره 
جنوبی مقابل ازبکستان, کره‌ای‌ها در جدول رده‌بندی 
با ۷امتیاز همچنان صد رنشین هستند.ایران, قطر و 
لبنان ۴امتیاز دار ند که البته ایران با توجه به تفاضل 
گل بهتر در رده دوم قرار گرفته؛ ضمن اينکه لبنان هم 
یک بازی بیشتر انجام داده است. 

بااین حال.ایران سه بازی خانگی در پیش دار د ودر 
صورت کسب امتیازات کامل از بازی‌های خانگی, بخت 
فراوانی بر ای راهیابی به جام جهانی خواهد داشت. 

آغاز انتقادات از داخل فدراسیون 

واکنش بر خی مربیان و پیشکس وتان فوتبال ایران 
علیه کارلوس کی روش چنان شدتی داشته که نظیر ش 
حتی پس از ناکامی در راھیابی به جام جهانی ۱۰ ۲۰ 
وس از آن حذف از جام‌ملت‌های ۲۰۱۱ آسیانیز 
مشاهده نشده بود. 

جالب آنکه جرقه انتقادات, بلافاصله پس از بازی 
و توسط مسوولین خود فدراسیون فوتبال ایران زده 
شد. آیت‌اللهی نایب رییس این فدراسیون در لبنان از 
کی روش انتقاد کرد و فردای بازی هم خبر گزاری‌ها 
مصاحبهای به نقل از و کیل امیر قلعه نویی منتشر 
کردند که مدعی شده ب ود علی کفاشیان رییس 
فدراسیون فوتبال برای باز گشت قلعه‌نویی به تیم ملی 
با او صحبت کرده است. 


پرویسز مظلومسی که انتقاداتش از کسی روش به 


۶۰ 


نخستین روزهای حضور او در ایران باز می گر دد نیز 
تمایل کرد کەاگر قلعه نویی به تیم ملی برود.اونیز 
حاضر است دبا کمال میل» به استقلال بر گر دد. ر وابط 
عمومی فدراسیون فوتبال ایران اما اعلام کرده که این 
فدراسیون به طور کامل از کارلوس کی روش حمایت 
می کند و تا پایان جام جهانی با او قرارداد دارد. 

محمدباقر زنگنه, تحلیلگر فوتبال در بخش فارسی 
سایت گل,باانتقاداز حملات لفظی بر خی مر بیان 
ایرانی‌به کارلوس کی‌روش:در بررسی این نکته که 
چراتوقعات از تیم ملی بالاست. نوشته است: «اگر فکر 
می کنید خر ج اصولی کر ده‌ایم.باید گفت حتی لحظه‌ای 
هم مدیران فوتبال به زیر ساخت‌ها اعم از زمین خوب 
یا بها دادن به تیم‌های پایه فکر نکر ده‌اند.» 

وی می‌افزاید:«اگر می گویید استعداد داریم لطفا 
نام کریمی یانکونام راازقلم بیاندازید. | نهااستعدادهای 
دهه گذشته‌اند. اگر می گوبید نام ماایران است.یادتان 
ندید. اگر می گویید لیگ معتبر داریم. پس چراسهمیه 
ما کم‌می‌شود؟ وقت‌انتقاد است.امانمی توانیم حق‌انتقاد 
رابه کسانی دهیم که خود مسبب این ویرانی‌اند». 

مربیان منتقد چه می گو بند؟ 

وامانگاهی بیاندازیم به بخشی از اظهارات‌منتقدان 
کارلوس کی روش در مصاحبه بارسانه‌های مختلف 
داخلی.اکثر آنها مربیان شاغل در فوتبال‌ایران هستند 
وبرخی سابقه هدایت تیم ملی به عنوان سرمربی یا 
دستیار راهم داشته‌اند. 

منصور پور حیدری: کفاشیان همین امروز اورا 
بر کنار کند. فکر کی روش به فوتبال ما نمی خورد باید 
او را تغییر داد. باید مربی داخلی انتخاب کنیم. 
می زدند که روی اسم‌ها تمر کز می کنند اما کی روش 
بیشتر از مربیان داخلی روی این موضوع تکیه دارد. 
دکی یگ بازیکی ناو گی داردامابازدهی‌هتامسین 
نداردبهتر است به جای او از بازیکنان شایسته 


لیگ استفاده کنند. در فوتب ال مدرن دیگر اردوهای 
بلندمدت نمی گذارند. 

محمد احمدزاده: تیم ملی مریض است. کی‌روش 
بهتر است دستیار یک مربی ایرانی شود! 

قاسم پناهگر :تیم ملی هیچ بر نامه‌ای نداشت. 
فوتبال مادر حال تنزل از در جه دوبه یک تیم درجه 
تسا تس 

ابراهیم آشتیانی: کی روش مثل من نیست که 
وقتی ببیند لبنانی که ۸ گل به ان می زدیم الان یک بر 
صفر ما رامی‌برد. جگرش بسوزد! 

محمد مایلی کهن: قبول داریم که کی روش مربی 
بزرگی است اما اوهر زمان که به عنوان نفر اول کار 
کرده چه در تیم ملی پر تغال و چه در تیم رثال مادرید 
کارنامه موفقی نداشته. او همین حالا بايد برود. 

مهدی پاشازاده:اگر به جام جهانی نر ویم کی‌روش 
پولش رامی گیرد و جمدانش رامی‌بندد و می‌رود اماما 
ایرانی‌ها هستیم که دچار مشکل می‌شویم. 

دید گاه موافقان کی روش 

درمقائ منتقدائی که کارلوس کی روش زاس 
نتایج ضعیف اخیر تیم ملی ‌ایران می دانند عدہای دیگر 
از پیشکسوتان نظر دیگری دادند. 

محمد پنجعلی گفته؛ کی روش مربی بز ر گی است 
امادر سیستمی که ما داریم نمی تواند بازدهی داشته 
باشد. چرا که بستر برای فعالیت مربی حر فه‌ای در 
ایران فراهم نیست. مجید جلالی هم در مصاحبه زنده 
باشبکه خبر. حملات منتقدان به کارلوس کی روش را 
شتابزده و از روی احساسات ارزیابی کرد. 

عبدالله ویسی.سرمربی پیکان اماجدی‌ترین 
مدافع کی روش در روزهای اخیر بود.اودر کنفرانس 
خبری لیگ بر تر گفت: استرالیا هم تا به حال از اردن 
نباخته بود. حالا باخت چه اتفاقی می‌افتد. فوتبال همین 
است. نباید همه چیز راخراب کنیم. 

جواد منافی. مدافع چپ اسبق تیم ملی ایران هم به 
ایسنا گفته است:می گویند باید کی روش رابر داریم و 
فلان شخص رابه جای اوبگذاریم. این حرف‌هااصلا 
درست نیست. 

پاسخ کارلوس کی روش به منتقدانش 

سر مربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به حجم 
بزرگ انتقادات مربیان ایرانی می گوید لبنان همان 
تیمی است که با ژاین مساوی کرد. کره جنوبی رابرد 
وامارات رااز راه رسیدن به جام جهانی خارج کرد. 
رئال‌مادری دالان‌از ۴بازی ۴امتیاز دار دو ۸امتیازاز 
بارسلوناعقب افتاده. آیا این بدین معنی است که الان 
رثال مادرید بدترین تیم دنیاست؟ 

کی روش در مصاحبه با ایسنا, منتقدان خودرا 
افرادی نامید که می‌خواهند از شرایطی که به وجود 
آمده‌به سود خودشان استفاده کنند.او گفت:« آنقدر 
باتجربه‌هستم که همه نظر ات سازنده را بخوانم و از 
آنها مطلع شوم. اما سایرین هد فشان برهم زدن تمر کز 
ما وایجاه شانسی برای کنسب تاع شخصی است: 
فقط آن افرادی که از موفقیت‌های تیم ملی خوشحال 
نمی‌شوند. روی این باخت تمر کز کر ده‌اند.» 


۵ 
اطلاعات لل ارو ۲۵۲۰ 


کلاه کج؛ فکر کردم سنگ است؛ پرتاب که کر دم دیدم تار نچک بود! 


بازی سپاهان والاهلی عربستان در ورزشگاه 
فولاد شهر باحواشی ر بسیاری‌همراه‌بود. یکی از 
مهم ترین حاشیه‌ها ترقه‌ای بود که نزدیکی پای 
کمک داور هنگ کنگی این بازی توسط عادل کلاه 
کج منفجر شد. کلاه کج در باره اتفاقات عجیب این 
بازی می گوید:«بازی‌ثانیه‌هایی متوقف شده‌بودو 
داور و کمک داور هم داشتند با هم درباره اشیایی 
که برخی تماشاگران به داخل زمین پرت کرده 
بودند حرف می زدند. من هم نزدیک صحنه بودم 
و متوجه شدم که یک تکه سنگ بزر گ داخل زمین است. برای اینکه داوران زیاد 
به موضوع حساس نشوند رفتم و آن تکه سنگ رابرداشتم وپرت کر دم بیرون 
زمین.به محض ‌اینکه آن تکه سنگ روی زمین خورد تازه‌متوجه شدم نارنجک 
بود.»اودر این خصوص ادامه می‌دهد: «نار نجک طور ی منفجر شد که کمک داور. 
داور وخودم باسرعت به سمت بیر ون زمین حر کت کردیم.از ترس جاخورده 


باتلاش‌وپیگر ی‌عضوهیات 

رئیسه شورای اسلامی‌شهر 

تهران. میدانی در پایتخت 

موفق تیم ملی کشتی فرنگی 

از موفقیت‌های خیره کننده 

فرنگی کاران کشورمان در 

بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن 

e 

oo جےں‎ 

داشته,علیر ضادبیر قهر مان اسبق المپیک و جهان و عضو فعلی هیات رئیسه 

شورای اسلامی‌شهر تهران از آغاز رایزنی برای اخذ مجوز نامگذاری یکی از 

میادین و یا مکانهای مهم شهر تهران به نام محمد بناخبر داد که خوشبختانه 

پیگیری‌های وی امروز به نتیجه نشست و شورای شهر و شهر داری تهران مجوز 

این اقدام را صادر کردند. 

بدین تر تیب طی روزهای آینده یکی از میادین و یا مکانهای مهم شهر تهران به 

نام این مربی ارزندہ کشورمان (که بار ها به پیشنهادات وسوسه انگیز کشورهای 
بیگانه جواب منفی داده) نامگذاری خواهد شد. 


غرامت ۲ میلیون بوروبی 
پرتغالی‌هابه کروش 


پرونده جنجالی کارلوس کروش در داد گاه پر تغال به نفع 


سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تمام شد.ماجرا از زمانی آغاز 
شد که کارلوس کروش باماموران مبارزه‌با دوپینگ خوب 
برخورد نکرد. او وقتی سرمربی تیم ملی پر تغال بود, به دلیل 
حضور سرزده ماموران در ساعت ۷صبح دراردوی تیمش» 


از کوره‌دررفت وبا آن‌هادر گیری لفظی پیدا کرد پس از 1 


ہہ 
۵ حھر ۹۱ اطاعات یں 


بودم ونمی‌دانستم چه کاری باید انجام بدهم. 
خودم هم بی اختیار می دویدم و باورم نمی شد که 
نارنجک را خودم منفجر کردم.» 
کلاه کج که از این صحنه به شدت متعجب شد ه 
بود درادامه حرف ھایش گفت:«داوران اصلا 
نفهمید ند که آن تر قه توسط من منفجر شد. فکر 
که آن تر قه در دستم‌منفجر نشد و گرنه ممکن 
بود اسیب شدیدی ببینم. از یک طرف خوشحال 
بودم کهاتفاقی برای بازیکن ان حریف نیفتاده چون| گر من آن ترقه رابیرون 
نمی‌انداختم قطعا زیر پای بازیکنان می رفت و اتفاق بد تری رخ می داد و از طرفی 
ناراحت بودم چون اصلا از هواداران توقع نداشتم این طوری بر خورد کنند. این 
یک بازی بین المللی بود و هواداران نباید سپاهان را که از تیم‌های بز رگ آسیا 
محسوب می‌شوددر گیر حواشی نامناسب می کر دند.» 


اخاذی‌ازوالیالیست‌هابه سم روبانیان 


2 سس‎ ٣ 
پرافتخار تیم ملی والیبال‎ 

ایران به لیگ جهانی ۲۰۱۳ ۰ 

اا ا ۱ ` 

موفقیت بز رگ هم داغ شده ۱ 

وشیادان و کلاهبرداران‌به ۱ 

بهانه‌های مختلف از جمله 

اعطای پاداش‌های مخفيانه 

(که ریا نش ودا) از رن ا 

٭٤وٰٰ‏ ا لد ہوشان والیبال تماس 
می گیرند ولی در نھایت اغراض فریبکارانه خود رادنبال می کنند. در چندمین 
مورداز این دست.اخی رآ فردی که خود رااز دفتر سردار رویانیان معرفی می کرد 
برای اعطای پاداش پنهانی بەملی پوشان باسرپرسست تیم ملی تماس گرفت و 
شماره بازیکنان تیم ملی راخواست:ولی در نھایت تماس‌هایی که بابازیکنان 
گرفته شد؛حکایت از جز دیگری داشت.چرا که فر د دیگری در تماس‌باملی 
پوشان به دروغ اعلام می کرد که برای آزاد کردن چند زندانی کمک خواسته‌ایم 
وتا کنون سرپرست تیم ملی ورئیس فد راسیون مبالغ پانصد هزار تومانی ویک 
میلیون تومانی پر داخت کرده‌اند و شماره شما راهم برای جمع | وری اعانه در 
اختیار ما گذاشتهاند!.. اما خوش بختانه این کلاهبر داری‌هم باهوشیاری‌ملی 
پوشان و سرپرست تیم راه به جایی نبرد. 


,بو حر فی .و گو بی محال تفکو ر !از اسان می گر د 


ھب شکال 


7 آن فد راس ےون فوتبال پرتغال, عليه کروش به داد گاه 00۸5 
شکایت کرد. هر چند درنھایت داد گاه به نفع سرمربی ایران 
رای داد ولی‌او همچنان در گیر این پر ونده‌بود. بعداز آنکه 
شکایت فدراسیون فوتبال پر تغال به جایی نرسید. کروش 

۱ بابت اخراجش از تیم ملی کشورش از فد راسیون پر تغال 
.> اام ا کرای به تفع سرمربی فعلی 
"م تیم ملی ایران داد.به نوشته سایت‌های پر تغالی. کارلوس 
"سم کروش مبلغ ۲ میلیون يورو غرامت از فدراسیون فوتبال 

پر تغال دریافت خواهد کرد. 


۶۱ 


تعبیر خواب 1 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای نب 
رسه شنبه ازساعت پا[ تا » ٢‏ باشمارہ ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ 
تماس بگیر ند و جد ا خواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 
همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


استخوان فسیل نمی شکند 
ساسان احمدی. متأًهل. کارمند بانک, تهران 

من از کود کی عاشق فسیل وزمین شناسی بودم اما 
مادرم خیلی مخالفت کرد.حالا پس از بیسست سال 
علاقه‌ام گل کر ده ومی‌خواهم زمین‌شناسی بخوانم... 
خواب دیدم مر حوم مادربزر گم فسیل می‌فر وشد. 
رفتم جلواز اوفسیل بگیرم. گفت دانه‌ ای پنج هزارتومن. 
گفتم اشکالی نداره و چند فسیل و مرجان و صدف زیبا 
انتخاب کردم. یک اسستخوان ظریف هم بود. خواستم 
استخوان فسیل نمی‌شکند. به مادربز رگ گفتم این 
فسیل نیست. اما استخوان راهم خریدم و رفتم. خوش 
و خندان بودم که پول ندادم. 


تعبیر 

بی گمان خود تان هم می دانید که این خواب راب دلیل 
گل کردن آن علاقه بیست ساله دیده‌اید که البته نکاتی 
هم دارد. مرحوم مادربز رگ نماد خود اوو کسانی است 
که بیست سال پیش از شما حمایت می کر دند. در میان 
فسیل‌ها مرجان و صدف هم برداشتید که نماد علاقه 
کود کانه قدیمی شماست به سنگ‌های زیبایی که گاهی 
می دیدید و مادرتان نمی گذاشت آنها رابه خانه ببرید. 
آن‌استخوان که شکست ولی خرید ید.نماد علم تقریبا 
محدودی است که از زمین شناسی دارید. علت خریدن 
آن:حسی است که در نوجوانی شماسر کوب شده:شما 
سنگی یاجیزی بر می‌داشتید.به نظر خودتان جیزی 
قیمتی بود ولی مادر می گفت ارزشی ندارد.اين که فسیل 
نرخ پنج‌هزار تومانی.به مسائل اقتصادی شما بر می گر دد 
که انگار می گوید قبلا مشکلات مالی داشته‌اید. 

0 + هه ۰ 7 
خاله کفش فروش 
زهره زهرایی» ۲۲ ساله مجرد. 
فوق لیسانس شاغل, جاجرود 

خواب دیدم با مادرم رفتم کفش بخرم. یک جفت 
انتخاب کردم که تقریبا شبیه د مپایی بود.در خانه وقتی 
به کفش فروشی بر گشتم. دیدم خاله‌ام شده فروشند 
آنجا. کفش رابه پایم امتحان کرد وقانع شدم که اندازه 
وجفت است. بعد با خوشحالی به خانه بر گشتم و بیدار 
شدم. توضیح اینکه مد تی است بین خانواده‌ما و خاله‌ام 
اختلاف شدیدی شده و قهریم. 


۶۲ 


-. 


۶ 
تفسیر خواب شما کاملا مشخص است.شماو 
مادرتان‌نگرانید که شماهنوز مجر دید.پس باهم 
می روید تا کفش بخرید(تقاضای ازدواج). کسی را که 
انتخاب می کنید.دمپایی است یعنی نه به بار است نه 
به دار.اين کفش هرچه به پای شما محکم تر باشد و 
پای شمارا گرفته باشد. وفا و ماند گاری آن مرد بهتر 
است.هرچه به سمت دمپایی گرایش کند وتق ولق 
باشد.سست‌تر ونایایدارترراست. کفش رابه خانه 
می‌آوریدولنگهبه‌لنگه از آب درمی آید یعنی تأیید 
همان که گفتم:مردی که قابل اطمینان نیست و با شما 
جور درنمی ید. برای هم مناسب نیستید. بار دوم خاله 
فر وش نده می‌شود و درحقیقت دمپایی را به شما قالب 
می کند. و این یعنی چه؟ یعنی خاله که در بیداری با هم 
قهرید.نماددش من است(نه‌این که در واقعیت خاله 
دشمن شما باشد. در خواب نماد دشمن است)بنابراین 
شمارا قانع می کند که مردی را که برای شما مناسب 
نیست. انتخاب کنید. برای دخترانی مانند شما که 
فکر می کنند سن از دواج‌شان دارد می گذرد.این خطر 
هست که چنان ناامید شوند که بامر دی که از خودشان 
خیلی پایین تر است.ازدواج کنند. این تصورات باطل 
است و بارها گفتهام که هر دختری می‌تواند مرد 
دلخواهش رابه دست بیاورد و هیچ دختری نیست که 
خواهان نداشته باشد. ناامیدی درد بسیار بدی است 

زیرا تولید کننده صدها درد دیگر است. 


محسن کاکاوند. ۳۹ ساله. ببوه. شاغل. ابلام 

نوزده‌سال پیش بادختر عمویم که فقط چهارده‌سال 
داشت.ازدواج کر دم. من جوانی متعصب و خشمگین 
بودم.با اوبسیار بدرفتاری می کردم. دست بزن هم 
داشتم که الهی خدا دستم را بشکند. روزی به او تهمت 
سنگین دزدی زدم. برایم مثل روز روشن بود که حق با 
من است.زنم که هنوز تازه‌عروس بود از شدت غصه 
وناراحتی, خودش را کشت. یک ماه‌پس از م رگش دزد 
اصلی پیداشد واعتراف کرد.از آن روزبه‌عذاب وجدان 
بدی دچارشدم.احساس می کردم روحش همیشه 
کمرنگ شد تااين که دیگر هر گز اوراحس نمی کردم و 
به یادش نمی‌افتادم.پس از نوزده‌سال, تصمیم گر فتم 
از من خواستند با خواهر زاده‌او ازدواج کنم. دختر خیلی 
خوبی است که من هم دوستش دارم ولی از روزی که 
می‌آید. دو ماه است که مدام خوابش رامی‌بینم. همه 
خواب‌هاهم درست مثل همدیگر است. او دارد برایم 
غذامی‌یزد. درست مثل همان روزهایی که زنده بود. 
برایم سفره می‌آندازد. بعد سفره را جمع می کند و چای 
می | ورد. بعد لباس‌هایم رامی‌شوید و خلاصه هر کاری 
که‌در آن روزهامی کر د.همه رادر خوابم انجام می دھد. 
یک کلمه هم با هم حرف نمی‌زنيم. بعد جعبه‌ای نشانم 


می گذاشتم وفکر می کر دم پول‌هایش رادزدید ه. جعبه 
رانشان می دهد و به حرف می آید و می گوید:زند گی 
منودزدیدی.باید تقاص‌بدهی... بعد باوحشت از 
خواب می‌پرم. لطفا تعبیر کنید که دارم دیوانه می شوم 
و می‌خواهم سر به صحرابگذارم. 


۰ 


مر 

خواب شمایک علت بیشتر ندارد:دوباره‌وجدان‌درد 
تجربه‌ای هم دارید. دیگر قرار نیسست به همسر دوم 
تهمت بزنید یادست‌تان رارویش بلند کنید. پس زند گی 
تازه شما سر شار از آرامش ولذت خواهد بود یعنی همان 
چیزی که از ھمس اول دریغ می کر دید. البته تقصیری 
هم نداشته‌اید زیرابد تربیت شده بودید و هنوز خام 
بودید. مطمئن باشید که‌اين روح اونیست که‌هميشه 
حاضر است.اين وجدان شماست که همیشه یاد اوری 
می کند که چه زن خوبی داشتید وبا ندانم کاری‌های 
خودتان, او رااز دست دادید. وجدان شما که معتقد 
است‌هر عملی عکس العملی دار د. منتظر روژی است که 
دست روز گار انتقام او رااز شمابگیر د. و ممکن هم هست 
همین طور بشود زیرا کسی که مدام به سوی خودش 
ان رژی‌منفی بفرستد. آن‌انرژی‌ها تلمبار می‌شوند و 
روزی‌هم به حد انفجار خواهند رسید. پیشنهاد می کنم 
پیش مشاور بر ویدتا با روانکاوی و دادن آرامش به شما 
حال تان خوب شود.آماباید به شسمابقبولاند که‌اتفاقی 
بوده‌و گذشته و شما آن جوان نوزده سال پیش نیستید 
وبه‌جای اومجازات نمی‌شوید. از دواج راهم به وقتی 
واگذار کنید که خوب شده باشید. 


خواب کاخ مجلل 


مهشید اصحابی. چند ساله؟ مجرد یامتأهل؟ 
شاغل با خانه‌دار؟ ساکن؟ و....؟ 


تعبیر 


وی نس7 
کردہ:بااین که جز ئیات خواب رانوشته است. حتما 
می داند که خواب راباید بینندہ خواب تعریف کند و 
خودش تعبیر بخواهد. بر خی از خواب‌هاحقایق شخصی 
بیننده خواب رانشان می دھند بنابر این خوب است 
خواب را خودتان تعریف کنید تا تعبیرش راهم فقط 
خودتان بدانید.دیگر این که خوابی را که دیگری‌نقل 
لطفا خودتان تلفن کنید و خواب راتعریف کنید.اگر 
امکان تلفن ندارید. ایمیل بزنید یا نامه بنویسید. 
مشخصات خودتان را هم فراموش نکنید. 


آسمان دلتان گرفته و خشمگین به نظر می ر سید 
1 ودردل‌ده‌ه اگلهوشکایت از زمین وزمان 
دارید واز همه اینها مهمتر اینکه غمی رااز درون 
احساس می کنیدو خواس ا ۱۱ 
ا نظر روحی شکنجه می دھید در حالی که‌بایدآز 


| همانط ور که می دانید صبور هستید و چون 
| یک انسان فرزانه عمل می کنید و نباید اجازه 
دهید که روح بزرگتان در گیر مسایل روزمره 


از:د کتر نوید خدادوست 


بز رگ نمایی در هر نقطه‌ایی از زند گی خودداری کنید چرا که 
شماچهره‌های مختلف زند گی رادیده‌اید و خوب می دانید 
که هر اتفاقی که بیفتد تا چه حد می‌تواند در پایه‌های زند گی 
تأثیر گذار باشد واین همان معنای واقعی زند گی است که 
بای د آن رادرک کنید وبپذیرید که‌وجودش تنها و تنهابه 


می دهید درون‌تان قلمرو آ رامش است ومهمترین ثروت 
شماباور واعتقاد به خدااست که‌باید قدرش رابدانید 
وبدانید که اطرافیان وعزیزان نیز قدر زحمات شمارا 
می‌دانند و ارزش خاصی برایتان قائل‌آند. یس دل‌هایتان 


نفع شماست و بدون تأمل در اصلاح اشکالاتی که وجود 
دارد بکوشید و خود را از بلاتکلیفی همیشگی بیرون بیاورید 
وام روز و فردانکنید و ازابزاره ای خوبی که در اختیارتان 
است استفاده ببرید وبدانید که خیلی زود به رضایت خاطر 
خواهید رسید اگر آن را بپذیرید! 


رامتخد کنید وبه خود اید وبدانید که شماازلحظه‌های 
رندگی ارام وبی دغدغە عبور خواهید کرد ودر این روزها 
نیز که می بینید بخت واقبال با شما یار و همراه‌است فقط 
کافیست برای تغییر حالت خود اراده کنید. همین! 


۴ به راستی که صاحب اختیار هستید و نقش 
وجای گاه‌مهمی دارید وخوشبختی واقعی در 
دستهای شماست. اگر ملاک‌های واقع‌بینانه 
خود رابه کار بگیرید و از درون احساس کنید 


که تفاوت‌های شما با دیگر ان حتی قابل قیاس نیستند. 
پس سلامتی تان را در در جه اول الویت‌هایتان قرار دهید 
و به آنچه که دارید ببالید واز کارهای پردردسر دوری 
جویید و افکار مزاحم رااز ذهنتان دور بريزید و بدانید که 


چشم انداز خوبی را پیش رو خواهید داشت و نیازهایتان 
بر آورده خواهد شد وشمادر این مسیر فقط باید بیهوده 
انرژی, قدرت و داشته‌هایتان راصرف نکنید و پنجره 
دلتان رابه روی آنچه که عشق الهی می نامید باز کنید. 


مشکل گشایید و آرمانهایتان واضح و دقیق 
زیادی می‌توانید انجام دهید و با اینکه از 
خوبی دیگران لذت می‌برید. ولی دلتان 
یاد گرفته‌اید که مهربان باشید و برای 
اتا همین است که همانند دی عمیق آرام 
هستید و از بلاتکلیفی گریزان و مهارتهای 
خوبی را در مقابل دیدگان متعجب دیگران 


می‌خواهد که همه را به ساز خود بر قصانید و به 
فکر برنامه‌ریزی هوشمندانه‌ای هستید و می‌خواهید 
تغییرات لازم را در خود و محیط اطرافتان ایجاد 
کنید. 

به نمایش گذاشته‌اید و ایده‌هایتان را بدون تردید 
پیش می برید و به کارهایتان سرعت بخشیده‌اید تا 
افسوس ناکامی‌های گذشته را از دلتان بیرون بریزید 
اما در کنار اینها روزهای شلوغی را هم پیش رو 


پس از لجبازی دوری جویید و مراقب باشید که 
درگیر حاشیه‌های زندگی نشوید و با وأقعیت‌ها کنار 
بیایید و بدانید که شما تولد دوباره‌ای را پیش رو 
دارید اگر آماده باشید! 

دارید و اکن می‌تواند برایتان سرشار از لذت‌های 
کوچک و بزرگ و البته سرشار از بحران باشد. ولی 
یقین بدانید با همدلی چون گذشته غوغا خواهید کرد 
یقین بدانیدا 


حضور شما در لحظه‌های زنددگیتان 
گا آگاهان ه و هوشیارانه است و خالصانه 
بندگی می کنید و انرژی مثبت درون‌تان 
موج می‌زند و روزها و لحظه‌هایتان را با 


خود مشغول کرده و در عین حال دوست 
دارید که آرام ولی پیوسته حرکت کنید تا 


"| ذهن پرمشغله‌ای دارید و خود را زیادی 
درگیر پچ وخم زندگی کرده‌اید وبااینکه 
به توانایی‌های خود ایمان دارید.از کاستی‌ها و 
بی‌عدالتی‌ها شکایت می کنید و بر خلاف آنچه 


چشمان شما به وقوع پیوسته را درک کنید و دلتان 


7. اسان لے 27ے راا تاش مد 
که در این مسیر هم باید معلومات خود را افزايش 
دهید و از رقابت ترسی به دل راه ندهید که خداوند 
در همه حال در کنارتان اشن 


که نشان می د هید عاطفی واحساساتی هستید که باید آن 
رابه عنوان بخشی از زند گی خود بپذیرید و از درون آرام 
بگیرید. دوست خوبم! خوب می دانم که احتیاج به تشویق 
یابه قول شما حمایت دارید و آن راحق خودتان می‌دانید 


را به دریا بزنید و یک بار برای ھمیشے مقیاس‌های 
سنجش دوست داشتن دیگران را هم متعادل سازید 
و از پنجره‌ایی که به رویتان گشوده شده و دنیا را به 
کامتان شیرین می کند به اطرافیان لبخند بزنید. 


پس مشکلات را بپذیرید و برای حل آنها بجنگید 
و تعهدی را که به خودتان داده‌اید فراموش نکنید 
و بے آن وفادار بمانید و خود را فقط و فقط با خود 
مقایسه کنید و بس! 


سنگین تر را به دوش بکشید و کاستی‌ها را گردن دیگران 
نیندازید و ارزش واقعی خود را بدانید. 


قبول دارم که زیادی فعال هستید و خود 
۱ روشنفکر هم می دانید و ستاره اسمان 
شما پرنورتر و درشت‌تر از ستاره‌های 
دیگر است. ولی با ایا ۱۱ 

عملکردتان راضی نیستید به خصوص از 
| قاطع و استوار هستید و بسیار قدرتمند عمل 
می کنید و شما بیشتر از دیگران دوست 
دارید که اتفاق‌های خوشایند زیادی برایتان 


رخ دهد و البته برای رسیدن به این هدف هم 


گذشته خود این موضوع روی همه رفتار شما تأثیر 
مق ی نے نذارد در حالی که باید منصفانه قضاوت 
کنید که عاقلانه مسایل را عهده‌دار شوید تا بتوانید 
کسالت روک خود را از تن ببرید و جر کت را در 
برنامه‌روزانه خود بگنجانید و به جای سرزنش کردن 
باید بیشتر به دیگران محبت کنید, چرا که وجودتان به 
خانواده اما در عمل دچار شک و تردید می‌شوید و این 


خود و دیگران بین انتخاب‌هایتان دقت بیشتری به 
کار ببندید چرا که ایتن کار هیچ مشکلی را حل 
نخواهد کرد. در ضمن اگر موانعی را پیش رویتان 
می بینید باید بدانید که عامل ایجاد انها هیچ کس 
جز خودتان نیستید. 
حل شدن مشکل تنها بايد شهامت به خرج دهید و 
بدانید که امکان انجام هر کاری منوط به شکل خواستن 
شما و اعتماد شما به خودتان است به خصوص برای 
ای کار امد هستید. 


به راستی که کامیاب هستید و گاه کم 
حرف و وظیفه‌ش ناس می‌شوید و گاه پر 
از ارزش‌های خاص و البته تکیه گاه امنی 
برای خانواده محسوب می‌شوید و کاش 


| حس شوخ‌طبعی خوبی دارید و سبک 
7 زندگی شما بسیار متفاوت‌تر از دیگران 
است و خوب می‌دانید که کجا ایستاده‌اید 
و در کدام قسمت از زندگیتان خطا 


۵ م۹۱ لمات بی 


باور کنید که کوه نیز می‌تواند به شما تکیه کن پس 
با خودتان آشتی کنید و به خدا پناه ببرید و نیازهای 
ضروری و غیرضروری خود را تفکیک کنیدو زندگی 
زیبایتان را بیشتر دوست داشته باشید و محکم‌تر از 


داشته‌اید و به خوبی متوجه ایرادهای کارتان هستید. 
اما همچنان به دنبال چراهایی هستید که این سوال‌ها 
فرصت لدت بردن را از شمامی کرد که اند 
بیشتر حواستان را جمع کنید تا دیگران نیز در کنار 


ضمن بدانید که روزهای خوبی را پیش رو دارید که 
به راستی وقتی اراده می کنید نمونه ندارید. 


شما آرامش را احساس کنند. پس داشته‌هایتان را 
۰ ۱۱ | ۱ مع خود تأکید داشته 
باشید که در این ورطه لرزشی نداشته باشید که 
کلید موفقیت شما همین است! 


۶۳ 


انسان از اعمال علال شمر دہ 


* 


ھی سو 


د نها 


١ 


ان تھا 


۵ حطر ت عسی مسح 


ورزشی 03 


بقيه از صفحه ۵۹ 

پژمان:جالب اینکە این رشتەھاربطی به هم ندارند. 
اگر دلالهافکر می کر دند که بر گشت پول در کشتی. 
تکواندو و یا وزنه برداری اندازه فوتبال بود پولشان 
را آنجابرده‌وتمر کزشان رابر روی آن رشته‌ها 
می گذاشتند. البته به تا زگی این اتفاقات می‌افتد. در 
سطح دنیا هم فوتبال فراتر از همه رشته‌هاست. 

سیاوش:به نظر م در این مدت به فوتبالیستها خیلی 
بی احترامی کردہاند. 

علی:امروز چه کاری باید انجام دهیم ؟ البته به جز 
توجه به فوتبال پایه... 

پژمان:باید به این مربی وقت دهیم.اگر اوراعوض 
کنیم. چه کسی را جایش بیاوریم ؟! حداقل تانیم فصل 
به زمان احتیاج دارد. 

سیاوش :یعنی تعویض مربی هیچ کمکی به تیم 
نمی کند؟ 

پژمان:نه! 

حامد:حالاگر مربی راعوض کردیم؛چه کسی 
راجای ش بیاورم؟!استقلال یک امیر قلعه نویی با ان 
شخصیت خاص رادارد. پرسپولیس چه کسی رادارد؟ 

پژمان :این هم ضعف دیگری در فوتبالایران است. 
به همین دلیل می گویم باید تیمه ای پایه راتقویت 
کرد. امروز فوتبال حامد کاویانپور. محمد نوازی, علی 
اصازیان و قمام شدباست؛ آمروژاین باژیکنان رابه 
کلاس مربیگری بفر ستید که دہ سال دیگر کاسه جه 
کنم چه کنم دستتان نگیرید که ‌هیچ مربی در ایران 
نداریم!به جای اینکه خوزه را بیاورید. این بازیکنان 
راشش‌ماه‌در کناررثال یامنچستر بفر ستیم.ماچند 
مدرسه فوتبال واقعی در ایران داریم؟ هیچی! 

حامد:تمام گند کاری‌ها درب اره‌والدین بچه‌ها و 
یاگرفتن پول و هزاران کثافت کاری دیگر در همین 
مدارس فوتب الاتفاق می‌افتد.از سوی‌دیگر مگر 
فوتبالیستی حاضر می شود در تیمهای کوچک یا پایه 
کار کند؟ 

پژمان:حرفت درست است. به دوستان خودم 
می گویم که در تیمهای نوجوانان کارشان راشروع 
کنند و در جواب می گویند ما بااین اسم باید در تیمهای 
پایه باشیم؟!ادعای دوستان‌هم زیاد است.همه تا 
عمر بازی شان به پایان می‌رسد. دوست دارند به 
یکباره‌سرمربی پرسپولیس شوند.باید ده سال کار پایه 
انجام داد تا بتوان به تیم بزر گسالان رسید. البته برخی 
دوستان هم فقط به مدر ک توجه می کنند. 

سیاوش :مدرک که مهم نیست.مربی باید یک 
کاریزمای مربیگری‌هم داشته باشد و گر نه به صرف 
گرفتن مدرک که نمی‌توان مربی شد. 

پژمان:دقیقا این حرف درست است. کار یز ما فقط 
به اینکه آدم لات باشد و یا فحش بدهد نیست. امروز 
پاشازاده روش خوبی در پیش گرفت. حضور در یک 
تیم دسته دو وموفقیت با آن تیم اگر به همین روش 
ادامه دهد چند سال دیگر مربی استقلال هم خواهد 


۶۴ 


شد.این روش درست است. 

علی:بلاژ از دسته چهار سوئیس مربی گری اش را 
شروع کرد و پله پله بالا آمد. اشکال از باشگاه‌های ماهم 
هست. امر وز میلان قراردادی جلوی گاتوسو گذاشته 
کهباپایان بازی, به عنوان مدیر در این تیم مشغول 
شود ویااینزاگی کەالان مربی تیمهای پایه میلان شده. 
باشگاه‌های ما هم بد عمل می کنند. 

پژمان:حرف درسستی است امااین اتفاق هر گز 
در ایران نمی افتد. اینقدر فوتبال مامریض شده که 
حرفهای ما هیچ تاثیری در درست شدنش ندارد. 

علی:به عنوان پایان بحث. پژمان نظرت چیست 
که‌یک روزباحامد وعلی لطیفی جلسهای در دفتر 
مجله بگذاریم ومفصل از فوتبال حرف بزنیم ؟ سیاوش 

پژمان:سیاوش که شادابیان فوتبال ماهست وا گر 
نیاید.من‌هم نمی آیم! ام اموافقم.یک روزهماهنگ 
کنیم وبه همت مجله شما جلسه ای درباره مشکلات 
تر ال بگذاریی شید که اند کفاتیر ی هد اه 

سیاوش:من هم می آیم. چر حرف توی دهن من 
می‌گذارید؟ 


مسابقە‌داستان نویسی 8" 


بقیه از صفحه ۳۱ 

- مردم. نترسین! آرامش خودتون رو حفظ کنین! 
این سومین قلاده شیر ی هست که در این سه هفته به 
امون خدا ولشون کردن, نیم ساعت قبل که عابری با 
گوشی‌اش به ما اطلاع داد چند غیابان پایین ٹر بود و 
مارو تااینجا کشوند. نگاه به غرش و هیبت‌اش نکنین. 
دست آموزه. گشنه شه. حالا چند تیکه گوشت الاغ 
بهش میدیم. رام میشه» رام رام! 

مردم کمی آرام می‌شوند و سرو صداها هم. کم‌تر. 
ولی ترس و وحشت همچنان در چشم‌ها دیده می‌شود. 
هنوز شیر با خشم می غرد. یکی از مامورها چند تکه 
گوشت گنده جلویش می‌اندازد. شیر با حرص و ولع 
شروع به خوردن می کند. یکی از مامورهای حفاظت. 
آرام آرام یال و کوپال شنیز را که حالا سیر شنده 
نوازش می کند. مامور دیگر هم برای مردم کنجکاو 
دور و برش توضیح می‌دهد: 

-یه عده که عاشق حیووناتن. این شیرها رو وقتی 
توله هستن می‌خرن. پول زیادی هم براشون میدن. 
بعد می بینن که اینا روز به روز گنده‌تر می‌شن و روزی 
هفت هشت کیلو گوشت می خورن و ماهی دو سه 
میلیون براشون خرج داره. ولشون می کنن تو خیابون. 
غالا هم ماشین سازمان حفاظت میاد می‌بردش باغ 
وحش, شما نگران نباشین. 

مصطفی, در حالی که یک‌های عمیق به قلیان 
می‌زند. آھی می کشد و نگاهھش روی شیر مات 
می شود و زیر لبی می گوید: 

-عجب شیر تو شیری شده! 


پاورفی‌تاریخی "۴ 


بقیه از صفحه ۳٩‏ 


کسل و چشمی که از بی خوابی سرخ شده بود کارزار 
را آغاز کردند. اسب‌هانیز که جل و بالاپوش‌های 
زمستانی نداشتند. از رطوبتی که تا مغز استخوانشان 
نفوذ کرده بود. کسل و بی‌قرار شده بودند. 

کاروس فرمود در شیپور بدمند و جنگ را آغاز 
کنند. لژیون‌های منظم و نیرومندش آرایش نظامی 
گرفتن د. جلو هر لژیون چیزی شبیه منجنیق‌های 
کوچک حر کت می کردند که سر و گردنی به شکل 
چیزی نیست جز منجنیق‌های کوچکی که نخواهند 
توانست موثر باشند. او فرمان داد ارابه‌هایش 
به سوی دشمن یورش ببرند و همه را از دم تیغ 
و ارابه‌رانان خسته و اسب‌های خسته‌ترشان 
به‌سختی و با سرعتی پایین به سوی رومی‌ها تاختند. 
هنگامی که ارابه‌هابه تیررس رسیدند. از دهان 
خروس‌ها آنش بر تاب ا اتشی که نه ضلهة 
ما رو ا ارا ا ا ااا 
آتش می‌زد. این آتش طوری بود که اگر رویش آب 
می‌ریختند. خاموش نمی شد. ایر انی‌ها که تا ان روز 
جنان اسلحه‌ای ندیده بودند. حیران شدند که این 
کر میات که مایم است وبا اب خاموس 
نمی‌شود. امروز می دانیم که انها | تش نامیرای خود 
راب فسفر می‌ساختند و می توانیسم نتیجه بگیریم 
که رومی‌ها فسفر را کشف کرده‌بودن د اماهنوز 
نمی‌دانستند جات ماس فاده‌ای کذار ات 
می‌بردند. ساختن آتش نامیرا بود که آن را از مردم 
بیزانتیوم آ موخته بودند. چهار صد سال بعد در جنگ 
معاویه و بیزانتیوم(استامبول) از همین آتش استفاده 
کردند و کشتی‌های خلیفه رابه آتش کشیدند. آنها 
آتش رابه در ام ر تند و کننستی‌های دشمن را 
در بقر می گر فتند. باری... فر مانده ارابه‌های ایرانی 
کسی بود به نام فره‌رام که او رافرام می‌خواندند. 
اهراب ا کی انروس ها رات فان 
رالر کار بت نازد.هنگامی که آرایة فرام به خر وس 
انش اتبار نز دیک شا زدهان خروس آلشی 
بیرون جهید و به اسب‌ها و خدمة ارابه و فرام 
ا سیسات 
خروس به زمین افتاد و کاملاسوخت... هفتة اینده 
به شما خواهم گفت که نتیجة این جنگ چه شد و آیا 
کاروس توانست وارد تیسفون شود یا بهرام دوم او 
رااز آنجا بیرون کرد؟ باورکردنی نیست که بهرام 
دوم با سس اي ۶۹ شد آیران رااز 
شکستی مهیب نجات بدهد. شکیبایی پیشه می کنیم 
تأببینیم سرانجام چه شد. ادامه دارد 


e 
۵۳۰ اطلاعات لی سارو‎ 


پیام از شما چاپ از ما ژبرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 


شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


6 امیدو آوش عو‌دوم | یینه تمام‌نمای‌عشق ,رسمشان معرفت ویادشان صفای دل. 


پس آن گاه که دست نیاز به سوی تو, خدای مهر بانم می آ ورند پر کن از آنکه‌مرام 
خدایی توست. تولدتان مبار ک مادر و پدرت. راضیه و امیررضا امیری -تهران 
ر هر اجان لبخند زدی به آآسمان آبی شد شب‌های قشنگ ماه تولدت مهتابی 
شد. پروانه پس از تولد زیبایت تا آخر عمر غرق بی تابی شد.تولدت مبا رک 
حسین آغاسیزاده-مشهد 
4 یدرو مادر عزیرٴم, جناب عزیزالله کبیربیگی و سر کار خانم مرضیه غلامزاده. 
سی و دومین سال زندگی مشتر کتان را به شما زوج مهربان تبریک می‌گوییم 
و امیدوارم همیشه سلامت باشید امیری 
6 الناجان, تولد یک سالگی تو در دل تابستان برای ما بهار پرگلی را هدیه بخشید. 
تولدت مبارک خاله راضیه و امیدو آرش امیری-تھران 
6 خسرو جان, با هفت آسمان پر از گل یاس ومیخک .با صد دریاپر ازعشق و 
اشتیاق وپولک ویک قلب عاشق بایک احساس بی‌قر ار و کوچک می‌خواهد به تو 
بگوید. تولدت مبار ک آبجی پروین محمدی-تهران 
4 آقامر اد همسر مهر بان چهارم مهر پنجمین سالر وز پیوند قلبهایمان را به شما 
همسر مهربان و دلسوز تبریک می گویم دوستت دارم 
همسرت ساناز هستی -میانه 
4 خر نز مه باتم.ای گل گیلاس‌ها در گوش تو / ای تمام عشق در آغوش تو 
ای که سمت پر گشودن روی توست / اول تقویم من زاد روز توست. 
عزیزم تولدت مبارک خاله طاها مرادی - تهران 
4 علبر ضای عرزبرج. انگار خدا تمام خوپی‌ها رایک جا جمع کرد و در چهارم مهر به 
من هدیه داد و من تا جندی پیش از ان بی خبر بودم و حالا برای داشتن تو به خود 
می‌بالم. سالروز ازدواجمان مبا رک همسرت زهرا بعقوبی -انديشه 
هر اجان: همسر مهر بان یکم مهر سالروز تولدت رابه دوست و رفیق باوفایم 
تبریک می گویم همسرت رضا فرهنگی و پسرانت یاسین و حسین -بروات بم 
4 خسر و جان بر ادر ر اده عوزیو مان.هزاران بار خداراشکر که چنین روزی را آ فرید 
تا باغ جهان نظاره گر شگفتن گلی چون تو باشد. ۵ مهر. سالروز شکفتنت مبار ک 
مادربزرگ. پدر و مادر(محمدیء حاجی زاده) عموها و عمه‌ها -اردبیل 
26 معلمان عر یرام خانم‌ها(نیری. .فاطمی ءسالک: .شفیعی ؛نعیمی: .عینعلی) با ز گشایی 
مدارس خاطرات دل انگیز سال‌های ۶۱ تا ۶۵ رابه یادمان می آورد:موفق وموید 
باشید دانش آموز مدرسه دین و دانش‌اردستان -انسی مشتاقی 
سس و مار بان همسر خو بج:۷ مهر چھارمین سال پیوند ناگسستنی مان را به شما 
همسر مهربان و امید زند گی من تبریک می گویم. امیدوارم مثل همیشه خندان و 
سلامت باشی همسرت ناهید براتی -تهران 
6 دختر ازج هستی جان. سه سال شد که خداوند ما رابهره‌مند گل وجودت کرده 
و برای آن هميشه شاکر او ھستم, روز میلادت مبارک 
پدر ومادرت علی وفایی و آسیه موسوی-تهران 
4 دی من مهر ماه ماه میلادت مبار ک وبا قلبی سر شار از شادی و شور 
خوش بوترین گلهای‌هستی راهمراه‌باخوشآهنگ‌ترین ترانه گیتی به مناسبت 
سالروز ازدواجمان تقدیمت می کنم.دوستت دارم همسرت زهره‌زارعی-بوشهر 
6 محمدم عرایر تر ینای کاش باور کنی نوشته‌ای که به مناسبت تولدت تقدیمت 
کردم حرفهای دلم واحساس واقعی ام بود که تو پار‌اش کردی عزیزم بی‌نهایت 
همسرت زهرا 
26 سے کار خانم صفابی مدر مدر سے ز هر ای اطیر,بدین وسیله بر خورد باصفا و 
صمیمی ھمراہ باصداقت شسمارابااولیاو دانش آموزان بهانه قرار دادەو آغاز سال 


۵ م۹۱ لمات بی 


راضیه و امید و آرش 


دوستت دارم 


تحصیلی را به شما همکاران و دانش آموزان تبریک می گویم 
جمعی از اولیاء منطقه ۱۳ 
4 ستایش عر یرم زند گی زیباست مثل قاب عکس چند نفره که لبخند تو گوشه‌ای 
از ان باشد. سالروز تولدت مبار ک 
خانواده یعقوبی و بابا علیرضا و مامان زهراو خواهرت سوگند اند بشه 
4 سبیدو د جان. دختر م با تقدیم ۱۵ شاخه گل رز روز تولدت را همزمان با شروع 
سال تحصیلی به امید موفقیت تارسیدن به مدارج عالی زند گی تبریک می گویم 
مامان فاطمه و بابا حسین علیزاده-تهران 
4 دو ست عر دز لبداجان, امیدوارم خوشحالی در خانه ما بر قرار باشد و هیچ 
آندوهی در دل شما راه نیابد. .از صمیم قلب بهترین دعاها را برای شما دارم. .همیشه 
خوشحال و خندان باشید 
26 حامد عر درم »روز تولد توست. میلاد تمام خاطره‌ها آن روزها غیر ممکن است از 
یادم برود. نبض حیاتم. سالروز شکفتنت مبارک نسیم کاظمی -رشت 
امیر عباس عر یراج چها رم مهر راباچهار سبد گل مریم تقد یم به تو که شایسته‌ترینی 
جشن می گیریم, دوستت داریم مادرم زھراو پدرت شکرالله فیضی -تهران 
4 حاج آقار مضانی .به پاس تمام زحمات شما نسبت به پسرم سید محمد از خداوند 
می خواهم وجود ناز نینت را برای خانوادهمهربان و همسر دلسوزت وهمچنین 
خانواده ما سلامت و تندرست نگه دارد خانواده سید مصطفی قاسمنژاد-تبریز 
4 سیدر ضاعقیل ر اد هد ایی خو بم بابت تمام خوبی‌هایت بی نھایت سپاسگزارم. 
خداوند شما را همیشه موفق و موید نگه دارد خوهرزاده رضانیکخو -ابهر 
26 مادر ههر بان تو تنها امید زندگی ما هستی و ما تمام خوشبختی‌های زند گی مان را 
مدیون تو فرشته مهربان که هم برایمان پدر بودی و هم مادر. دوستت داریم 
فرزندانت محمد. محمود. مریم حق پرست - تبربز 
4 دخترمعزیزم سانا جائ, موفقیتت رادر رشته مهندسی پزشکی که باعث 
افتخارمابوده‌وهست به شماد ختر گلمان تبر یک می گوییم.دوستت داریم. 


دوستت ناهید دا لابی -تهران 


امیدوارم موفقیتت تا پایان زند گی ادامه داشته باشد 
پدرت موسی ربیعی و مادرت نرگس داودنژاد-رشت 
6 رسد دجان .فصل زیبای‌پاییزی رابه میهمانی وجود نازنینت فر آمی‌خوانم تا 
طراوت وزیبایی چشمانت به مانند قشنگی این روزهای دل انگیز باشد ومن این فصل 
رااین گونه تبریک گفته باشم همسرت حجت گنجی -اراک 
4 دامی عرابرج. چگونه بگویم قشنگ ترین روز دنیا روز تولدت توست ونگاهت 
زیباتر از خورشید. ۴ مهر تولدت مبارک 
خواهرزاده‌هایت فائزه. محمددمهدی. مینا اردشیری -لردگان 
24 برادر عر یرم محمد جان, از باتو بودن دل عادتی ساخت که هر گز بی توبودن را 
باور ندارم. تولدت مبا رک خواهر فائزه و مینا اردشیری -لردگان 
چ سار اعراین خو اهر مهر بان آسمان راباتمام ستار گان پرنورش دوست دارم و 
تک ستاره آن همچون خور شید تویی که گر مابخش خانواده هستی گل خانواده ۷ 
مهر تولدت مبا رک 
پدر و مادرت. رضاء سهیلانبوی و خواهرت سیمین قمبرپور -ساری 
4 اقا حبیب. همسر مار بان هشت مهر دومین سالروز ازدواجمان رابه شما همسر 
عزیز وز حمت کش تبریک می گویم. از خدای بز رگ می‌خواهم که همیشه شاد و 
خندان و سلامت باشی همسرت کبری سلیمانی -قم 
نو حبدناوج.ای تکیه گاه‌زند گیم.ای که عزیزی در قلب من.ای که امروزو 
فر دای منی دوست دارم بدانی که دنیای‌منی, با قشنگ‌ترین تبریکات قلبم را تقدیم 
وجودت می کنم, ۴ مهر تولدت مبارک لیلا پورعابد-سلماس 
4 اند انا همس مهر بان ۷ مهر زاد روز تولدت را از صمیم قلب شادباش می گویم. 
همسرت علی پولی - تبریز 
4 همسر ج فاطمه‌چان. از خداسپاسگزارم که همسری دلسوز و وفادار چون تورابرایم 
آفریده است. ۶ مهر تولدت مبارک. اسلام سهرابی و دخترت آیناز - قبریز 
یر نام خو بد خت کلم ۷ مهر چهاردهمین سالروز تولدت رابا ۴ ۱ شاخه گل یاس جشن 
می گیریم دوستت داریم عزیزم. پدرت محمدرضا و مادرت زینب شکری - تبریز 
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عزیزم تولدت مبارک. 
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6 جهت کہ ب اط لاعات .۰ ے با تلن های ریر تمالس حاصل نمایید. 
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دیبرستانی‌ها وار تقای معدل 


ات ,۲ درصدها اه ی ححمات رابگسان ور ذ جمں : کی 
وت یه یصوری + برگزاری تور رایگسان ف بازد نا 
ا5 ر جر 


دای زمایشی 
شان 


شماره ثبت: ۳۶۹۱۸۲ 


به خولوگرام درج نننده بر روی محصولات دقت فرمایید. 
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